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ناهم آهنگی 	

گر بخواهیم به مســئله مهندســی فکر کنیم، لازمه اش این است که به یک  ا
عقلی فکر کنیم. تلقی های روزمرّه از مسئله مهندسی آن را یک مسئله آموزشی 
می دانــد و نهایتاً مســئله ای می داند که تخصص هایــی را می آموزیم و با آموزش 
ایــن تخصص هــا و به کار گرفتن آن ها کاری را انجام می دهیم. شــاید بتوان گفت 
سرنوشت آن همین است که با آن روبه رو هستیم که در نهایت مهندسی به یک 
حالت تکنســینی تقلیل پیدا می کند و کســانی که صرفاً می توانند با یک ســری 
از تکنولوژی هــا کار کننــد. می توان گفت نســبت ما چه بــا تکنولوژی های نرم که 
تحــت عنــوان مدیریت می بینیم و چه با تکنولوژی های ســخت که به تعبیری 
این اشــیاء تکنیک هســتند، نسبت تکنســینی اســت و ما نهایتاً روش هایی را 
یــاد می گیریــم و کار کــردن با دســتگاه هایی را یــاد می گیریم که آن هــا را به مرحله 
اجــرا درآوریــم و در نهایــت بــا یــک ناکارآمــدی مواجــه می شــویم. از آن جهــت که 
این ها در یک نظام بهم پیوســته ای هســتند، تنظیم تکنولوژی های مختلف 
و ارتبــاط بــا همدیگــر کار بســیار مشــکلی اســت و چــون مــا واجــد آن عقلانیــت 
نیســتیم که همه این تکنیک ها را بهــم پیوند می دهد، در نهایت آن چه هم از 
تلاش های ما هست، به نوعی همدیگر را خنثی می کند. این پدیده ای است که 
در جوامع ما بســیار مشــاهده می شود و معمولاً این گونه است که تخصص های 
مختلفــی در کشــور داریــم کــه شــاید برخی در نقــاط اوج هم قــرار بگیرنــد و در آن 
تخصص خودشــان می توانند پیشــرفت کنند و به نتایج بالایی هم برسند، اما 
می بینیــم این هــا در کنار هــم نمی توانند قرار بگیرند و در نهایــت هرکدام جزئی 
از یــک مســیر تعریف شــده خواهند شــد. لــذا بیشــتر از این که این هــا بتوانند در 
فضای کشور خودمان مؤثر واقع شوند، جزئی از فضای علمی جهان می شوند و 
به نوعی نقاط اوج تخصص های ما آن جایی که به نتیجه برســند، با نهادهای 
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بین المللــی مرتبــط می شــوند یــا مثــاً در کشــورهایی هســتند کــه ایــن فضای 
علمی وجود دارد و این تخصص به عنوان یک پیچ و مهره  در مدار زندگی آن ها 
قــرار گرفتــه اســت. باید این مســئله را بــه صورت جــدی محل تأمــل و بازخوانی 
قــرار دهیــم که چرا ما در جهان خود نمی توانیم از این اســتعدادها و تخصص ها 
گر این را بازخوانی کنیم، شاید بتوانیم به آن وجه نااندیشیده  اســتفاده کنیم؟ ا
فضــای خــود که همان تکنیک و عقل زندگی در دنیای امروز اســت، بیشــتر پی 
ببریــم و بــه جای این که بخواهیم از رســومات جهان جدیــد تقلید کنیم، به آن 
عقلی که پایه گذار این رســومات و روش هاســت، پی ببریم و غایت آن رسومات را 

مدّ نظر قرار دهیم و در توجه به آن غایت، بتوانیم کار خود را پیش ببریم. 
چیزی که به صورت کلی در دانشگاه های ما و به صورت کلی تر در نهاد علم 
ما مفقود اســت و مغفول واقع می شــود، پرورش عقل اســت. پرورش عقل، یک 
امر آموزشــی نیســت که مــا بتوانیم مــواردی را به همدیگر آمــوزش دهیم و عقل 
پــرورش پیــدا کند. ســخن در باب عقل، در فرهنگ های مختلــف وجود دارد. در 
فرهنگ دینی ما هم به مسئله عقل به صورت جدی پرداخته شده است، چرا 
گر نتوانیــم در دین داری  کــه در اســلام و دیــن هم با یک عقلی مواجه هســتیم. ا
خــود به عقل برســیم، صرفاً ظواهر را رعایت می کنیــم. ظواهری که غایاتی در آن 
نیســت. فضــای ظاهرگرایــی کــه ممکن اســت بعضــاً در دین داری های مــا پیدا 
شــود کــه صرفاً به عنوان یک رســم زندگــی دینی نماز می خوانیــم ولی آن غایتی 
که در نماز هســت، برای ما محقق نمی شــود. بســیاری اوقات ما دچار تعارضات 
در رعایــت ظواهــر دیــن هم می شــویم. همان چیزی کــه نقطــه اوج آن را در کربلا 
هــم می بینیــد کــه عده ای هســتند که بــه ظواهــر توجــه می کنند امــا در تقابل 
بــا آن اســاس برخاســته اند. از ایــن جهت وقتــی از عقل در دنیــای امروز صحبت 
گر  می کنیم، منظور این نیســت که این ویژگی دنیای جدید اســت، بلکه بشــر ا
نتواند واجد عقل شــود، در هیچ فرهنگی نمی تواند حیات خود را ادامه دهد و 
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دچار تضادها و تعارضات می شود یا به تعبیری دچار ظاهرگرایی در امور می شود 
و خــود را در بن بســت ظواهــر گرفتــار می کنــد و نمی توانــد راهی را پیــش ببرد. در 
ادامه رفت و برگشتی در باب این معنای عقل، بین اسلام و دنیای جدید داریم 
کــه بــه قصــد تطبیــق با همدیگــر نیســت که گفته شــود آن چــه مثــاً در دنیای 
جدید گفته می شــود، همین در جهان اســلام هم گفته می شــود؛ بلکه بحث از 
یک وجه مشترک انسانی است که عقل است و زمانی به کمک مفاهیم دنیای 
جدید به ســراغ آن می رویم و زمانی هم به کمک آن چه که از دین به ما رســیده 

است. 

، علم نیست 	
ّ

راه حل

در بــاب آموزشــی نبــودن عقل، حدیــث عنوان بصــری می توانــد کمک کند. 
عنوان بصری تمنای ارتباط با امام صادق علیه الســلام را داشــته و می خواســته 
اســت کــه از ایشــان کســب علــم کنــد. بالاخــره زمانــی موفــق می شــود خدمــت 
حضــرت برســد، آن جــا اولین نکتــه ای که حضــرت متذکر می شــوند، این اســت 
کــه می فرماینــد ایــن علم به تعلیم و تعلّم نیســت بلکه نوری اســت که خدا به 
قلب انســان می اندازد و بعد از این می گویند که چگونه انسان می تواند مهیّای 
این شــود که خداوند آن نور را به قلبش بتاباند و نکاتی را آن جا تذکر می دهند. 
حضــرت این جــا باب نکته ای را برای کســانی کــه در فضای دیــن داری بخواهند 
تلاش و کار کنند، باز می کنند که این مهیّا شدن به نحو آموزشی نیست. مانند 
حالت هایی که در دوره تحصیلی خود داریم که بیشــتر مهیّای این هســتیم که 
کســانی مطالبی را به ما بیاموزند. می گویند آموختن این مطالب یا به تعبیری 
کــه این جــا داریــم، پــرورش عقل مســاوی بــا آن علم نیســت. در مســئله دنیای 
جدیــد هم به چنین مشــکلی مبتلا هســتیم، مثاً ریاضی خوانــدن معمولاً دو 
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صورت اســت، یک صورت این اســت که یک ســری مســئله حل شــده اســت که 
کم کــم تکنیک هــای حــل مســئله را یــاد می گیرید و بــا آن تکنیک ها، مســائلی 
کــه مقابــل مــا می گذارنــد را حــل می کنیــم کــه نقطــه اوج آن در کنکور اســت. در 
کنکــور، ریاضــی یاد نمی گیریــم، بلکه تکنیک های حل مســئله را یــاد می گیریم 
کــه چگونه به ســرعت می توان یک مســئله را حل کرد. امــا راه دیگری هم وجود 
دارد، این کــه وقتــی یک مســئله حل شــده می بینید، تلاش می کنیــد خود را به 
نگاه ریاضی دان نزدیک کنید و ببینید که او چگونه به مســئله نگاه کرده اســت 
که توانسته این گونه دسته بندی کند و کم کم با آن ریاضی دان هم نظر و هم افق 
شــوید و در آن هم افــق شــدن، در مســائلی که در مقابل شــما می آیــد، دیگر یک 
چشــم اندازی بــرای حل مســئله دارید. می توانیــد چیزی را نگاه کنیــد و افقی را 
مدّ نظر خود قرار دهید و در آن افق حالا می توانید مسئله را حل کنید. می توان 
گفت وقتی از عقل صحبت می کنیم، چنین چیزی مدّ نظر اســت. یعنی توجه 
کردن به حل مســئله و هم نظر شــدن با آن کســی که داشــته آن مســئله را حل 
گر کسی  می کرده اســت. تا حدودی در ریاضی تجربه ای از این ســنخ داشتیم که ا
بخواهــد وارد چنین راهی بشــود و به چنین شــکلی به نــگاه ریاضی دان نزدیک 
شود و عقل ریاضی را به دست بیاورد، به تعبیری گرفتار ریاضی می شود و شاید 
نســبت بــه دیگرانی که تکنیک حل مســئله را یاد می گیرنــد، در کوتاه مدت فرد 
نا موفقی باشد. شاید مثاً روی یک مسئله ساعت ها وقت می گذارند تا بتوانند 
آن را حل کنند. یعنی زود از کنار آن نمی گذرند و وقتی تکنیک حل مسئله را مدّ 
نظر قرار می دهید، به ســرعت می توانید مســائل متعدد را حل کنید و به ظاهر 
موفق تر از فردی هســتید که می خواســته آن نگاه را به دست بیاورد. این رویکرد 
بــرای بــه دســت آوردن عقــل، شــاید اصاً زندگــی شــما را زندگی دیگــری می کند. 
یعنی برای این که واجد این نگاه شوید، به یک سری مسائل توجه نمی کنید تا 
به مسائل دیگری توجه کنید تا بتوانید این عقلانیت را در خود پرورش دهید و 
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آن نگاه را به دست آورید. آن هایی که می خواهند یک ریاضی دان موفق بشوند، 
شــاید خیلی از مســائلی که به نحو عادی در زندگی  مردم است را کنار می گذارند. 
مثاً شــاید خیلی فیلم نبینند یا مثاً خیلی اهل مراودات مرســوم نباشــند. از 

چیزهایی فاصله می گیرند تا کم کم به آن عقل نزدیک شوند. 

معادله ای چند مجهولی 	

گر حدیث عنوان بصری را نگاه کنیم، به نوعی حضرت دارند چنین بابی را  ا
مقابــل عنــوان بصری می گذارند که تو نمی توانی دیگــر مثاً امور خودت را تدبیر 
کنی، باید تدبیرت را به ربّ خودت واگذار کنی. وقتی انسان می خواهد در وادی 
این عقل وارد شــود، نیازمند یک زندگی دیگر اســت. وارد یک مناسبات دیگری 
باید بشود تا بتواند واجد این عقل شود و این عقل را از آن خود کند. آن چیزی 
کــه درگیــر آن هســتیم و به مرور هم این مســئله در ما شــدت پیــدا می کند، این 
اســت که صبر به دســت آوردن این عقل در ما نیست. یعنی نمی ایستیم تا این 

عقل را به دست بیاوریم. 
آن فضــای روزمرّگــی و ضرورت هایــی کــه احســاس می کنیــم، کمتــر مجال به 
خود آمدن در نســبت با عقل را به ما می دهد و ما معمولاً ســعی می کنیم که از 
گر می خواهید واجد نگاه ریاضی شوید، قاعدتاً  راه های ساده تر استفاده کنیم. ا
باید به یک ســری روزمرّگی ها مثل امتحان و نمره اهمیت ندهید تا بشــود وارد 
این نگاه شــوید. به نحو کلی تر در فضای مهندســی این مشــکل را داریم؛ یعنی 
در فضای مهندســی، کشــور مرتب درگیر روزمرّگی هاســت و این درگیری ها مجال 
این که بتوانیم صاحب عقل برای حل مســائل خود شــویم را به ما نمی دهد و 
این یکی از آن مشــکلاتی اســت که به عبارتی یک وضعیت تاریخی برای ماست. 
یعنــی مــا در شــرایطی قــرار گرفتیم که این شــرایط عــزم و اراده کردن بــرای یافتن 
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عقل و یا صبر کردن برای اینکه عقل دنیای جدید را واجد شویم، برای ما بسیار 
دشوار شده است. 

گــر می خواهیــم بــه مهندســی فکــر کنیــم، بایــد   بــا نظــر بــه ایــن مســئله ا
توجهمــان بــه یــک عقل جلب شــود که واجد آن شــدن وجه آموختنــی ندارد و 
بیشــتر وجــه یافتنی دارد؛ طــوری که نمی توانیم در مســیر رســمی آموزش واجد 
عقــل شــویم. همچنیــن بــرای اینکه واجــد عقل شــویم، نیازمند یــک فرصت و 
گر این صبر در ما نباشد، نمی توانیم واجد  مجال هستیم و صبری نیاز دارد که ا
آن شــویم و از طرفــی ضرورت هایــی وجــود دارد کــه مانــع این صبرکــردن و مجال 
دادن اســت. نکته بعد که عنوان شــد، این بود که نداشتن صبر و نبودن مجال 
را یک امر دم دســتی یا روان شــناختی و یک نکته روان شناسانه در نظر نگیریم؛ 
ایــن یــک مســئله تاریخــی و یــک وضعیــت تاریخی اســت. مــا در موقعیتــی قرار 
گرفتیــم کــه مجال صبر به ما نمی دهد و فشــار ضرورت هــا و روزمرّگی ها بر زندگی 
گر بخواهیم  ما بالاست و این فشارها به نحو تاریخی برای ما پیش آمده است. ا
گر  این نکته را از یک زاویه دیگر ببینیم، متفکران ما این بحث را طرح کردند که ا
به صورت کلی به جهان و به زندگی بشر بر روی کره زمین نگاه کنیم، می توانیم 
ســه ســاحت تفکر، فرهنگ و تمدن را در نظر بگیریم که انســان ها راهشــان را از 
تفکر آغاز می کنند و به فرهنگ می رسانند و بعد از فرهنگ به تمدن می رسند. 
تمــدن، ســاختارهایی را بــه وجــود مــی آورد و مســیرهایی بــرای زندگی کــردن به 
وجــود می آیــد. یعنی تمدن های مختلف داریم که در این تمدن ها مثاً ســبک 
خانه ســازی یا ســبک راه سازی و ابزارســازی آن ها متفاوت است؛ اما همه این ها 

ریشه در یک فرهنگی دارند و فرهنگ، ریشه در یک تفکری دارد. 
بحث این است که انسان راه خود را از یک تفکر آغاز می کند و این تفکر خود 
را به یک فرهنگ می رســاند. یعنی به یک هوای تنفســی می رســاند که این هوا 
زمینه ســاز ســاخت شــهرها و مدینه ها می شــود. وقتی به مدینه می رســیم، به 
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نوعــی از تفکــر دور شــده ایم و دچار ظاهر شــدیم. آن انســانی کــه در ابتدای راه در 
مرحلــه تفکر اســت، بــرای این که خانه ای برای خود بنا کند که متناســب با افق 
مــدّ نظــر اوســت، فکــر می کند و بر اســاس آن فکــر، طراحی می کند. ولی انســانی 
کــه در مرحلــه تمدن به دنیا می آید، با شــرایطی روبه رو اســت که در این شــرایط 
خانه ســازی دیگر نیاز به فکر کردن ندارد، بلکه طرح های آماده ای اســت که از آن 
طرح هــا اســتفاده می کنــد و آن طرح ها او را به هدفی که در وجود خود احســاس 
می کند، می رســاند. لذا نیازی به فکرکردن نســبت به جهان ندارد که بر اســاس 
آن بخواهد الآن خانه ای بســازد. این خانه دیگر در زمان تمدن یک طرح دارد و 
در این طرح، نیازی به فکر نیســت و نقطه عمل انســان را مشــخص کرده است. 
طــوری که دیگر انســان در اضطرار تفکر قرار نــدارد. لذا این جا اصاً نیازی به تفکر 
در وجــودش نیســت. بــه عبارتــی تمدن دورترین نقطه نســبت به تفکر اســت و 
انســان در ظاهــر زندگــی می کنــد. در مرحله تمــدن، از یک جهت گویا کار انســان 
ســاده اســت، یعنی دیگر نیاز به فکر و اضطرار تفکر در وجودش نیست و طرح ها 
مشــخص و معلوم اســت. اما مشکل دیگری به وجود می آید؛ در این حالت این 
ظاهرگرایــی امتــداد تمــدن را به بحــران می انــدازد و او را وارد رســومات بی غایتی 
می کنــد کــه نمی داند برای چیســت. این جا به نوعــی پایان این نحــوه از زندگی 
بشــر رقم می خورد؛ یعنی بشــر اســیر بحران های آن زندگی می شود و انسان ها از 
غایــت امــور اطلاعی ندارند. لذا کارهایشــان هم ممکن اســت در تضاد با یکدیگر 
قــرار گیــرد. چــون این جــا از نقطــه فکر دور شــده اند. این جــا مرحله افــول تمدن 
پیش می آید که دوباره شرایط را برای تفکر مهیّا می کند. وقتی تفکر به فرهنگ 
و بعــد بــه تمدن می رســد، در دل تمــدن که یک امر ظاهری اســت، بحران هایی 
پیــش می آیــد که در آن ها نیازمند تفکر می شــود و تفکر می توانــد راه جدیدی را 
مقابــل بشــر باز کند. می توان گفت مدار زندگی بشــر در طــول تاریخ همین بوده 
اســت، یعنــی از نقطه ای تفکر شــروع می شــده اســت و به فرهنــگ و بعد تمدن 
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می رســیده و دوبــاره تفکــر دیگر و فرهنــگ دیگر و تمدن بعدی شــکل می گرفته 
که این یک ســیر طبیعی در زندگی بشــر است. اما مســئله این جاست که وقتی 
بــه نقــط  تمدن می رســیم، دیگــر انســان ها نیازمند فکــر کردن نیســتند و فقط 
گر این رسومات درست باشد، نقطه غفلت انسان  رسومات را می پذیرند. حتی ا
اســت. بــه عبارتــی تمــدن نقطــه غفلت انســان از تفکــر اســت. ایــن را در تمدن 
اســلامی هــم بــه نوعــی دیده ایــم؛ تمدن اســلامی هــم در مدینه ای که بــا بعثت 
شــروع می شــود، بعد از اینکه ساخته می شــود و به نتیجه می رسد، مسلمانان 
راز و ســرّ این مدینه را فراموش می کنند و آن جا ســقیفه اتفاق می افتد. ســقیفه 
آن  جایی اســت که ســرّ آن جهان که وحی اســت و به اعتقاد تشیع ولایت است، 
فراموش می شــود. ذیــل قدرت مدنی که آن وقت جهان اســلام دارد، نقطه تفکر 
پنهان و فراموش می شود و به تعبیری در حجاب می رود که بعد از آن تلاش اهل 
بیــت علیهم الســلام تلاشــی برای احیــای آن وحی و تفکر اصیل اســت که باعث 
می شــود که اســلام در دل خــود علی رغم این که مدنیت هــا را رقم می زند، امکان 
باز خوانــی خــود را در شــرایط مختلــف دوبــاره برای خــود فراهم کند کــه این یک 
نسبت خاصی است. تشیع چنین نسبتی با جهان خود دارد. به طور کلی این 
خطر در تمدن وجود دارد که تفکر نادیده انگاشته شود و آن حقیقت بنیادینی 
که ســبب این قدرت شــده اســت، فراموش شــود. چیزی که به هر حال در خود 

انقلاب مدام با چنین فضایی درگیر هستیم. 
نکته این است که ما اکنون در مورد برهه هزار و پانصد ساله حرف می زنیم. 
انســان ها در ایــن فــراز و فــرود راه، محل ابتــلا قــرار می گیرند و به نوعــی این گوهر 
انســان اســت که آشکار می شــود. وقتی انســان در این جهان و در این فراز و فرود 
قــرار می گیــرد، زمانــی باید به جهــان خود فکر کنــد و طرحی نو درانــدازد و زمانی 
بایــد از آن طــرح مراقبــت کند. این ها همه نقاط ابتلای انســان اســت که در این 
فراز و فرود تاریخی گوهر وجودی او آشــکار می شــود. این گونه نیســت که بگوییم 
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نهایتــاً نتیجه همین شــد؛ بلکه این جــا به تعبیری حاصل آن ســعدی، مولانا، 
حافظ، حاج قاسم و آوینی ها هستند؛ آن درخشندگی این انسان ها در این فراز 
و فرود آشکار می شود. انسان مأمور شده است که زمین را بسازد، در این نسبت 
ســاخته شــدن زمین، انســان در ابتلا قرار می گیرد و در این ابتلاست که حقیقت 

وجودی او آشکار می شود و انسان به ثمر و نتیجه می رسد. 

وقتی مجالی برای پرسش نیست! 	

مسئله ای که در دنیای جدید با آن روبه رو شدیم، این است که ما در نقطه 
افول تمدن خود با تمدن جدید روبه رو شــدیم. در ســیر طبیعی این گونه اســت 
که ابتدا تفکر، فرهنگ و سپس تمدن است و دوباره همین سیر اتفاق می افتد. 
اما واقعیت این است که در دنیای جدید که فرضاً صفویه را در نظر بگیریم، در آن 
دوره به یک نحوه تمدن یا مدنیت می رســیم ولی به محض اینکه نشــانه های 
ضعــف ایــن تمدن آشــکار می شــود، مــا در مقابل خود یــک تمــدن می بینیم و 
مجــال تفکــر پیدا نمی کنیــم. به تعبیری زمانی که پزشــکی و طب ما رو به افول 
می گذارد، به یک باره می بینیم پیشــنهاد جدیدی برای پزشــکی وجود دارد که 
آن پزشــکی خود ریشــه در یک فرهنگ و یک تفکر داشــته اســت. ولی ما از تفکر 
و فرهنــگ و تمــدن راه را طــی نکردیــم و امــروز بــا یــک جایگزین بــرای طب خود 
مواجه شــدیم. آن نقطه ای که دیگر از پزشــکی ما کاری برنیامده، با یک پزشکی 
جدیــد مواجــه شــدیم و بــدون اینکه مجــال تفکر نســبت به این پزشــکی پیدا 
کنیم، خواستیم آن را جایگزین پزشکی خود کنیم. در خانه سازی نیز آن جایی 
که دیگر نتوانستیم خانه بسازیم، با یک شیوه خانه سازی مواجه شدیم بدون 
اینکــه از نقطــه تفکــری کــه خود غرب شــروع کرده و به این نحوه ســاختن شــهر 
و این نحوه پزشــکی رســانده اســت را طی کنیــم. این جا اصطلاحــاً می گوییم در 
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شــرایط تاریخــی قــرار گرفتیــم کــه مجال تفکر بــرای ما نبوده اســت. وقتــی آن کار 
مــا دیگــر جواب نمی داده اســت، بــا جواب های دیگــری روبه رو شــدیم. وقتی که 
مکتب ناکارآمد شــده، با دبستان روبه رو شدیم و نتوانستیم در سنت خودمان 
دوبــاره بازخوانــی کنیــم و خود را برای شــرایط جدید آماده کنیــم. این جا در یک 
فشــار روزمرّگــی و ضــرورت، وارد دنیــای جدیــد و تمدن جدید شــدیم. بــه عنوان 
مثــال دوره قاجــار از این ضرورت ها زیاد اســت. دوره ای اســت که تقریباً می شــود 
گفــت بــا یک ناکارآمــدی در خود روبه رو هســتیم و کم کــم در اواخر قاجــار به این 
می رســد کــه جواب هــای به دســت آمــده در جهان غــرب را جایگزین مشــکلات 
خــود می کنیــم. کم کم بــه دنبــال اداره و دبســتان می رویم و مثاً قانــون در دوره 
جدیــد را جایگزیــن فقه و فقاهت خود می کنیم. در همه این ها می بینیم که با 
یک فشــاری روبه رو هســتیم، با یک مســائل روزمره  روبه رو هستیم که حال باید 
جایگزیــن آن را بیاوریــم و آن ناکارآمدی هــا مجال تفکر برای ما نگذاشــته اســت 
و دقیقــاً در روبه روی خود جواب هایی داشــته ایم. این جاســت کــه می گوییم ما 
مجــال فکــر کــردن و به دســت آوردن عقــل دنیای جدیــد را در خود نداشــتیم و 

نتوانستیم متوجه شویم که ما از پزشکی چه می طلبیم. 
گر بگویید چرا ما دانشگاه می خواهیم؟ تلقی  از این پرسش، مخالفت  امروز ا
است؛ گفته می شود مگر مخالف دانشگاه هستید؟ یعنی وجه دیگری برای این 
پرســش قائل نیســتیم که منظور از این پرســش این اســت که ما از دانشگاه چه 
می طلبیم و جایگاه دانشگاه در فهم ما چیست؟ ما با این پرسش نمی توانیم 
روبــه رو شــویم و ایــن همــان نداشــتن مجــال تفکر اســت. بحث این نیســت که 
مــا دانشــگاه نداشــته باشــیم، بحث این جاســت که آیا مــا در روزمرّگــی و ضرورت 
می خواهیم دانشگاه داشته باشیم؟ که این جا دانشگاهمان به کاری نمی آید و 
صرفاً به همین کار می آید که بگوییم مثاً از اروپا عقب نیستیم و دانشگاه داریم 
ولی مزیت دانشگاه را در خود درک نمی کنیم و متوجه نیستیم که این دانشگاه 
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به چه کار می آید. حال این پرسش را جزئی تر کنیم، کودک اول دبستان وقتی که 
مدرســه می رود و از شــما می پرسد که چرا من باید اول دبستان بروم؟ می گویید 
بــرای این کــه بتوانی به کلاس دوم بروی و دوباره در کلاس دوم می پرســد چرا من 
به کلاس دوم باید بروم و شما می گویید برای اینکه بتوانی به کلاس سوم بروی. 
هیچ وقت نمی توانیم به او بگوییم چرا واقعاً به کلاس اول می روی. مجموعه ای 
از ضرورت هــا را در کنــار هــم ردیــف کردیــم. حــال این کــودک در مواجهــه با حرفی 
کــه در کلاس اول می شــنود، چــه مواجهــه ای دارد؟ او هــم می گویــد مــن این جــا 
نشســته ام کــه بــه کلاس دوم بــروم و آن حرفی که بــه او می زنید را یــاد نمی گیرد، 
فقــط می گوید چــه چیزی باعث می شــود که من به کلاس دوم بروم؟ کافیســت 
گر  مثــاً نمــره 14 بیاورم. همیــن کفایت می کند برای این که بــه کلاس دوم بروم. ا
جواب این پرسش این است، او هم خود را برای همین مهیّا می کند. معلم هم 
وقتی ســر کلاس می رود، نمی خواهد غایتی در آن ها محقق شــود. می گوید من 
بایــد این جــا باشــم و حــرف بزنم که این یک ســال تمام شــود و این ها به کلاس 
دوم بروند. یعنی معلم هم نمی خواهد چیزی در وجود آن ها محقق شــود. لذا 
نداشــتن این پرســش همان بی ثمری اســت. وقتی این پرســش در وجود کسی 
نیســت، همه، اوقات خود را در یک مســیر روزمرّگی طی می کنند و از اوقات خود 
نمی توانند اســتفاده کنند و بگویند غرض از کلاس اول بودن چیســت و من چه 
چیزی می طلبم که باید مراقب باشــم که حاصل داشــته باشــم. مثل کشاورزی 
است که در زمین خود دانه گندم می پاشد ولی چون غایتی مدّ نظرش نیست، 
در کنــارش علــف هــرز هــم درآمــده اســت. هــر روز ایــن دانه هــا را آب می دهد ولی 
حواسش به گندم هایش نیست. دنبال این نیست که گندم هایش رشد کنند، 
در کنــارش علــف هــرز هم رشــد می کند و شــاید اصاً مجال رشــد آن گنــدم را هم 
تنگ کند و لذا کار او علی رغم این که زحمت کشــیده اســت، در این زمین بی ثمر 
اســت. چون نمی دانسته است که برای چه دارد این جا کار می کند. از این زمین 
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و آب و هوا چه می خواســته و چه طلبی داشــته اســت و مراقب چه چیزی باید 
باشــد؟ معمولاً وقتی کودکی چند ســؤال می پرسد، سریع او را ساکت می کنیم و 
می گوییم این سؤال ها را برای چه می پرسی؟ این همان است که حواسمان به 
آن گندم نیســت و همان را ســاکت و خلاص می کنیم که این به دلیل نداشــتن 
آن پرســش است. این مسئله را نمی توانیم به یک مسئله روان شناختی و یک 
مهــارت معلمــی تقلیل دهیــم. یعنــی نمی توانید معلم هــا را بازخواســت کنید 
کــه چــرا داریــد این گونه درس می دهیــد و هنگامی که این کودک داشــت ســؤال 
می پرسید، مجال رشد او را فراهم نکردید. باید بیشتر به این مسئله فکر کنیم 
کــه ایــن یــک وضعیت تایخی اســت و چیزی نیســت کــه بــا مهارت آموزی هایی 
بتوانیــد مســئله را حــل کنیــد. ما در ایــن وضعیت تاریخی هســتیم که نســبت 
ما با تمدن غرب این گونه بوده اســت که اصاً مجال تفکر و پرســش نداشــتیم. 

نمی توانستیم از این جهان و از آنچه که در این جهان هست، بپرسیم. 
در یــک حالــت کلــی این جهانی اســت که به نوعــی تفکر را نفــی می کند. به 
تعبیری به مخالفت با تفکر و و فلســفه می رود و به فلســفه مجال بروز و ظهور 
نمی دهد. در انتهای تمدن صفوی هم مشاهده می شود که یک ملاصدرایی در 
تبعید اســت و یک ظاهرگرایانی در حکومت هســتند. این ها خود از نشانه های 
افول تمدن اســت. گویا با تفکر و فلســفه مخالفت می شــود و هنگامی که ما در 
یــک وضعیتــی تاریخی قــرار می گیریم کــه دیگر جواب هــای حاضر و آمــاده هم از 
جهان غرب وجود دارد، مسئله تشدید هم می شود و با تفکر با شدت بیشتری 
مخالفــت می شــود و مجــال فکــر کردن تنگ می شــود. به هر حال چه می شــود 
که عده ای از روشــن فکران کنار رضاخان قرار می گیرند؟ آن هایی که باید اهل فکر 
باشــند، کنــار رضاخــان قرار می گیرنــد. چون فقط بــه این نــگاه می کنند که یک 
ظاهــر جدیدی را بر ظاهر گذشــته باید غلبه داد و ایــن اصاً نیاز به تفکر ندارد و 
فقط نیازمند یک ساز و کار اجرائی است. با یک ساز و کار اجرایی قوی و با قدرت 
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و خشونت می خواهیم این تغییر را ایجاد کنیم که در دوره پهلوی و رضاخان با 
شدت زیادی با سنت ها و ظواهر سنت ها مخالفت می شده است.

وقتِ بودن؛ مجال روبه رو شدن با خود  	

 نکتــه پنجــم بحــث ایــن بود  کــه مســئله ای که بــا آن مواجه هســتیم، یک 
گر بــرای این وضعیــت تاریخی  مســئله تاریخــی و یــک وضعیت تاریخی اســت. ا
نتوانیم مهیّا شــویم، هر قدر هم که تلاش کنیم و این تلاش هایمان ناظر بر این 
وضعیــت تاریخــی نباشــد، دوباره بی ثمــر می شــویم. البته وقتی گفته می شــود 
این یک وضعیت تاریخی اســت، ذهن ها درگیر می شــود که این دیگر جبر است 
و نقطــه ای اســت کــه هیــچ کاری از انســان برنمی آیــد. ولــی این جا نقطه آشــکار 
شــدن حقیقت انسانی است. جایی است که انسان می تواند به معنای واقعی 
خودش متولد شود. انسان در مرحله اول احساس می کند یک اختیاری دارد و 
هــر کاری که بخواهــد، می تواند انجام دهد. می گوید من خــودم نماز می خوانم، 
دروغ نمی گویــم، غیبــت نمی کنــم، کمی کــه جلوتر می رود، احســاس می کند که 
انگار در یک شرایطی هستم که این شرایط است که به من می گوید نماز بخوان، 
دروغ نگو و از یک جایی احساس می کند که گویا یک جایی گرفتار است و همه 
افعالــش در ســیطره یــک عالــم و یــک فضاســت. این جــا کمــی جبر را احســاس 
می کند که انگار کاری از دستش برنمی آید. شاید مدت ها تلاش می کند که دروغ 
نگویــد، ولی باز می بیند دروغ می گوید. مدت هــا تلاش می کند که غیبت نکند، 
ولــی بــاز هم غیبــت می کند. برای خــود مجازات هــم می گذارد ولی بــاز فایده ای 
ندارد. نهایتاً دروغ می گوید و غیبت می کند. گویا گرفتار شــرایطی اســت که از این 
شــرایط نمی توانــد بیرون بیاید و با یــک ناتوانی وجودی خود روبه رو می شــود و 
احساس می کند وجود این را ندارد که دروغ نگوید. گویی کم است و آن وجودی 



21 روایت مهندسی و جهاد

فصل اول / عقل مهندسی

که باید داشــته باشــد تا دروغ نگوید را ندارد. این جاســت که در طلب وجود قرار 
می گیــرد. انســان وقتــی به این نقطه می رســد، در طلب یک وجــود و یک نحوه 
هستی قرار می گیرد. در این نقطه است که فقر و ناتوانی خود را متوجه می شود 
و در این ناتوانی طلب وجود پیدا می کند و می خواهد وجود شــدیدتری داشته 
باشد. وقتی به زیارت امام رضا علیه السلام می رویم، در زیارت گویا مس وجودی 
مــا طلا می شــود و وجــودی دیگر پیدا می کنیــم. وقتی برمی گردیــم، گویی ماجرا 
طور دیگری شــد و الآن می توانیم بر خود مســلط شــویم. گویا الآن می توانیم آن 
دروغ را نگوییــم و غیبــت نکنیــم. انگار شــوق کمک کــردن به دیگــران در ما زیاد 
می شــود. آن نقطه ناتوانی و عجز که برای انســان پیش می آید، آن جا مقام فقر 
و طلــب وجود اســت. وقتــی این طلب وجــود پیش می آید، گشــایش هم پیش 
می آیــد و انســان می توانــد وارد عالــم دیگری بشــود. مقصــود این نیســت که ما 
گر می خواهیم به یک توانایی برســیم، باید راهی را طی  مجبور هســتیم، بلکه ا
کنیــم کــه در آن صاحب عزم و همت شــویم و وجودی دیگر پیــدا کنیم. تا زمانی 
کــه در افــق عالــم دیگری قرار نگیریــم و در مقام طلب وجود دیگــری قرار نگیریم، 

کاری از دستمان برنمی آید. 
از طرفــی در مواجهــه بــا دنیــای جدیــد کــه ایــن ناتوانــی را در خود احســاس 
می کنیــم و می بینیــم کــه نمی توانیــم کاری انجــام دهیــم، بایــد مراقــب بــود که 
ایــن مســئله را یکی از مســائل روزمره تکنیکــی تلقی نکنیم. بســیاری اوقات که 
می گوییم دانشــگاه نداریــم، دوباره می خواهیــم تکنیک دیگری برای دانشــگاه 
داشــتن پیدا کنیم. یعنی یک دانشــگاه جدید و روش جدید دانشگاهی هست 
و دوبــاره می خواهیــم از روش دیگــری اســتفاده کنیــم. متفتن نمی شــویم که در 
یک وضعیت تاریخی هســتیم که آن وضعیت تاریخی ناتوانی اســت و ســراغ هر 
کاری کــه برویــم، نمی توانیم با عقــل آن کار روبه رو شــویم و در نهایت به ظاهر آن 
بســنده می کنیــم. لــذا وقتی که ایــن فهم در ما بــه وجود نمی آیــد، طلب وجود 
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هــم در مــا پیــش نمی آید. امام یــک ســخنرانی دارند کــه می گوینــد: »اطمینان 
گر بیدار بشــوید، می خواهید. شــما  گر بخواهید، می شــود و ا داشــته باشــید که ا
بیــدار بشــوید و بفهمیــد ایــن معنــا را کــه نــژاد ژرمــن از نــژاد شــما بالاتر نیســت 
و غربی هــا از مــا بالاتــر نیســتند. زودتر ســمت کار رفتند، مشــغول بشــوید و کار را 
انجــام بدهیــد. ژاپــن همین معنا را مبتلا بود و بعد بیدار شــد و اراده کرد و شــد 
یک صنعتی که الآن صنعت او با آمریکا مقابله می کند. هندوســتان بیدار شــد 
بــا این کــه از همیــن نژادهایی بــود که غیرغربــی بودند و غیرآلمانــی و می گفتند 
آن ها ابَر هســتند و این ها نمی توانند. وقتی ملتشــان خواســت، شــد. شما هم 
بخواهیــد، می شــود. خواســتید که ســلطنت جائــر پهلوی نباشــد، از بین رفت. 
خواســتید که قدرت های دیگر بر شــما و بر ذخائر شــما ســلطه نداشــته باشد و 
همین طــور هم شــد و الآن ســلطه ندارنــد.« ما این را عادی می شــنویم، متوجه 
نیســتیم که مســئله به خود مــا و به وجود ما برمی گردد و بــه دنبال یک تحول 
درونی نیستیم. امروز وقتی با مسائل کشور روبه رو می شویم، بجای اینکه همه 
ما با خودمان و نداشــتن وجودمان روبه رو شــویم، مرتب درگیر این هســتیم که 
مســئولیت را بــر دوش دیگــری بیندازیــم و بگوییــم فلانی ایــن کار را نکرد و فلان 
قشــر و سیاســیون این کار را نمی کنند. مدام درگیر این هســتیم که مسئله را به 
بیــرون پرتــاب کنیــم و در نقطــه ای نمی ایســتیم که بــا خودمان روبه رو شــویم و 
گر در جایی بنشــینیم که مســئولیت این  مســئولیت ایــن وضع را قبول کنیم. ا
وضع را قبول کنیم و این وضعیت را بر عهده بگیریم، این نقطه شروع آن تحول 
اســت و جهاد این جاســت. کســی که در نقطه جهاد قرار می گیرد، آن مسئولیت 
را پذیرفتــه و مســئولیت کشــور را پذیرفتــه اســت و از این کــه دیگــری و آن گــروه و 
این گروه مقصر اســت، کنار رفته و خود را زیر بار مســئولیت این کشور برده است. 
این جاست که یک تحولی اتفاق می افتد و از دل آن یک جهاد در انقلاب بیرون 
می آیــد. آن جایــی که ما چنین راهی را رفته ایم، همیشــه برکت داشــته اســت و 
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همیشــه مسئله ای حل شده است. این کلمات را توصیه ای و اخلاقی نشنویم 
و روی ایــن ماجــرا فکر کنیم. به این فراز و فرود فکر کنیم. وقتی صحبت از جهاد 
می کنیــم، جهــاد یعنــی در یک نقطــه ای می روی که بــار همه این مســئولیت را 
قبــول می کنــی و مســئله اصلی را خود و تحول انفســی خــودت می دانی. تحول 
انفســی بــه نوعــی تحــول تاریخــی اســت. شــهید آوینــی در متن هایــش وقتــی 
می خواهــد جهــاد یــا رزمنــدگان را بگویــد، می گویــد این هــا طلیعــه داران تاریــخ 
جدید هســتند. این ها کســانی هســتند که آمدند وارد این نحوه از فهم شدند. 
جهادی های اول انقلاب نرفتند که به مردم بگویند شــاه با شــما چه کرد. وقتی 
که شــاه رفت، مســئولیت را روی دوش خودشــان گذاشتند و گفتند دیگر ما برق 
و آب را به این روســتا می رســانیم. یعنی در نقطه مقصر دانستن حتی رژیم شاه 
گر بتوانیــم این مســئله را در مقابل  نایســتادند. مســئله را تاریخــی دیدنــد. مــا ا
خــود بگذاریــم و متوجه شــویم کــه ماجرایی که در آن هســتیم و مســائلی که در 
آن هســتیم و ناتوانی هایــی کــه داریــم، ناتوانی های تاریخی اســت و به وضعیت 
تاریخــی مــا برمی گردد و بعد در قبال این فهم، با خود روبه رو شــویم، این روبه رو 
شــدن بــا خــود، مــا را به یــک طبعی می کشــاند و یک عــزم و همتــی در ما پدید 

می آید. آن وقت می توانیم راه آینده را برویم.

افق مهندسی 	

سؤال:  آیا ما با این وضعیت تاریخی که در آن قرار داریم، باید ببینیم با همین 
تمدنی که الآن هســت، چگونه مواجه شــویم و خودمان را در آن پیدا کنیم؟ مثل 
آن کاری که کشور ژاپن انجام داد یا این که چون  آن تمدن رو به افول است، ما دیگر 
برگشتیم به آن نقطه تفکری که زمان افول تمدن ها به آن می رسند و باید دنبال 
ســاخت یک تمدن جدید باشــیم؟ و تفاوتی می کند که ما چگونه نگاه کنیم؟ نوع 

مواجهه ما را تغییر می دهد یا نه؟
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شــاید بــا مثــال حضــرت نــوح علیه الســلام بشــود مقــداری در ایــن موضــوع 
فکــر کــرد. حضرت نــوح وقتی به جهانی کــه در آن زندگی می کــرده، نگاه می کند، 
می بیند این جهان در معرض فروپاشــی اســت یا یک طوفانی در راه این جهان 
اســت. اما نمی داند که چگونه می شــود به آن جهان آینده رســید. جهان آینده 
آن چیزی است که خدا پدید می آورد و این گونه نیست که انسان بتواند جهان 
آینــده را پدیــد آورد. این جــا بــا صبــر و تفکر یک کشــتی می ســازد که این کشــتی 
ایــن انســان را از ایــن جهــان بــه جهــان آینــده می بــرد. یــک بنایی می گــذارد که 
بــه ظاهــر آن هایــی کــه در آن قوم بودنــد، می گفتند چرا او دارد کشــتی می ســازد 
و نمی فهمیدنــد کــه قضیــه چیســت. حضــرت نــوح هم مــدام تکــرار می کند که 
یــک طوفانی در راه اســت ولی آن ها باور نمی کنند. نهایتــاً می گویند ما روی قله 
می رویــم. حضــرت نوح کاری می کند و آن، کشــتی ســاختن اســت. در عین حال 
با کشــتی ســاختن، خود را مهیّای جهان آینده می کند. ما باید در یک نســبتی 
خود را مهیّای حاضر شــدن در بحران های جهان امروز کنیم اما روی کشــتی که 
نمی شــود زندگــی کــرد. بالاخره این کشــتی بــه جایی مــی رود و بعد خــدا جهان 
آینــده را مقابل آن هــا می گذارد. ما در مواجهه با دنیای جدید که به نوعی دچار 
بحران هاست، باید راه مدارا و صبر با بحران ها را پیدا کنیم. باید بتوانیم راهی را 
گر طوفانی می آید، بتوانیم از این طوفان بگذریم. این  پیــدا کنیــم که در این راه ا
طوفان فقط برای مردم بد نیامده و برای حضرت نوح هم آمده اســت، حضرت 
نــوح مهیّای آن طوفان می شــود. ما هم در نســبت بــا بحران های دنیای جدید 
نمی توانیم گوشه ای برای خود انتخاب کنیم و بگوییم صبر می کنیم تا دنیای 
گر حضرت نوح برای این بحران کشتی نمی ساخت، نوح هم غرق  بعدی بیاید. ا
می شد. او باید کاری می کرد که سوار بر این بحران شود و این بحران او را نبلعد. 
مــا بایــد چنیــن نســبتی بتوانیم برقــرار کنیم. نســبتی که هــم گویا در ایــن دنیا 
داریــم زندگــی می کنیم و خــارج از بحران های این دنیا نمی توانیم باشــیم و هم 
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دل به این نحوه زندگی نســپاریم و متوجه شــویم که این بحران است و مهیّای 
جهان آینده باشیم. این همان چیزی است که در بچه های جهاد می بینید که 
این ها مثاً به لحاظ کار مهندســی در نقطه اوج هســتند اما آیا فکر می کنند که 
با این مهندســی همه بحران های این جهان تمام می شــود؟ با این مهندســی 
می توانند جهان آینده را بســازند؟ یا این که آن ها منتظرند؟ شــهید آوینی آن جا 
که در مســتند به جهاد می رســد، می گوید این ها منتظر جهان آینده هســتند. 
در عیــن حالــی کــه می بینید آن ها به شــدت همــان کاری را می کننــد که دنیای 
جدید می کند و این گونه نیست که گوشه خانه خود نشسته باشند یا در غاری 
پنهان شده باشند و مهندسی نکنند چرا که مهندسی در بحران افتاده است. 
این ها وارد مهندسی و ساختن شده اند اما این ساختن را در انتظار دارند انجام 
می دهنــد. مثــل آن کاری که حضــرت نوح می کند. حضرت نوح خــود را از بحران 
گر طوفان بیاید، او را هم خواهد برد و در این صورت  کنار نمی کشد و می داند که ا
من با این مردمی که بد هستند، فرقی ندارم. باید کاری کنم که در روبه رو شدن 
بــا ایــن بحــران قرار بگیــرم. اما نوح فکــر نمی کرد که جهان آینده کشــتی اســت و 
نمی گوید تا آخر عمر می خواهیم روی کشــتی باشــیم بلکه منتظر است که خدا 
جایی این کشــتی را به خشــکی و ســاحل زندگی و حیات روی زمین برســاند. او 
زندگــی در ایــن کشــتی را زندگی در عالم موعود خود نمی دانــد. این نحوه از فهم 
کــه نــه به باور اســت بلکه به نحوی کــه به بچه های جهاد نــگاه کنید که این ها 
در اوج کار مهندسی هستند ولی انگار یک شخصیت های دیگری هستند و آن 
مهندســی نیســتند که در اروپا می بینید که بگویند ما با علم همه مشــکلات و 
بحران هــا را حل می کنیم. همین امروز در مســئله روبه رو شــدن بــا کرونا عده ای 
می گوینــد همیــن دنیا کرونــا را به وجود آورده اســت پس چگونــه می خواهید با 
واکســن آن را حــل کنیــد؟ در حالــی  کــه راه مواجهه بــرای ما این بود کــه هم وارد 
واکســن بشــویم و هم احســاس نکنیم که با ساخت واکســن همه مسائل حل 
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می شود. انتظار جهان آینده باید در ما باشد. با آن انتظار است که این راه را طی 
می کنیم و به ثمر می رسانیم. این نکته ای است که باید بیشتر روی آن فکر کرد. 
در افق جهاد سازندگی این معنا را بیشتر می شود دید. این شخصیت ها از یک 

طرف مهندس هستند و از یک طرف منتظر هستند. 

ســؤال: یعنــی مــا تنهــا کاری که بــرای ورود بــه  جهان آینــده می توانیــم بکنیم، 
همین انتظار داشــتن اســت و اینکه تلاش کنیم کمی فاصله بگیریم از چیزهایی 

که شاید معیار جهان فعلی است؟

ایــن نتیجــه را نگیریم، چون آن را در یک کلمــه خلاصه می کنیم. ماجرا این 
است که ما باید بتوانیم متوجه وضعیت تاریخی خود در دنیای جدید شویم و 
متناسب با این فهم، افقی در مقابل خود انتظار بکشیم که با آن افق، عقلی در 
ما به وجود بیاید و آن عقل است که زندگی کردن در جهان امروز را برای ما میّسر 
می کنــد. آن چیــزی کــه کــم داریــم، این عقل اســت کــه آن را نباید بــه گزاره هایی 
تقلیــل داد کــه بگوییــم این چند کار را بکنیم، درســت اســت و تمام می شــود و 
دوبــاره همــان بی عقلی خــود را ادامه دهیم. مثل آموختن رانندگی اســت که در 
آن بــه شــما می گوینــد ایــن گاز و کلاژ و ترمز و دنده اســت. شــما هــم می خواهید 
گــر رانندگی یاد  گــر الآن در ایــن موقعیت قــرار گرفتم چه کنــم! ا حفــظ کنیــد کــه ا
بگیریــد، در هــر موقعیتــی می دانیــد کــه چــه کاری باید بکنیــد. ما در نســبت با 
ایــن دنیــای جدید هم چنیــن حالتی داریم؛ بایــد یک عقلی را به دســت آوریم 
که در این عقل هم بتوانیم کشــور خود یا همان کشــتی را بســازیم و هم این که 
بدانیم کشــوری که با مهندسی ساخته می شــود، کشور موعود ما نیست. بلکه 
کشوری است که می تواند در این دنیای پرتلاطم بر این موج ها سوار شود و غرق 
بحران هــا نشــود. امروز در این شــهر آلودگــی هوا داریم، این بحران اســت. ممکن 
اســت بگوییــم حواســمان بــه این بحران ها باشــد که غــرق آن ها نشــویم و باید 
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کاری بــرای آن انجــام دهیــم و این جا باید مهندســی بیاید، ولی این مهندســی 
در یــک عالــم انتظــاری رخ می دهــد. این گونه نیســت که فکر کنیم الآن ما شــهر 
اســلامی را با مهندســی می ســازیم. چنین چیزی شــدنی نیســت. ما می توانیم 
بــر بحران هــای امــروز فائــق آییــم اما یــک افــق بلندتــری را در مقابل مــردم خود 
بگذاریــم. بایــد به ایــن فکر کرد که چگونه می شــود یک عقلــی در زندگی در این 
دنیا به دست آوریم که این در یک کلمه و در یک آیه، »و اصنع الفلک به اعیننا 
و وحینا« است. یعنی کشتی ای بساز که جلوی چشم ما و با وحی ما باشد. این 
را در جهاد سازندگی می توان دید. در جهاد سازندگی می بینید این ها طوری کار 
می کردند که خدا ببیند و مهندســی و ساختن شــان طوری اســت که انگار خدا 
می بینــد و گویــا خــدا دارد به آن ها اشــاره می کنــد. »وحینا« یعنــی آن چیزی که 
مــا مقابلــت می گذاریــم را جلو بیا، نــه آن چیزی که خودت فکــر می کنی. چنین 

چیزی باید برای ما پدید بیاید.

 باید کاری انجام دهیم، بیکار که نمی توانیم بمانیم! باید در این 
ً
سؤال: نهایتا

کج فهمی ها برویم تا برسیم یا باید منتظر عقل بمانیم؟

 آیــا واقعــاً مــا اکنون حالِ کار داریم؟ در مســتند شــهید آوینی کــه نگاه کنید، 
جاهایــی مقایســه می کنــد و می گوید چهره ایــن رزمنده ها را نگاه کــن، این ها را 
ببینیــد که چقدر بانشــاط هســتند و دارنــد کار می کنند و آن افرادی که در شــهر 
فرضــاً الآن بیــکار هســتند. چه چیــزی ما را بــه کار وادار می کند؟ آیا خــود آن افق 
داشــتن نیســت کــه تــلاش را در انســان زنــده می کنــد؟ مــا چگونــه می توانیم کار 
کنیم؟ وقتی آن افق باشــد، تلاش هم معنا پیدا می کند. تفکر به این معناســت 
کــه آن افــق جلوی چشــم ما بیایــد. تفکر وصل کــردن جملاتی کنار هم نیســت 
کــه خــود را بــا آن راضــی کنیم. تفکر یعنی چشــم دیــدن افــق و در آن دیدن افق، 
شــور حرکــت و کار ایجــاد شــدن؛ همــان چیزی که در جهــاد ســازندگی می بینید 
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که شــبانه روز در آن نیســت، یعنی شــبانه روز دارند کار می کنند. این حاصل افق 
گر آن افق نباشد که کسی نمی تواند کار کند. پس این ها را مقابل  داشتن است. ا
هــم نگذایــم که نهایتاً ما باید کار کنیم؛ درســت اســت که بایــد کار کنیم، ولی آن 
همت و آن خســته نشــدن از کجا می آید؟ ما نمی توانیم تنبیه بدنی برای خود 
بگذاریــم کــه کار کنیــم، بایــد شــوری در ما پدیــد آید. این شــور از کجــا می آید؟ به 
جهــاد نــگاه کنیــد، آن شــور از آن قبــول مســئولیت و فهــم وضعیــت و آن تحول 

درونی دارد پیش می آید. 
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نفسی تازه 	

می تــوان گفــت انقــلاب و وقــوع آن به یــک معنا بــا جوانی گره خورده اســت. 
جوانــی نمــاد حیــات و اراده و حرکــت اســت و کار بــزرگ انقــلاب همیــن جوانــی و 
جوان اســت که امکان زنده شــدن را به آن داده اســت. انقلاب بســتری از جانب 
خداونــد اســت تا ایــن اراده و حرکت در انســان به وجود آید. بــه تعبیری »لیقوم 
النــاس بالقســط« اســت کــه مردم قیــام کننــد و این قیــام در واقع ظهور بیشــتر 
جوانی اســت. وقتی به حرکت های بزرگ نگاه می کنید، نقطه آشــکارگی آن ها در 
جوانی اســت. درســت اســت که پیرها یا کودکان هم هســتند، اما جایی که گویا 
این انســان دارد خود را نشــان می دهد، همین جوانی اســت. به عبارتی جوانی 
نمایش گــر اراده انســان اســت و کشــور و ملتی کــه نتواند این راه را بــرای جوان باز 
کنــد، دچــار شکســت و فروبســتگی می شــود. این کــه رهبــری تأکیــد بســیاری بر 
حرکت هــای جوانــان و بــاز کــردن مســیر بــرای آنــان دارند، ناشــی از این اســت که 
گویــی اصــاً انقــلاب از همین جا اســت. انقلاب همیــن باز کردن راه بــرای جوانان 
اســت و باید قدر این فرصت ها را بدانیم و بدانیم که این ایام زودگذر اســت و به 
گر بنای حرکت درســت را در  ســرعت انســان وارد شــرایطی از زندگی می شــود که ا
جوانی نگذاشته باشد، در سنین بعد زمین گیر خواهد شد و دیگر نمی تواند راه 
خود را طی کند. کسانی که تا پایان عمر مثل یک جوان حرکت کردند، به نوعی 
فرصت جوانی را قدر دانســتند. هر قدر در این ایام بتوانیم پرکارتر باشــیم و از آن 
نیروی جوانی بیشتر بتوانیم استفاده کنیم، باز هم کم است. باید تمام فرصت 
را غنیمــت شــماریم و پیــش برویــم. همان طــور که وقتــی به بچه هــای جبهه و 
جنــگ و دفــاع مقدس نگاه می کنیــد، چنین چیزی را می بینیــد؛ بی خوابی ها 
و پرکاری هــا ناشــی از درک ایــن نیرویــی اســت کــه در وجودشــان نهفتــه اســت. 
یعنــی آن ها متوجه شــدند که چیزی هســت که هرقدر الآن مجال آزادشــدن به 
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آن بدهنــد، درخت زندگی شــان تنومندتر می شــود و بعدهــا در مقابل تندبادها 
مقاومت بیشتری خواهند داشت. درست مثل گیاهان که در فصل بهار فرصت 
گر آن فرصت رشــد به آن ها داده نشــود، بعد در هیچ فصلی از سال  رشــد دارند و ا
امــکان آن رشــد برایشــان نیســت. هــر قدر هــم که تلاش کنیــم و در فصــول دیگر 
کار کنیــم، فایــده ای نــدارد. درختــی که از فرصت بهــار نتواند اســتفاده کند، دیگر 

نمی تواند به موقعیت خود در آن رشد خود برسد.
جــوان بایــد ایــن را بــه صورت جــدی ســرلوحه کار خود قــرار دهــد. در جوانی 
خــود بــه یک کار بســنده نکــرده و بتوانــد در حوزه هــای مختلــف ورود کند. این 
نسلی که با آن روبه رو هستیم، هم می تواند دانشمند باشد، هم می تواند اهل 
فلســفه باشــد، هم می تواند اهل هنر باشــد و هم به یک معنا می تواند اهل کار 
و جهاد باشد. بسنده کردن به هرکدام از این ها شاید جفا کردن به خود انسان 
اســت. این کــه در یــک حیطــه خــاص از زندگــی منحصــر می شــویم، به مــا ضربه 
خواهد زد. از همین جا وارد بحث مهندسی و جهاد شویم؛ یکی از مشکلات ما 
محدودیت هایی اســت که ایــن تخصص ها برای ما پیش مــی آورد. ما مهندس 
نداریم و مهندسی نمی کنیم و بیشتر تکنسین هستیم؛ به این معنا که بیشتر 
کار کردن با تکنیک و تکنولوژی را می دانیم تا مهندسی کردن و طراحی کردن؛ به 
این علت است که در یک تخصص خاصی پیش می رویم و خود را در آن تخصص 
محدود می کنیم و در این محدودیت ناتوان هم می شویم. وقتی با ساخت یک 
شئ و ابزار روبه رو می شویم، مثاً می خواهیم موبایل بسازیم، کار این موبایل با 
یک تخصص تمام نمی شــود؛ این طور نیســت که صرفاً نرم افــزار برای آن کفایت 
کنــد، بلکــه الکترونیک هم دارد، به مواد هم مربوط اســت و حوزه های مختلف 
دانش در آن مؤثرند. وقتی به نرم افزارهایی که حامل کارهای فرهنگی هســتند، 
توجه می کنید، همه این ها در یک فضای یک پارچه ای به آن فکر شــده اســت. 
یعنی وقتی به این پدیده موبایل نگاه می کنید، در آن یک نحوه ارتباط جدید 
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فرهنگی هم هســت. لذا کســی که می خواهد وارد ســاخت موبایل شــود، علاوه 
بــر این که باید تخصص ها را داشــته باشــد، بایــد آن نگاه فرهنگی را هم داشــته 
گر در یک حوزه خاص محدود شــویم، توانایی جمع کردن  باشــد. از این جهت ا
ایــن مســیر را نداریــم و موفــق به ســاختن موبایل نخواهیم شــد. صرفــاً ممکن 
اســت یــک نرم افزار نویــس خوب باشــی یا صرفاً در حــوزه الکترونیــک آن بتوانیم 
کاری انجــام دهیم که این شــاید آن خاســتگاه نتوانســتن های مــا در حوزه های 
گر می توانستیم این گونه  تکنولوژیک است و به همان محدودیت برمی گردد. ما ا
فکــر کنیــم که وقتــی دانشــجویی وارد دانشــگاه می شــود، به همه ایــن حوزه ها 
گر افراد می توانستند  چشم بدوزد و به همه این حوزه ها توجه کند و به عبارتی ا
در افــق ذهنــی خــود این را قــرار دهند که بــا همدیگر در تخصص هــای مختلف 
حــرف بزننــد، از رشــته های خود بگوینــد، در کلاس هــای یکدیگر شــرکت کنند و 
حوزه دید خود را وســیع تر کنند و در کار مهندســی یک وســعت  نظر پیدا کنند، 
حاصل این کســانی که چنین راهی را طی می کردند، مســیر بهتری بود و فضای 
بهتــری را ایجاد می کــرد. حال به لحاظ محدودیت های آموزشــی هرکدام از افراد 
بالاخره باید در یک مسیری قرار بگیرند و پیش بروند. ولی بحث آن وسعت  نظر 
اســت کــه هرکدام از ما بایــد در خودمان به وجود بیاوریم و از فرصت ها اســتفاده 
کنیــم. فرصت هایــی که در دانشــگاه می تواند ما را از بســنده کــردن به یک حوزه 

خاص رها کند و بتوانیم با همدیگر حرف بزنیم.

تکنسین مهندس نیست! 	

مســئله مــا در مهندســی، روبه رو شــدن با یک عقل اســت و بــه نوعی وقتی 
می خواهیــم مهندس شــویم، از یــک نحوه عقل باید ســخن بگوییم. عقلی که 
بایــد در مــا بــه وجــود بیاید، صرفــاً یک مهارت و یــک تخصص نیســت، لذا باید 
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مهیّای پرورش عقل باشــیم و فضایی را ایجاد کنیم که عقل در آن پرورش پیدا 
کنــد، نــه اینکه صرفــاً مهارت هایی آموزش داده شــود و این مهارت هــا فارغ از آن 
عقلانیت، به ذهن سپرده شود که این ریشه آن ناتوانی ماست. مسئله دیگر که 
به آن پرداخته شــد، این بود که این عقل را باید به عنوان یک مســئله تاریخی 
در نظر گرفت. وقتی از پرورش عقل سخن می گوییم، یک مسئله فردی نیست. 
بــه تعبیــری نمی توانیــم کلاســی بگذاریم کــه در آن عقــل پرورش پیــدا کند. این 
مســئله ای اســت که به تاریخ و شــرایط تاریخی مــا برمی گردد و این طور نیســت 
که نهاد آموزشی یا دانشجویان را در نداشتن و جستجو نکردن این عقل مقصر 
بدانیــم. بایــد متوجــه باشــیم که شــرایط ما مجــال پرورش عقــل را به مــا نداده 
اســت و کماکان هم در این شــرایط هســتیم. در روبه رو شــدن با مســائل دنیای 
امــروز وقتی به یک مســئله و مشــکلی برخورد می کنیم، بــه دلیل این که خیلی 
ســریع جواب هایــش را احســاس می کنیــم که در اروپــا و امریکا و کشــورهای دیگر 
وجود دارد، مجال فکر و تعقل کردن نسبت به آن مسئله را به خود نمی دهیم 
و ســریع راه حلّــی کــه آن جــا وجــود دارد را در فضــای خــود می آوریــم. در صورتــی 
کــه بســیاری از این ها در شــرایط مــا ناکارآمد می شــود و نهایتاً ما بــه عنوان یک 
تکنســین می توانیــم بــا آن فنــاوری کار کنیــم و مشــکلی از ما حل نمی شــود. در 
بسیاری از پدیده های ما چنین راهی طی شده و از این جهت است که تاریخی 
بودن مســئله مطرح می شــود. باید امید داشــت که یک افق تاریخی مقابل ما 
بــاز شــود که مجال تعقل و تفکر و مجال اراده ی انســان پیــش آید. چون در این 
وضعیــت تاریخــی که ما قرار داریم، انســان دیگر نمی توانــد اراده کند و به محض 
اینکه با مشکلی روبه رو می شود، یک راه حلی وجود دارد که احساس می کند آن 
راه حل را می آورد و جواب می گیرد و دیگر به خودش رجوع نمی کند و نمی خواهد 
خودش را پیدا کند. وقتی به انقلاب و به مسئله جهاد سازندگی نگاه می کنیم، 
متوجه می شــویم که گویا این جا افقی باز شــده و یک شرایط تاریخی پدید آمده 
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اســت که در آن انســان صاحب اراده شــده و مجال تعقل پیدا کرده که با مسائل 
خودش روبه رو شــود. انســان در افق جهاد ســازندگی و انقلاب، شرایطی را تجربه 

می کند که شرایط خود بودن اوست و می تواند خود را در این جا پیدا کند. 
یکــی از مســائلی کــه امــروز با آن مواجه هســتیم، به دلیل عدم درک شــرایط 
تاریخــی جدیــد مثل انقلاب و از طرف دیگر مشــهورات زمانه گریزانیم از اینکه در 
چنیــن شــرایط تاریخی تنفس کنیــم. یعنی آن جایی کــه می خواهیم خودمان 
باشیم، احساس می کنیم دچار سختی و مشکل می شویم و نمی خواهیم وارد 
این ســختی بشــویم. شــاید مشــهورات بر ذهن ما غلبه می کند و مجال زندگی 
در افــق تاریخــی انقــلاب را بــه مــا نمی دهد. ایــن از آن جهت اســت که انســان با 
دو راه مقابــل خــود روبــه رو شــده اســت؛ یــک راهــی اســت که بــرای حل مســئله 
خــود می توانیــد مثــاً نفت بفروشــید و بــا این نفت برویــد آن راه حل را در کشــور 
خود بیاورید و انجام دهید که این چیزی اســت که لازم نیســت خیلی ســختی 
بکشــید، صرفــاً آموزش هایــی می بینیــد کــه بــا یــک دســتگاه و ابــزار چگونــه کار 
کنیــد. امــا راه دیگری وجود دارد که به شــما می گویند خودت این وســیله و ابزار 
را بســاز. وقتــی که انســان بــا این راه روبه رو می شــود، ایــن راه برای او ســخت و پر 
از ابهــام و احســاس شکســت اســت و فــرد احســاس می کند کــه انــگار نمی تواند 
ایــن کار را انجــام دهــد. در واقــع انســان بــا آن ناتوانی خــودش و با آن ســختی ها 
روبه رو می شــود. ســختی هایی که ممکن اســت به خود آســیب هم بزند و دچار 
مشــکلات هم بشــود. ما وقتی این دو راه را کنار همدیگر می گذاریم، یعنی راهی 
که راه انقلاب و راه احیای انســان و راه تعقل و تفکر اســت و راه دیگر که از نظر ما 
راه آســان و ســاده ای اســت، طبع ما تمایل به راه ســاده و آســان دارد و می گوید 
همیــن راه آســان را می رویــم. مثــل اینکــه فــرض کنید پای کــوه می ایســتید، به 
فــردی راه ایــن کوه را در این ســنگلاخ نشــان می دهید، می گوییــد می خواهیم از 
ایــن راه بیرون برویم. او یک دفعه چشــمش بــه یک تلکابین می افتد و می گوید 
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این راه را نرویم و ســوار آن تلکابین شــویم. از این ســنگلاخ بیرون رفتن سختی و 
دشــواری و خطرات زیادی دارد! با این تلکابین بالا می رویم. طبع انسان تمایل 
دارد کــه بــا تله کابیــن بــالا برود و ایــن رفتن از کــوه در دل ســنگلاخ ها را برای خود 

چیزی نمی بیند. 
مــا در چنیــن شــرایطی هســتیم کــه یــک وضعیــت تاریخــی داریم کــه در آن 
وضعیــت، تعقــل و تفکــر امــکان نــدارد و از طرف دیگــر یک افق جدیــدی مقابل 
مــا به نام انقلاب باز شــده اســت که در ایــن افق امکان تعقل و تفکر هســت، اما 
مشــکل این جاســت کــه انســان حالا بایــد بین ورود در ایــن ســختی و آن راه آرام 
یکــی را انتخــاب کنــد. این جــا انتخــاب کمــی ســخت می شــود. این جاســت که 
ابتلای ما و نقطه آزمون ماســت که وارد کدام یک از این راه ها می شــویم؟ اجمالاً 
می گوییم که یکی راه توســعه اســت و یک راه هم راه جهاد و انقلاب اســت. این 
توســعه منظور همین معنای رفاه اســت و همین مسائلی که روزمره با آن درگیر 
هســتیم. بســیاری از ما وقتی با این افق روبه رو می شویم، متوجه نمی شویم که 
گر وارد این افق بلند نشویم، چه چیزی را از دست می دهیم. همه شاید ظاهر  ا
آن را می گویند که مگر غرض این نیســت که این وســیله را داشــته باشــیم؟ پول 
می دهیم و می گیریم. لازم به تعقل و تفکر نیســت. اما حواســمان نیســت که در 
این راه آســان وقتی تعقل و تفکر نیســت، انســان به پوچی کشــیده می شــود و 
دچار بی معنایی می شــود. انســان دیگــر حضور خود را نمی تواند احســاس کند 
و در این حالت دیگر یک مصرف کننده اســت. انســانی است که منابع زیرزمینی 
خــود را می فروشــد و معنایی جز مصرف کردن ندارد. مصــرف به همین معنایی 
کــه امــروز داریــم می بینیــم که انســان ها امــروز خود را با شــیوه مصرف کردنشــان 
معرفــی می کننــد. این که خانه ام کجاســت؟ از چه وســائلی اســتفاده می کنم؟ از 
چه ماشــینی اســتفاده می کنم؟ چه مدرکی دارم؟ همه این ها آن جایگاه هایی 
اســت کــه ما در دنیای مصرف برای خود تعریــف کردیم. این دنیای مصرف خود 
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انسان را از درون بی معنا و تهی می کند. این که شهید آوینی می گوید راه ما از کربلا 
می گــذرد، چه جنگ باشــد و چه جنگ نباشــد، گویا می خواهــد چنین چیزی 
بگویــد و چنیــن تذکری بدهد. می گوید راه ما کربلاســت؛ شــهری که می خواهیم 
به آن برسیم، کربلاست. شهر کربلا یعنی شهری که انسان خودش را در یک افق 
بلنــد بر عهده می گیرد و ســاختن خود و جهــان خود را بر عهده می گیرد. تعقل 
و تفکر را به عهده می گیرد تا بتواند به نتیجه برســد و در این جاســت که انســان 
معنــا پیــدا می کند. گاه در خیابان مثاً یک تصادف بســیار شــدیدی می بینیم 
که کســی مثاً در این تصادف از دنیا رفته اســت. آن صحنه را که افراد می بینند، 
گر او در آن راه کربلا بود و چنین مصیبتی برای جسد  همه حالشان بد می شود. ا
او وارد می شــد، هــر مصیبت بر این جســد برای ما یک روضــه بود، اما الآن وقتی 
ایــن فــرد را در ایــن صحنه تصادف نــگاه می کنیم، همه حالشــان بهم می ریزد. 
شــاید حتی فرزندان و نزدیکان آن فرد هم طرف او نروند، ولی جســد یک شهید 
که می آید که راه خودش را در این نسبت پیدا کرده است، همه انگار می خواهند 

نظاره گر او باشند و اشک می ریزند و گویی حتی جسدش معنا شده است.
در دنیــای توســعه درســت اســت کــه آن ســختی ها را بــه ظاهــر نداریــم، امــا 
وجودمــان بی معنــا می شــود و ایــن بی معنایــی وجــود، بســیار جانکاه تــر از آن 
ســختی هایی اســت که به ظاهر بر ما در آن افق تاریخی انقلاب وارد می شــود. ما 
هنوز نتوانســتیم این نکته را به همدیگر تذکر دهیم که زندگی در پناه و در افق 
انقــلاب و در افــق جهاد ســازندگی اســت که به مــا امکان تفکــر و تعقل می دهد. 
همــان چیــزی که یکی از برکاتش می شــود مهندســی. ما امروز در دانشــگاه های 
خــود آیــا می توانیم ایــن افق را در مقابــل همدیگر بگذاریم که در آن، مهندســی 
هــم معنــا شــود؟ طوری کــه مهندســی بــه تکنســینی فروکاســته نشــود و صرفاً 
تکنیک هایــی بــرای مهــارت پیــدا کردن نشــود و انســان واجد طراحــی و تفکر و 

تعقل شود. 
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آن چه در این تاریخ حیات بخش است... 	

ــا آن افق انقــلاب بود که باعث شــد  ســؤال: راجــع بــه شــهدا که صحبت شــد، آی
شــهدا بروند و شــهید شــوند و یا آن بســتر جنگ که فراهم شــد و آن اضطراری که 

پیش آمد، این را ایجاد کرد؟

ســؤال: مــا دو رویکــرد و دو راه داریــم که یکی راه و مســیر ســاختن اســت و یکی 
تکنســین شــدن و نســبت این چنینی با فن آوری است؛ شــاید این از ذات انسان 
 وقتی یک مسیر راحت تری پیش روی خود می بینیم، تمایل داریم 

ً
باشد! اما اکثرا

به آن مســیر برویم. گویا باید به یک افق نگاه یا یک چیزی برســیم تا آن ســختی و 
ــا ایــن را پیدا نکردیــم یعنی به این  اضطــرار را درک کنیــم و وارد آن وادی شــویم. گوی
نرســیدیم کــه الآن زمــان ســاختن اســت و من بایــد نگاهم روی ســاختن باشــد و 
اســتفاده صرف نباشــد. چطور بایــد با این راحت طلبی مقابلــه کنیم؟ این مقابله 
ــا همان افــق نگاه اتفــاق می افتد، این افق نگاه شــاید گمشــده ما باشــد.  انــگار ب

 چه چیزی را باید تعریف کنیم که این افق نگاه برایمان اتفاق بیفتد؟
ً
دقیقا

یک افقی در مقابل ملت ما  باز شد که به نوعی گویا خدا این ها را شایسته 
دید که می تواند کار بزرگ و مســئولیت بزرگی را بر عهده آن ها بگذارد. آن وقت به 
تعبیری این آزمون ها و ابتلائات شــروع شــد. این جنگ ابتلا و آزمون این انسان 
اســت. ایــن جنگ اســت کــه گویا آن چه کــه در وجــود و باطن آن  ها وجــود دارد را 
گر این صحنه نبود، این باطن و افق آشــکار نمی شــد و  آشــکار می کنــد. چرا کــه ا
آشــکار شــدن این افق، همان چیزی است که امروز مقابل ماست. ما امروز وقتی 
بــه دفــاع مقدس یا به مدافعان حرم یا به جهاد ســازندگی نگاه می کنیم، گویی 
ایــن افــق دیگر در مقابل ما نمایان شــده اســت. حالا دوبــاره می توانیم با توجه 
بــه ایــن افقی که در مقابل ما هســت، نه این که لزوماً بــه جنگ به معنای دفاع 
مقــدس بپردازیــم، می توانیــم خــود را مهیّای روبه رو شــدن با ســختی ها بکنیم 
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کــه به نوعی همان ســاختن کشــور اســت. همان چیزی اســت که رهبــری در گام 
دوم انتظــار دارنــد؛ در گام دوم مســئله ایــن نیســت کــه مــا دوبــاره جنــگ کنیم، 
مسئله این است که می گوید شما یک کربلایی را دیدید که در توجه به آن کربلا 
می توانیــد خودتــان را پیدا کنید و نحــوه ای از زندگی را برای خودتان بپســندید 
که دیگر اســیر آن رفاه و توســعه نشــود، بلکه به ساختن کشــور بپردازد و بتوانیم 
در حوزه هــای مختلف، کشــور را بســازیم. این که چطور می شــود مــا این زندگی را 
انتخــاب کنیــم و بــر آن طبــع خــود غلبه کنیــم و ایــن راه را برویم، همــان چیزی 
اســت که در تبیین مســئله جهاد ســازندگی و دفاع مقدس پیش می آید. وقتی 
به زندگی حاج قاسم نگاه می کنید، می بینید اصاً هیچ زندگی ای را نمی شود با 
این مقایسه کرد. زندگی در هیچ کاخی را نمی شود با زندگی حاج قاسم مقایسه 
کرد. یک چیزی مطلوب جان شما می شود و از یک مانعی عبور می کنید و دیگر 
می توانید وارد این نحوه زندگی بشوید. گویی فریب شیطان آشکار می شود و به 
تعبیر شــهید آوینی آن »عقل معاد« ظهور پیدا می کند و انســان می تواند در آن 
گر به تبیین این مسئله جهاد بپردازیم، یک افقی  افق کار کند. این جاست که ا
گر حاصل دانشــگاه آن  مقابــل افراد قــرار می گیرد که آن عقل پدید می آید. امروز ا
چیــزی که ما می خواهیم نیســت، یعنی کســانی هســتند کــه تخصص و دانش  
و مهارت هایــی دارنــد، ولی این ها به کار ســاختن کشــور نمی آینــد و خیلی ها که 
به یک تخصصی می رســند، جای خود را خارج از کشــور دنبال می کنند؛ به این 
علت است که ما هنوز نتوانستیم تذکری بدهیم که در دنیای امروز با تخصص، 
کاری از پیــش نمی تــوان بــرد. باید افقی مقابل این افراد قــرار بگیرد که عقل این 
گر پدید آمد، شــروع به ساختن همین  ســاختن را بتوانند پیدا کنند. عقلی که ا
جهان خودشــان می کنند. یعنی در همین جهان خودشــان امکان ســاختن را 
پیدا می کنند و می توانند پیش بروند. این عقل هم به معنای آموزش مرســوم 

نیست، یک افق گذاشتن است. 
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گر این افــق جهاد ســازندگی و دفاع مقدس را درســت  بحــث این اســت کــه ا
تبییــن کنیــم، انســان ها ایــن راه کربــلا را بــرای خودشــان انتخــاب می کننــد. راه 
 جمیلا«، 

ّ
کربــلا همان چیزی اســت کــه حضرت زینــب می فرماینــد: »ما رأیــت الا

جــز زیبایــی در آن ندیــدم. رهبری در بحث تبیین می گوینــد این ها می خواهند 
این صحنه زندگی ما را زشــت نشــان دهند. در این تبیین ما باید آن افق زیبای 
زندگــی کــه در جهــاد و انقلاب وجود داشــت را مقابل بقیه بگذاریم که انســان ها 
وقتــی می خواهنــد خــود را ارزیابــی کننــد و موفقیــت خــود را ببیننــد، موفقیت 
خودشــان را در نســبت با این راه کربلایی خودشــان پیدا کنند، نه در این که من 
الآن ایــن پــروژه را انجــام دادم، چقــدر پول نصیبم شــد و بخواهم خــود را در این 
گاه  رفاه جســت و جو کنم. وقتی خود را در این رفاه جســت وجو می کنند، ناخودآ
بی عقــل و ناتــوان می شــوند. ایــن ناتوانــی آن ها را به این می کشــاند که از کشــور 
مهاجرت کنند یا آن ها را به کارهای بســیار ســاده می کشــاند و نمی توانند کاری 
انجام دهند. لذا مسئله تبیین افق جهاد و انقلاب، یک مسئله صرفاً اعتقادی 
نیســت. ما در دانشــگاه شــاید مشــکلی که داشته باشیم، این اســت که وقتی از 
جهاد و انقلاب صحبت می کنیم، این ها را فقط در یک حیطه اعتقادی بررسی 
می کنیــم. یعنــی می گوییم مــا می خواهیم اعتقاد جوانان نســبت بــه انقلاب و 
جهــاد از بیــن نــرود. در صورتــی که ایــن تبیین افق جهــاد و انقلاب یک مســئله 
گــر این هــا نتواننــد در افــق انقلاب تنفــس کنند، اصــاً بی جان  حیاتــی اســت و ا
می شــوند. نمی تواننــد حیــات مناســب این تاریــخ را پیــدا کننــد و کاری در این 
کشــور از عهده شــان برنمی آید. ناتوان می شوند و به شکل های مختلفی از مدار 
زندگی واقعی خارج می شوند. این جاست که ما یک رسالتی داریم که آن تبیین 
یک افقی اســت تا جان انســان ها آزادی را تجربه کند و دســت و پای دل آن ها از 
زنجیرهای مشهورات رها شود و بتواند حرکت کند و پیش برود و وارد کارهای نو 
بشــود و به آفرینش علمی برســد که این در افق انقلاب میّسر است. تقریباً تمام 
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کارهــای بــزرگ علــم و فن آوری  ما حتــی بعد از جنگ را نگاه کنیــد، در همه جای 
پای این افق را می توان دید. مثاً در رویان یک شهید کاظمی هست که در یک 
افق جهادی توانســته این مســیر را طی کند. در افق مرســوم اصاً امکان این کار 

را نداشته است. 

تجربه شوریدگی 	

بــه هــر ترتیب بــه لحاظ وضعیت تاریخی که کشــور ما در آن قــرار دارد، مجال 
گر به این سوســوی افق جدیدی کــه در مقابل ما  تعقــل و تفکــر را نداریــم، ولــی ا
باز شــده اســت، خیره شــویم، امــکان تعقل و تفکــر پدید می آید. این جا انســان 
می توانــد بــه راه هــای نرفته فکر کند و می تواند خود را با ســختی ها و مشــکلات 
مواجــه کند. متن شــهید آوینــی را این جا می خوانم: »هزاران ســال از آغاز حیات 
بشــر بــر ایــن کره خاکی می گذرد و همه آنان تا به امــروز مرده اند و ما نیز خواهیم 
مــرد و بــر مــرگ ما نیــز قرن ها خواهد گذشــت. خوشــا آنان کــه مردانــه مرده اند و 
تــو ای عزیــز! می دانی تنها کســانی مردانه می میرند که مردانه زیســته باشــند.« 
ایــن مردانــه را همــان اراده و حیــات در آن ببینیــد. همــان چیزی که یــک نفر در 
گوشــه ای تلــف می شــود، مثــل حیوانــی کــه می گویند تلف شــد، و یکی شــهید 
می شــود و بــه معنایــی انگار حیاتــش ادامه دارد و زنده اســت. »یاد شــهدایمان 
بــه خیر؛ شــهید عزیز ســید صادق دشــتی در عملیــات بدر به لقای خدا رســید 
کارترین  و شــهید عزیــز خلیل پرویــزی در همین والفجر٨ ؛ بچه هــای جنگ فدا
و صمیمی تریــن و پرتلاش تریــن بچه هــای جهاد فــارس و البته جــای آنان هرگز 
خالی نمی ماند و این از اســرار شــهادت اســت. اکنون هنوز هم همه آنچه در آن 
روزها که در کنار حاشــیه اروند و حاشــیه بهمن شــیر می گذشت، نمی توان گفت 
و ما از آن همه، تنها قســمت هایی را برگزیده ایم که قابل گفتن اســت. از ســال ها 
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پیش در سراســر جبهه های غرب و جنوب، حجم عظیمی از کارهای مهندســی 
انجام شــده اســت که رفته رفته فاش خواهد شــد و بعد از هر عملیات دشــمن 
حیرت زده خواهد دید که چگونه نظرگاه ایمانی ما از امروزها گذشته و به فرداها 
رســیده اســت و در فرداهــا نیــز نخواهــد مانــد.« این مهندســی که این جــا دارید 
می بینیــد که دشــمن حیرت زده خواهد شــد، چطــور پدید آمده اســت؟ در یک 
نظــرگاه ایمانــی بــرای این هــا پدید آمده اســت که به قــول خودش از امــروز و فردا 

گذشته است و در فرداها هم نخواهد ماند.
»مــا بــا آرمــان فتــح قــدس و زمینه ســازی بــرای حکومــت جهانی عــدل آغاز 
کرده ایــم و ان شــاءالله هــم این چنیــن خواهــد شــد. جــذر و مــدّ آب، زمین هــا را 
باتلاقی کرده اســت و در این باتلاق ها تنها ایمان اســت و ایثار که به کار می آید و 
ماشــین در خدمت ایمان توســت.« تا قبل از آن ما در خدمت ماشــین هستیم 
و در یک وضعیتی به ســر می بریم که نهایتاً تکنســین این ماشــین ها هســتیم. 
ما در خدمت این ماشین هستیم که این ماشین راه اندازی شود. می گوید یک 
راه دیگری هســت که ماشــین در خدمت ایمان توســت، این همان افق انقلاب 
یــا نظــرگاه ایمانی اســت کــه باید پدید آید. مــا داریم از این صحبــت می کنیم که 
چــه چیــزی بر ســر ما آمــده اســت؟ مثاً در مهندســی در دانشــگاه های مــا، این 
ناتوانــی از کجاســت؟ آیا این ناتوانی را می شــود با این که مــدام همدیگر را متهم 
کنیم، حل کنیم؟ آدم هایی که ناتوان هستند، مدام اشتباه می کنند. در اشتباه 
می توانیــم یکدیگــر را متهــم کنیم. مثل این اســت که یک ســنگ بزرگی مقابل 
در ایــن خانــه افتاده اســت و ما همــه می خواهیم آن را هُل دهیــم و طرفی دیگر 
بیندازیم. ممکن است بیل من به سر یک نفر برخورد کند یا به کسی تنه بزنم 
یــا کســی به من تنــه بزند، بعد ممکن اســت با همدیگر دعوا کنیــم که چرا بیل 
را بــه ســر مــن زدی؟ بیــل را که نمی خواســت به ســر تــو بزند، نتوانســت خودش 
را کنتــرل کنــد، این بیل به ســر تــو خورد. اینجا که شــما نمی توانیــد مقصر پیدا 
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کنیــد. مــا در وضعیــت تاریخــی قــرار گرفتیــم که ایــن وضعیــت ناتوانی اســت. در 
وضعیت ناتوانی اشــتباهات هم زیاد اســت و حتی فساد هم رخ می دهد. اما آیا 
می شــود همین طور که مدام اشتباهات همدیگر را به روی هم بیاوریم، مسئله 
را حل کنیم؟ آیا می شــود به صرف این که مدام بر ســر مشــکلاتی که پیش آمده، 
گر بتوانیم کاری  دعوا کنیم، مســئله را حل کنیم؟ یا علاج در آن توانایی اســت؟ ا
کنیــم کــه توانایــی پدیــد بیاید، افــراد در توانایــی ایــن اشــتباهات را نمی کنند و 
ایــن مشــکلات پیش نمی آیــد. پس باید راهی پیدا کنیم که ایــن توانایی بیاید. 
بحث این بود که یک افقی هســت که در آن انســان توانا شده است. همین طور 
کــه این جــا شــهید آوینــی دارد می گوید این ماشــین ها کــه در ایــن باتلاق ها گیر 
می کننــد، هیــچ چیــزی جــز ایمــان نمی توانــد آن هــا را بیــرون بیــاورد. ایــن یک 
مســئله بســیار مهمی اســت و صرفاً یک مسئله احساســی نیست. حرف هایی 
است که باید به عنوان یک تفکر مقابل خود بگذاریم و به همدیگر تذکر دهیم 
و جهاد را یک امر اعتقادی و ذهنی نکنیم. جهاد را نصب العین خودمان کنیم 
و بــه اســتقبال آن برویــم تا توانایی ســراغ ما بیاید. در افق ایــن جهاد می توانیم 
از آن تنگناهــای تاریخــی خود آزاد شــویم و می توانیم توانمند شــویم و کار انجام 
دهیم و در آن دیگر آن اشتباهات هم وجود ندارد. این راه را باید مقابل همدیگر 

گذاریم تا بتوانیم به نتیجه برسیم. 
در قســمت دیگــری از ایــن متــن آمده: »دو ســال قبل در آذر مــاه ٦٢روزهایی 
متمادی ما همراه برادران فارس در این منطقه زندگی کردیم و در اعماق زندگی 
آن هــا وارد شــدیم. ایــن جوانان کــه همگی دوران شــکوفایی جوانی خــود را طی 
می کننــد، نســل جدیــدی هســتند کــه در کــره زمیــن ظاهر شــده اند. آنــان ثمره 
حرکت خون بار انبیاء هســتند و به راســتی در طول تاریخ سراسر ستم کره زمین 
اینــان تنهــا امتی هســتند که لیاقت ایــن تعبیــر را دارند: »ثمره حرکــت خون بار 
انبیــاء«. زندگــی کــردن در میــان ایــن بچه ها و انــس گرفتن با روحیاتشــان نباید 
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مــا را از ایــن حقیقت شــگفت آور غافل کند کــه اینان به صفاتی آراســته اند که در 
گــر ما بــه این افق  وضعیــت کنونــی جهانــی به افســانه بیشــتر شــباهت دارد.« ا
توجــه کنیــم، حیــات و زندگــی ای را تجربــه می کنیــم کــه بــرای مردم ایــن جهان 
افسانه است. وقتی حاج قاسم را نگاه می کنیم، همین است؛ حاج قاسم برای 
ما رســتم شــد و گویی اصاً نســبتی با زندگی امروزی نداشــت. انگار یک دفعه از 
داخل شــاهنامه زنده شــد و دوباره پیدایش شــد. یکی بود آمد و رفت. اما خود 
حــاج قاســم چــه دارد می گویــد؟ گویا مرتــب می گوید هــر چه هســت، از این افق 
انقــلاب و جهــاد اســت و مرتب انــگار که این زبان را باز کرده اســت کــه می خواهد 
گــر می خواهید از بند ایــن تنگناها و ناتوانی ها رها شــوید، در این  بــه مــا بگوید ا
افق نفس بکشــید. در این راهی که امام خمینی باز کرده اســت نفس بکشــید. 
این جا دیگر فقط یک مسئله سیاسی نیست. از انقلاب و جهاد که می خواهیم 
حرف بزنیم، به عنوان یک مسئله سیاسی یا اعتقادی نیست، بلکه به عنوان 
یــک راه بــرای زندگــی کــه انســان در آن زنــده و توانــا می شــود، حرف می زنیــم. راه 
توانایــی و شــدن انســان ها را بایــد در مقابلشــان بگذاریم. می خواهیــم بگوییم 
کــه اصــاً تــو می خواهی مهندس باشــی؟ ایــن حاج قاســم را ببین! حاج قاســم 
می خواهد بگوید من یک روستانشــین هســتم، در همین زندگی خودنوشت او 
هســت؛ این روستایی که هیچ چیزی ندارد، چگونه مقابل ژنرال های آمریکایی 
ایســتاده اســت؟! کمی تصور کنیــد، به افســانه می ماند. چنین راهــی مقابل ما 
باز شــده اســت. ادامه متن: »با چهره ای که امروز تمدن غرب از انســان ســاخته 
اســت، این جوانان مؤمن، ســاده، متواضع و بی توقعی که از ابعاد حیوانی وجود 
خویــش فراتر رفته اند و به یکباره شــکوفایی جوانی خــود را وقف جنگ کرده اند 
و در ســخت ترین شــرایط ممکن تنها با یاد مصیبت های حضرت سیدالشــهدا 
علیه الســلام و خانواده مکرمشــان خود را آرامش می بخشند، بیشتر به اساطیر 
افســانه ای شــباهت دارند.« این جا دیگر روضه برای امام حســین علیه الســلام 
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یک راه برای تجربه خود و بودن خود و خود را پیدا کردن اســت. این روضه، یک 
روضه دیگر است. 

»این جوانان سال هاست که جبهه جنگ را رها نکرده اند آن هم در شرایطی 
کــه بــرای مقاوم تریــن آدم هــا بــدون انگیزه هــای قدرتمنــد ایمانــی شــاید چنــد 
گر جنگ بیســت ســال  هفتــه ای بیشــتر تحمــل آن امکان پذیر نباشــد و البته ا
هــم طول بکشــد این ها خســته نخواهند شــد و جبهــه را رها نخواهنــد کرد. آیا 
جای این سؤال وجود ندارد که چرا این ها این زندگی را برگزیده اند؟ دیگر کیست 
کــه ندانــد این بــرادران زندگی پرمشــقت جنگ را از ســر رضا و شــکر برگزیده اند!« 
می شــود یک افقی را مقابل خودمان بگذاریم که به ســختی ها از سر رضا و شکر 
وارد شویم؟ به بحث قبل بازگردیم که دو راه است، یکی راهی است که راه تعقل و 
تفکر است اما سختی و دشواری دارد، یک راه هم راه آسانی است که در آن هیچ 
تفکر و تعقلی نیست و انسان احساس می کند که مثاً در یک تله کابین دارد به 
قله می رود. »و نه تنها لب به آه و ناله نمی گشایند، بلکه همواره پروردگار متعال 
را شکر می گویند که آنان را توفیقی این چنین عنایت فرموده است.« یک زندگی 
است، یک حیات است. ما فکر می کنیم که جنگ برای این ها یک اضطرار بوده 
اســت ولی انگار برای آن ها اضطرار نبوده و جنگ را از ســر رضا و شــکر پذیرفته اند 
و ایــن را یــک توفیــق می دانســتند نــه این کــه در یــک اضطــراری افتاده باشــند. 
»مگــر نــه این اســت که غریزه حفظ حیات، انســان را به ســوی رفــاه و فرار از مرگ 
می کشاند؟ جواب روشن است، خداوند فلاح اخروی انسان را در گذشتن از خود 
و وابســتگی های آن نهاده اســت و اســوه این امر واقعه کربلاســت. انسان همواره 
میزان و معیار خویش را از آرمانش کســب می کند و آرمان ما کربلاســت. آن جا که 
سیدالشــهدا علیه الســلام آن همــه مشــقّات و مصیبات جانگــداز را برای خود و 
اصحاب و خانواده خویش به جان خرید. بر ما فرض اســت که به ایشــان تأســی 
کنیم و این امت به راستی کربلایی است. در بطن همه تلاش های ما آرمان کربلا 
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نهفتــه اســت و بعــد از پیروزی انقلاب اســلامی تا امــروز لحظه ای بر ما نگذشــته 
اســت جز آنکه آن را با عاشــورا محک زده ایم و ســرّ اســتقامت ما نیز این جاست. 
کارهای سنگین مهندسی ظاهر بسیار خشنی دارد، اما منشأ تفاوتها در باطن 
اعمــال اســت. همــه اســرار در این نکته نهفته اســت کــه چگونه بچه هــا در این 
کارهای سنگین، لطافتی عارفانه می جویند! حرف های متواضعانه و بی تکلف 
شــهید حــاج خلیــل پرویزی بســیار عبرت آموز اســت. دســتگاه ها کــه در گل فرو 
می رفــت، بچه هــا شــب تا صبح زحمت می کشــیدند تا دســتگاه را پیش از آنکه 
دچار مدّ آب شود، از گل بیرون بیاورند. چگونه می توان با کاری آن همه سنگین 
و خشــونت بار ایــن همــه لطیف روبه رو شــد؟ جواب این پرســش را در قلب های 
ما بجویید. هزار و چهارصد ســال اســت که سینه ما نقش پذیر کربلا شده و یک 
قــرن اســت کــه جراحت قــدس نیز بر آن افزوده گشــته اســت و این همــه را جز با 
خــون نمی توان شســت. چگونه می تــوان از این جراحتی که قلب امت اســلام را 
می ســوزاند، فارغ بود و شــب ها را خفت؟ شــب است و چشم اسیران دنیا خفته 
اســت و چشــم بیداردلان بیدار است. چه جای خواب که فرزندان آخرین پیامبر 
خدا هنوز خسته و مجروح در بیابان کربلا این سوی و آن سوی می دوند و پیکر 
مطهــر بهتریــن بندگان خدا هنوز غلتیده در خون مظلومیت حق باقی اســت. 

بیدار باش برادر که هنگام بیداری است.« 
این جاســت که شــهید آوینــی دارد می گوید یک راه دیگری برای ما باز شــده 
اســت. تا زمانی که دارید به این فکر می کنید که چگونه می شــود در مهندسی و 
به تعبیر ایشــان این ظاهر خشــن وارد شد؟ به شکل مرســوم، وضعیت تاریخی 
موجــود مــا امــکان این را بــه ما نمی دهد و همیشــه مــا را در نقطه وابســتگی و 
گر به این افق و نظرگاه ایمانی توجه کردیم  ســطح تکنسینی قرار می دهد. ولی ا
که در انقلاب برای ما باز شده است، آن وقت ما هم می توانیم از این ظاهر خشن 

یک لطافت عارفانه پیدا کنیم. 
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باز هم می شود... 	

عجیــب اســت که در فضــای بچه هایی کــه در همین فضــای دانش بنیان و 
این گونــه فضاهــا دارنــد کار می کننــد، این لطافــت عارفانه دیده می شــود. گویی 
یــک نمــاز دیگری برای آن ها پیش آمــده و یک روضه دیگری می خوانند. شــاید 
احســاس شــود کــه این حرف ها بــا علم و تفکر ســنخیت ندارد، ولی آن مســئله 
مــا در مواجهــه با تکنیــک در دنیای امروز جز در چنین افقی قابل حل نیســت. 
مــا نمی توانیــم بــه راه هــای دیگــری امیــدوار باشــیم. مــا در همــه ایــن راه هــا بــا 
شکست های سهمگین روبه رو می شویم کما این که صد و پنجاه سال است که 
روبه رو شدیم. سال هاست که در مواجهه با تجدد و تکنیک در این نسبت رایج 
چون امکان تفکر و تعقل برای ما نیســت، زمین خوردیم و دچار شکســت های 
ســنگین شــدیم امــا آن جــا در ایــن افقی کــه از انقلاب و جهــاد برای ما باز شــده، 
می بینیــم کــه توانایی های علمی و فــن آوری بزرگی برای ما پیش آمده اســت. از 
حوزه دانش های هسته ای تا رویان که البته همه این ها را باید دوباره بازخوانی 
کــرد و حتــی افــول این ها را هــم باید نقد کرد که شــاید می توان گفــت افول همه 
این ها آن جایی اســت که آن ها از افق جهادی کوتاه آمدند. آن جایی که گفتند 
رسیدیم و دیگر آن مسیر قبلی که جهاد و انقلاب بود را کنار گذاشتند و یک دفعه 

می بینید که این جا پایین افتاده و انگار دیگر آن راه را طی نکرده است.

سؤال: برای همین می گویید مثل افسانه می ماند، من نوعی چگونه می توانم 
قــدم اول را بــردارم و بتوانــم یــک قــدم به ایــن موضوع نزدیک تر بشــوم کــه حال آن 

ماشین از باتلاق با ایمان در می آید؟ من چه باید بکنم؟

سؤال: اگر انقلاب اسلامی نشده بود و هنوز در زمان شاهنشاهی بودیم، آیا ما 
پیشرفت علمی نداشتیم؟ یعنی این اتفاقات نمی افتاد؟
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بایــد به نحو عملی تری با این بحث ها روبه رو شــویم؛ این ســؤالات مقداری 
ذهنی است و عملی نیست. در کار جهادی ولو این که یک کار بسیار ساده کرده 
باشــید، دیدید خیلی وقتها کارهایی که نمی توانســتید انجام دهید، به دست 
شــما شــده اســت. همین را نگاه کنید که یک مســیری است که شــما ظاهراً آن 
طــوری کــه فــردی تخصــص داشــته اســت، تخصــص نداشــتید، ولی بــا آن نیت 
صادقــی کــه در کار رفتیــد و آن افقی که از انقلاب برای کمــک به مردم مدّ نظرتان 
بوده اســت، وقتی که رفتید، دیدید که انگار توانســتید. وقتی این را در خودتان 
دیدیــد، بــاز هــم بــه آن ایمــان بیاوریــد. آن را تقویت کنیــد، ببینید که چه شــده 
اســت و باورپذیــر نبــود کــه ایــن کار را مــن انجــام دهم، ولی شــد. حــال یک قدم 
دیگر آن اطمینانتان به آن راه بیشــتر می شــود. دوباره همین طور این اطمینان 
قلب بیشــتر می شــود. مشــکل ما این جاســت که یادمان می رود که ما این کار را 
نمی توانســتیم انجــام دهیم و حالا می توانیم انجــام دهیم. ما فکر می کنیم که 
از قبل هم می توانســتیم انجام دهیم، در حالی که نمی توانســتیم انجام دهیم 
گر  و بعــد شــد. آن وقت مــا از آن جا به بعد دوبــاره متکی به خودمان می شــویم. ا
دوبــاره بتوانیــم فکر کنیم کــه از آن جهت که می خواســتیم کار جهــادی بکنیم، 
در این افق بود که یک دفعه راهی برای ما باز شــد و یک توانایی کســب کردیم و 
توانســتیم کاری انجام دهیم؛ همین را تقویت کنیم و ذهنمان را نگذاریم غلبه 

کند و تحلیل ها را به سمتی ببرد که مثاً من بلد بودم. 
گــر ایــن دوره گذشــته بــود و انقــلاب نشــده بــود، انتزاعــی و  ایــن ســؤال کــه ا
گر نشــده بود، چه می شــد؟  ذهنی اســت. ذهن کنجکاوانه اســت که می پرســد ا
نمی دانیــم کــه چــه می شــد. ضمن این که مــا ایــن پدیده هــا را نمی خواهیم به 
شــکل علــت و معلولــی بحــث کنیــم. یــک چیزی اســت که شــده، مثــل این که 
می گوییــم آب کــه بخــوری، تشــنگی ات برطــرف می شــود؛ حــال می گوییــم مگر 
گر آب نبود،  تشــنه نیســتی؟ آب را بخور! ممکن است این سؤال پیش بیاید که ا
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در دنیا ما تشنگی مان را چگونه برطرف می کردیم؟ الآن شما تشنه اید و این آب 
گر نبود، چه می شد. ما یک  هم هســت. دیگر این پرســش درســتی نیســت که ا
نســبتی بــا خــدا می توانیم پیــدا کنیم که در آن نســبت توانایی پیــش می آید و 
انســان صاحب حیات و زنده می شــود. ما می گوییم بیایید این را تجربه کنیم. 
ماجرای ما اثباتی نیست که بخواهیم انقلاب را اثبات کنیم، می خواهیم تجربه 
گر به این جا نرســیدیم و  کنیــم. بیاییــم در راهــی کــه تجربه کنیــم و بیازماییــم. ا
کارهــای بــزرگ در افق انقلاب نشــد، یکدیگر را متهم کنیم. ولی مطمئن باشــیم 
که همین طور که تا این جا شــده اســت، بقیه اش هم می شــود. فقط ماجرا ســر 
ایــن دوراهی اســت که یکی راه رفاه و توســعه اســت کــه در آن دیگــر تفکر و تعقل 
لازم نیســت، یــک راه کربلایــی هم هســت که در ایــن کربلا هم از دســت  دادن ها و 
ســختی ها وجــود دارد، امــا در آن زندگی به وجود می آیــد و در آن تفکر و تعقل به 
وجــود می آید. معمولاً طبع ما غلبه می کند. ما می توانیم کنار همدیگر باشــیم 
و تواصو بالحق و تواصو بالصبر داشــته باشــیم و به همدیگر این راه و ایستادگی 
 

ّ
در این راه را توصیه کنیم تا انســان به نتیجه برســد. »انّ الانســان لفی خسر* الا

الذیّن آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر«، انسان ها همه 
گر نفروشد، یخ او آب می شود، مثل آن کسی  در خسران هستند. یخ فروشی که ا
گر کســی نخــود و لوبیا نفروشــد، فردا هم  کــه نخود و لوبیا می فروشــد، نیســت. ا
گر امشــب نفروشــد، دیگر خود سرمایه را هم ندارد. می گوید  دارد، ولی یخ فروش ا
 ایــن  ایمان و 

ّ
انســان »لفی خســر« اســت. اصــاً همه چیز او در خســران اســت الا

عمل صالح  و آن هایی که تواصی به حق و صبر می کنند. 
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روایت جهاد و مهندسی به مثابه یافتن عقل زندگی  	

وقتــی از مهندســی صحبــت می کنیــم، مهندســی را بایــد یــک عقــل دیــد. 
مهندس و مهندســی صورت مثالین انســان امروز است. به عبارتی از مهندسی 
صرفــاً رشــته های مهندســی منظــور نیســت بلکــه دنیــای مــا امــروزه دنیــای 
مهندســی اســت. دنیایی اســت که انســان بر عهده گرفته که با محاســبه خود 
جهــان را در اختیــار بگیرد و صورتی کــه می خواهد را بر جهان امروز تحمیل کند. 
گر نتوانیم به فهم انسان امروز و انسانی که در فرهنگ امروز متولد  از این جهت ا
می شود فکر کنیم، شاید نمی توانیم در رشته های مهندسی هم موفق باشیم. 
هنگاهــی که مهندســی یک عقل و به تعبیری فهم انســان دنیای امروز باشــد، 
بــه روال های مرســوم کــه صرفاً به صورت آموزشــی به مهندســی نــگاه می کنند، 
نمی توانیــم بــه مهندســی برســیم و مهنــدس نمی توانــد متولــد بشــود. پیــدا 
شــدن عقل نیازمند یک نظرگاه یا یک افق اســت. افقی که باید در جان انســان 
پیــش آیــد که بــا نظاره کردن در آن، عقل در انســان پدید می آیــد. وقتی در اتاقی 
تاریــک هســتیم، بــا این که چشــم داریم ولی تا زمانی که نور نیســت، چشــم هم 
نمی تواند ببیند و چیزی را به انســان نشــان نمی دهد. هنگامی که آن نور آمد، 
امــکان دیــدن برای انســان مهیّا می شــود و چشــم می تواند عمل کند. نســبت 
عقل انســان هم با آن نظرگاه یا افق همین اســت؛ هنگامی که افق و روشــنایی 
پیش روی انســان نباشــد، عقل انســان هم متولد نمی شود و انسان دچار وهم 
می شــود. همان گونــه کــه در تاریکی انســان دچار وهم می شــود و هــر صدایی در 
ایــن ســاختمان او را بــه یــک وهمی می اندازد. در نســبت با آن افــق همین گونه 
اســت. وقتی انســان افقی ندارد، وهم خود را بجای عقل می گیرد و عقل متولد 
گــر بــه مهندســی فکر  نمی شــود و نمی توانــد تصمیمــات درســتی بگیــرد. لــذا ا

می کنیم، این مهندسی نیازمند یک افق است. 
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در مباحث شــهید آوینی مشــاهده کردیم که با اشاره کردن به مسئله جهاد 
سازندگی و اتفاقاتی که در جهاد سازندگی افتاده، توجه ما را به آن نظرگاه ایمانی 
کــه بــرای جهادگــران پیش آمــده، جلب می کنــد. در آن نظرگاه و نظرکــردن به آن 
افق گویا آن عقل مهندسی و ساختن برای آن ها پدید آمده است. لذا اشاره شد 
که طرح بحث مسئله جهاد و انقلاب را یک فهم صرفاً اخلاقی یا ارزشی ندانیم. 
گر گفته می شــود دانشــگاه های ما باید انقلابی باشــد، مقصود این نیســت که  ا
دانشــگاه ها بخواهنــد مواضــع سیاســی بگیرند، بلکه مســئله این اســت که در 
افق انقلاب امکان آن عقلانیت پیش می آید. انقلابی شدن و یا روحیه جهادی 
داشــتن، پیدا شــدن یک افق مقابل انســان اســت که در آن انســان واجد عقل 
زندگــی در دنیــای امــروز کــه همــان عقل تکنیــک اســت، می شــود. از این جهت 
وقتی طرح مســئله جهاد می کنیم، باید مراقب بود که این مســئله یک صفت 
اخلاقی تلقی نشود که مثاً ما دانشجویان مهندسی هستیم و باید یک صفت 
و ارزشــی را هــم بــر خــود بیافزاییــم و آن ارزش جهادی بودن اســت. در صورتی که 
مســئله انقلاب و جهاد مســئله ای اســت که عمیقاً با این که توانایی مهندسی 
گر این افق نباشــد، نمی توانیم این راه را  و ســاختن پیدا کنیم، مرتبط اســت و ا
گر بخواهیم ناکامی ها و موفقیت های خود در ساختن ها  طی کنیم یا حداقل ا
را بررســی کنیم، متوجه می شــویم که جاهایی که توانســتیم، گویا آن جا رازی در 
میــان بــوده و آن راز همین نظــرگاه ایمانی یا افق جهادی و انقلابی بوده که برای 

انسان ها پدید آمده که توانسته اند حرکتی را پیش ببرند.
ذهن ما به صورت عادی وقتی از مشکلات جامعه صحبت می کند و مسائل 
جامعــه را می خواهد تحلیل کند، بیشــتر ســراغ مســائلی می رود کــه فرضاً فلان 
گــروه چه اشــتباهاتی انجــام داده یا کدام تصمیم سیاســی غلط بــوده و معمولاً 
گروه هــا و افــراد مختلف آن تصمیم ها را مورد انتقاد قرار می دهند و کمتر به این 
توجــه می کنیــم که نحوه بــودن ما و افق نــگاه ما چه میزان در ایــن ناکامی ها و 
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بی ثمری ها تأثیر دارد. باید تلاش کنیم نگاه عمیق تری به این مســئله داشــته 
باشیم و مسئله را در یک افق تاریخی تری طرح کنیم شاید بتوانیم کمی از امروز 
و آینده هم صحبت کنیم؛ یعنی با آن فهمی که از مسئله جهاد و تبیینی که از 
نسبت مسئله مهندسی و جهاد داشتیم، حال به فهم مسئله امروز بپردازیم و 
آن میدان هایی که امروز مقابل ما وجود دارد را ببینیم. امروز دیگر خبری از جهاد 
ســازندگی نیســت که افراد به عنوان یک مســیر و یک راه در آن قرار می گرفتند و 
آن احساس شور و شعف را داشتند و بعد هم می توانستند آن توانایی ساختن 
خودشــان را بیازماینــد. بایــد دیــد آیــا امروز می شــود در صحنه هایی حاضر شــد 
کــه چنین خصوصیاتی داشــته باشــد و بتواند طعم این نحــوه از بودن و زندگی 
را بــه مــا بچشــاند؟ بحــث صرفــاً یک تحلیل از گذشــته نیســت به ایــن معنا که 
بخواهیم افسوســی بر گذشــته و از دســت دادن هایمان بخوریم و بیشــتر در پی 
یک عبرت و پیدا شدن یک نگاه یا چشمی هستیم که بتواند به امروز ما کمک 
کند و معنای امروز ما را روشن تر کند و ما را به راه هایی که امروز می توانیم برویم، 
بکشــاند. همان گونــه که مثاً در نســبت بــا کربلا چنین نســبتی داریم. وقتی به 
کربلا نگاه می کنیم، راه آینده را به ما نشــان می دهد. افســوس بر گذشته نیست 
بلکــه عبرتــی به مــا می دهد که می تواند مــا را از صحنه هــای روزمرّگی عبور دهد 
و مــا را بــه کربــلای خــود و به آن نقطــه ای که می توانیم به ثمر برســیم، برســاند. 
تلاش این بوده که بحث هایی که داریم، چنین جایگاهی داشته باشد و بتواند 
مــا را از بین این همه هیاهو و مشــهوراتی که هســت، عبور دهــد و ما را به جهاد 

سازندگی واقعی که می توانیم در آن حضور پیدا کنیم، پیوند بزند.

تولید، تجربه جهاد در افق امروز    	

گر بتوانیم این مســیری که تحت عنوان دانش بنیان یا تولید دانش بنیان  ا
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در کشور مطرح است را ببینیم و به این مسئله فکر کنیم، شاید بتوانیم حضور 
مناســبی در ایــن زمینــه داشــته باشــیم. رهبــری در دیــدار بــا تولیدکننده هــا در 
مســئله تولید می گویند: »تولید یک جهاد اســت، »اشهد انّک جاهدت فی الله 
حــقّ جهــاده«، این را به ائمه خــدا خطاب می کنیم و همیشــه می گوییم. امروز 
تولید جهاد است.« در متنی که از حضرت امام پیرامون تشکیل جهاد سازندگی 
خواندیــم، ایشــان جهــاد ســازندگی را بــا عبــادات مقایســه کردنــد و فرمودند که 
امــروز ورود در ایــن صحنــه مثــل همــان حج رفتــن و کربلا رفتن اســت و یک افق 
دینی و عبادی را مقابل جهاد ســازندگی گذاشــتند. امروز رهبری در زمینه تولید 
چنین اشــاره ای می کنند. می گویند امروز تولید جهاد اســت و عبارتی که مربوط 
به زیارت امین الله هســت را می آورند و می خواهند مشــخص شــود که بحثی که 
دربــاره جهــادی بــودن تولید داریم، یک افــق بالای دینی در آن اســت. فهم رایج 
و مشــهور اصــاً در تولیــد معنایی برای خــود نمی بیند و تولیــد را یکی از راه های 
مصــرف محصــولات می نگــرد. فرضاً نیاز به یک ماشــین یا دســتگاهی داریم، دو 
راه وجــود دارد کــه این دســتگاه را داشــته باشــیم، یــک راه خریدن آن اســت و راه 
گر پول داشــته باشــیم و بخریم، دیگر  دیگر این اســت که خود آن را می ســازیم. ا
نیازی به تولید و ســاختن نیســت. در این حالت تولیــد چیزی در ذهن های ما 
نیســت و اصاً آن را حســاب نمی کنیم. مصرف کردن و اســتفاده از آن وســیله را 
گر نتوانســتیم بخریم و یا به ما ندادند، می سازیم.  غایت می دانیم و می گوییم ا
تولید در این جا یک امر ثانوی و عارضی و دســت دوم اســت. به عبارتی در فهم 
رایج ما اصاً مســئله تولید، اصیل نیســت و مسئله اصلی همان مصرف است. 
گر نمی توانیم بخریم، تولید  ما باید مصرف کنیم و حال که نداریم، می خریم یا ا
می کنیــم. امــا رهبــری در این جــا عنــوان می کننــد که مســئله تولید یــک جهاد 
گــر مصرف کننده  اســت. یعنی ســاختن جهاد اســت. ممکن اســت گفته  شــود ا
گر بــه درونیاتی که در ذهن ماســت،  نداشــته باشــیم، تولیــد بــه کاری نمی آیــد. ا
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بیشــتر تأمــل کنیــم، می بینیــم این جا شــاید از نظر شــخصی که چنیــن نظری 
دارد، گســترش مصرف، جهاد باشــد که هرقدر مصرف بیشتر شود، درآمد کارگرها 
بهتــر می شــود و در ایــن صــورت زیادمصرف کــردن مطلوب اســت و شــاید جهاد 
باشــد. این جــا رهبــری ذهن ما را به این مســئله می بــرد که تولید کــه در نظر ما 
گر بخواهیم  یــک امرثانوی اســت، جهاد اســت؛ یعنی خط مقدم اســت و امــروز ا
بگوییم که در کجاست که می توانیم به اهل بیت علیهم السلام در جهاد تأسی 
کنیــم، آن عرصــه امروز تولید اســت. به عبارتی یک مقام اصیل بــرای تولید را به 

ما نشان می دهند.
در دنیــای امــروز وجهــی کــه انســان خــود را معنــا می کنــد، بــا مصــرف معنــا 
گر بخواهد خود را معرفی کنــد، با مدرکش معرفی  می کنــد. انســان دنیای امــروز ا
می کند که مقصود این است که با این مدرک در این سطح جامعه قرار می گیرم 
و این سطح، این میزان از مصرف را دارد، خانه او در فلان مکان شهر است و این 
نوع کالاها را مصرف می کند. انســان ها بیشــتر خودشــان را با شــیوه مصرفشــان 
معنــا می کننــد و خود را در طبقــه  مصرف کننده تعریف می کنند. انســانی که در 
مصــرف تعریــف می شــود، دچار یــک نحوه پوچــی و بی معنایی می شــود. تمایز 
اســتفاده من از این مدل موبایل نســبت به شــخص دیگری که از مدل دیگری 
از موبایــل اســتفاده می کنــد، آیــا به یک امر وجــودی و ذاتی در مــن برمی گردد یا 
بــه امکانــات مالــی و پولی من مربوط اســت؟ در این حالت انســان از وجود خود 
چیزی احساس نمی کند. در زمانی که معنای انسان، مصرف شده، انسان خود 
را معنــادار پیــدا نمی کنــد و نمی توانــد بگویــد معنای من چیســت و چــرا این را 
اســتفاده می کنــم! این صرفاً بــه توانایی پولی و مالی او برمی گردد و اســتعدادی 
از درون خود نســبت به اســتفاده از این کالا آشــکار نمی شود. به خلاف آن جایی 
که انســان را با تولید او معنا می کنید؛ انســان وقتی خود را تولیدکننده می یابد، 
اثــر خــود را در محصــول خویش می بیند. اثر مهارت و اســتعداد درونی  خود را در 
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ساختنش می بیند و آن چیزی که در بیرون می سازد، حاصل استعداد درونی و 
فهم درونی خود اوســت. به عبارتی او در این عالم می تواند به نحوه ای از ظهور 
و بــروز فکــر کنــد که خــاص خودش اســت و می توانــد چیزی را بســازد که قــادر بر 
این ســاختن اســت. اینجا گویا انسان در نســبت با تولید می تواند معنادار شود 
و این انســان با انســان دیگر تفاوت می کند. یعنی آن انسان دیگر خود را در یک 
اســتعداد درونــی و ابتــکار و خلاقیــت درونــی خــود دارد معرفی و پیــدا می کند و 
بــه همیــن جهت انســان ها هرکــدام متمایز هســتند، یعنی این انســان کاری را 

می تواند انجام دهد که آن دیگری نمی تواند انجام دهد. 
وقتی انســان خــود را در مصــرف در دنیای جدید تعریــف می کند، دچار یک 
نحــوه بی هویتــی و پوچــی می شــود و بــه میزانــی کــه دایــره مصرفــی او وســیع تر 
می شــود، احســاس پوچــی بیشــتری در وجــودش شــکل می گیــرد. بــه خــلاف 
آن جایــی کــه انســان خــود را در تولید و ســاختن پیــدا می کند که معنــی خود و 
بودن خود را پیدا می کند. معنای بودن انســان یک امر انتزاعی ذهنی نیســت. 
این کــه بالاخــره وجــود ما در این دنیا چــه اثری دارد! یعنی انســان می خواهد اثر 
خــود را در دنیــا پیدا کند. وقتی آن اثر پیدا شــد، انســان معنای بودن خودش را 
پیــدا می کنــد. لذا وقتی از معنا ســخن می گوییم، ممکن اســت عده ای بگویند 
همیــن کــه در ذهنمــان چه می گذرد و چه بــاوری داریم، همــان کفایت می کند؛ 
در صورتــی کــه هرقدر هــم باورهای عمیقی بــه خود بقبولانیــد و معانی متعالی 
در ذهن خود بســپارید، اما نتوانید به نحو عملی آن معنا را در جهان احســاس 
کنیــد، نهایتــاً ایــن بی معنایــی بــه ســراغتان می آیــد و نمی توانیــم خودمــان و 
معنــای بــودن خود در جهان را احســاس کنیم و صرفاً باورهایی داریم. بســیاری 
اوقــات وقتــی به خودمان رجوع می کنیم، با جود داشــتن نــگاه مذهبی و دینی 
و باورهــای خــوب، درون خود این احســاس پوچی را داریم. حواســمان نبوده که 
معنــای بودن ما در جهان باید آشــکار شــود. باید آن معنــا را خودمان در جهان 
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پیــدا کنیــم و ببینیــم این که خدا مــا را در این جهــان خلق کرده، چــه منظوری 
داشته است؟ 

یــک بحثــی هســت کــه می گوییــم خــدا از خلقــت انســان بــه نحــو کلی چه 
هدفی داشــته اســت؟ ولی یک بحث دیگر هم هست که خدا چرا »من« را خلق 
کــرد؟ معنای بودن »من« روی زمین چیســت و »من« چــه جایگاهی روی زمین 
دارم؟ این درک معنا به تعبیری انضمامی اســت و چیزی اســت که ما خود باید 
آن را احســاس و پیــدا کنیــم. انســان بایــد راهــی را در جهان طی کنــد که معنای 
بودن او آشــکار شــود. مثل این اســت که با یک جمعی به مســافرت می رویم، در 
مســافرت مــا تعداد مشــخصی هســتیم که باهــم برنامه ریــزی انجــام داده ایم و 
شخصی کنار اتوبوس می گوید می شود من را هم ببرید؟ ما قبول می کنیم. بعد 
از مدتــی می بینیــم که این فرد صدای خوبی دارد و شــروع بــه خواندن می کند. 

می گوییم خوب شد که این فرد آمد. 
در اینجا متوجه می شویم که معنای آمدن و معنای بودن این انسان با ما 
چیســت و چرا این فرد با ما آمد؟ گویی در جهان چنین چیزی اســت، تک تک 
ما آمدیم که هرکدام یک اثر و نتیجه ای در این دنیا داشته باشیم و گویا انسان 
گــر او نتواند این  می خواهــد راهــی را طــی کنــد کــه این اثــر و معنــا را پیدا کنــد و ا
مســیر را برود، دچار بی معنایی می شــود. وقتی می خواهیــم پوچی درونی خود 
را حــل کنیــم، یعنی آن چیزی که احســاس کردیم خیلی باور داریم اما احســاس 
بی معنایــی می کنیــم، بســیاری اوقات می خواهیــم دوباره بــه آن باورها برگردیم 
و آن هــا را تقویــت کنیــم؛ در صورتــی کــه باید به دنبــال راهی بود که خــود را در آن 
راه پیــدا کنیــم. حال مســئله این اســت کــه گویا یکــی از آن راه ها همان مســئله 
تولیــد اســت. انســان در دنیــای امروز دچــار پوچی شــده و دیگر معنایــی از خود 
احســاس نمی کنــد، از طرفی دیگر دنیای مصرف اســت و ســاختن بــرای او امری 
گر بتوانیم معنای تولید و ساختن و راه تولید را پیدا کنیم، در آن  عارضی است، ا



57 روایت مهندسی و جهاد

فصل سوم / تولید و مهندسی

راه خود ما پیدا می شویم. تولید راه معنادار شدن ماست که معنای بودن ما در 
جهان را آشکار می کند. 

، تولید اصیل 	 انسان معنادار

در ادامــه رهبــری عنوان می کنند تولید از آن جهت جهاد اســت که دشــمن 
گــر آن وجه آفاقی   مقابلــش اســت و هرجا که دشــمن باشــد، جهاد اســت. حال ا
تولید باشــد، باید دید که وجه انفســی تولید چیست. به عبارتی مسئله تولید 
به لحاظ فردی و نفسی ما چه جایگاهی دارد و چطور می شود آن را جهاد دید. 
کبر و جهاد اصغر می گوییم، چنین چیزی را باید در این جا  همان طور که جهاد ا
گر بخواهیم خود را پیدا کنیم، باید جهاد بــا نفس انجام داد. تولید  پیــدا کــرد. ا
هم چنین مســئله ای اســت؛ وقتی به ســاختن فکر می کنیم، گویا باید به یک 
جهــاد فکــر کنیم. جهاد از این که بتوانیم خود را از وابســتگی هایی که داریم، رها 
کنیم تا آنچه که در وجودمان هست، به ثمر برسد. این جا تولید یک امر اصیل 
اســت. در فهم رایج تولید جایگاهی ندارد و یک مســئله اصیل تلقی نمی شود. 
مرحلــه دیگــری هــم داریم که ممکن اســت برای عــده ای تولید مهم باشــد ولی 
تولید را به شکل کارخانه ها و صنایع رایج می بینند که اصطلاحاً تکنیک محور 
یــا تکنولوژی محــور هســتند. ماننــد فضایــی کــه در ســاخت خــودرو مشــاهده 
می شــود کــه وقتی می خواســتیم ماشــین تولیــد کنیــم، دســتگاها و تکنولوژی 
ســاخت ماشــین را خریدیم و آوردیم. در اینجا انســان بجای این که در نسبت با 
ابزار معنی دار شــود، دوباره مصرف کننده ابزار اســت. کار کردن با این تکنولوژی و 
این دستگاه را یاد می گیرد تا محصول ایجاد شود و باز هم در این جا نمی توانیم 
تولید به معنای واقعی یا همان جهاد را تجربه کنیم. درســت اســت که انســان 
کمی متوجه می شود که انگار چیزی ساخته، ولی در نهایت آن احساس حیات 
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واقعــی بــرای او پدیــد نمی آید. از همیــن جهت می بینید کــه رهبری یک صفت 
دیگــر هم به ایــن موضوع می دهند و آن تولید دانش بنیان اســت؛ یعنی بجای 
اینکه بر اساس تکنولوژی تولید کنیم، بر اساس دانش تولید کنیم که دانش آن 
چیزی است که در نزد شماست. چیزی است که با وجود انسان یگانه می شود 
گــر تولید بــه معنــای دانش بنیان را  و فهمــی اســت که انســان از ســاختن دارد. ا
دوبــاره نتوانیــم مــدّ نظــر قرار دهیــم، نمی توانیــم معنــای انســان را در آن چه که 

می سازد، آشکار کنیم و انسان آشکار نمی شود. 
در جهــاد ســازندگی می بینیــد ایــن افــراد معنــای بــودن خــود را آن جــا پیدا 
کردند. یعنی در مســیر جهاد ســازندگی اســت که مثاً فلان شــهید شــده است، 
او کســی اســت که آشــکار شــده و مشخص شــده که این انســان برای چه بر روی 
ایــن زمیــن آمــده اســت و همه ما بــه زیارتــش می رویم چــون این انســان و گوهر 
وجودی او آشکار و پیدا شده است. در تولید دانش بنیان هم می توانیم به این 
گر بتوانیم  فکــر کنیــم که معنای بودن بودن تک تک ما در آن آشــکار می شــود. ا
این قدم را در کشورمان برداریم، این همان کربلاست در عین حالی که زندگی به 
معنای مرســومش نیز هســت. این جا عرصه ای اســت که گویا دارید این کشــور را 
می سازید اما این کشور صحنه پیداشدن انسان ها شده و هر جایی که می رویم، 
می بینیم که این فرد و این نحوه از ســاختن و این معنای بودن این فرد اســت. 
این که شهید آوینی مدام به کربلا اشاره می کند، چه چیزی را می خواهد مقابل 
ما بگذارد؟ مســئله شــهادت این جا لزوماً مســاوی با کشته شــدن نیست، بلکه 

مساوی با آشکارشدن گوهر وجودی انسان است. 
این کــه رهبــری می گویند باید به طور قاطع به ســمت اقتصــاد دانش بنیان 
گر بــه چنین افقی فکــر کنیم، این افــق دیگر زندگی  حرکــت کــرد، در ایــن حالت ا
در پناه رفاه و توســعه به معنای رایج آن نیســت. شــهر ما و کشــور ما و جهان ما 
دیگــر این جا جهان و کشــور و شــهری نیســت که انســان ها حــرص و ولع مصرف 



59 روایت مهندسی و جهاد

فصل سوم / تولید و مهندسی

داشــته باشــند و در آن مصــرف، بی معنایــی را تجربــه کننــد، بلکه دارد کشــوری 
ســاخته می شــود و تولیداتــی را می بینید که بجــای اینکه عاشــق مصرف کردن 
باشید، عاشق انسان هایی می شوید که این محصولات را دارند. یعنی نگاهتان 
انســان ها را می بینــد و انســان ها بــرای همدیگــر معنــادار می شــوند، نــه اینکــه 
کالاهایشــان بــرای همدیگــر پیدا شــود و تولیدات و محصــولات و مصرف آن ها و 
حــرص زدن نســبت بــه محصولات پیش آید. بلکه شــما آن انســان و دســتی که 
این کالا را دارد، می بوســید. این که پیامبر دست کارگر را می بوسد، گویا می گویند 
این جاســت که انســان آشکار شده است و من عاشــق این انسانی هستم که در 
این جا پیدا شــده اســت. این جا عاشــق انسانی هســتند که جلوه و تجلی حق 
اســت. من این انســان را دارم می بینم و در این جا محصــول نمی بینم، هرچند 
که محصولش برای من هم کاری انجام می دهد. ولی پیامبر با این شأن دست 
آن کارگر را نمی بوسند و نیازمند کالای آن کارگر نیستند، بلکه انسان متولد شده 
را می بیننــد. در این جــا آینــده ای که رهبری تذکر می دهند، آینده ای نیســت که 
بخواهیم ژاپن اسلامی شویم. ژاپنی که محصولاتش چشمگیر باشد و انسان ها 
در آن عاشق مصرف کردن بهترین کالاها باشند. بلکه در این جا انسان ها آشکار 
می شــوند و انســان بــا انســان روبــه رو می شــود و هرکدام بــرای همدیگــر معنادار 
می شــوند و جایــگاه یکدیگــر را پیــدا می کننــد کــه این بــه دلیل محصولاتشــان 
نیســت بلکه به این دلیل که خودشــان و وجودشــان این جا آشــکار شده است. 
لــذا وقتــی رهبری مســئله دانش بنیان و تولیــد دانش بنیان را مطــرح می کنند، 
عرصه بسیار بالاتری از جهاد سازندگی است که این به لحاظ حضور در یک افق 
وســیع تر نســبت به جهاد ســازندگی اســت. در این جا وارد مرحله ساختن کشور 
می شــوید. ســاختنی که لزوماً با کشته شــدن به آن معنا مصادف نیست. بحث 
گر  این نیســت که از کشــته شــدن در این راه می هراســیم؛ موضوع این اســت که ا
در این جا شــهدای زنده پیدا می کنید، یعنی کســانی که در یک مقامی از اتصال 
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هستند، اما کشته نشدند؛ بلکه همه آن ها بر چیزی شهادت می دهند. باطن 
مدینه النبی کربلاست، مدینه جایی است که انسان آشکار شده و انسان شاهد 
شــده اســت و شهادت می دهد بر آن ودیعه های الهی که در وجود او گزارده شده 
است. وقتی از مسئله تولید دانش بنیان صحبت می کنیم، گویا چنین افقی در 

میان است و گویا می شود به چنین افقی نظر کرد. 
رهبــری می گوینــد پیشــرفت عادلانه در مســیر اقتصــاد دانش بنیان محقق 
می شــود، یعنــی عدالــت کــه مســئله اصلی یــک حکومت دینــی اســت، در این 
راه محقق می شــود. راهی که حق انســان ها یعنی وجود انســان ها دیده شــود و 
نــه کاربردهــای آن هــا و این که به چه دردی می خورند. مســیری اســت که هرچه 
بیشــتر به ســمت معنادار شدن وجود انسان هاست. ایشان در جایی در تبیین 
اقتصــاد دانش بنیــان می گویند وقتی از دانش بنیان می گوییــم، منظور لزوماً آن 
دانش خیلی بالا نیســت، این دانش کارگر و کشــاورز باید در تولیدش مؤثر باشد. 
می خواهنــد بگوینــد همه آن چه که این انســان دارد، هرچه کــه دارد، در تولید و 
در ســاختن او بایــد معنــادار باشــد. لــذا راهی که مقابل مــا وجــود دارد، راه تولید 
اســت کــه این واژه ای اســت که حضــرت امام و بعــد رهبری در طول این ســال ها 
رهــا نکرده انــد. امام راجع به کارگر که صحبت می کنــد، تعابیر عجیبی دارد! آنجا 
می گویند خدا هم کارگر اســت. جملات شــاعرانه و ادبی نیســت که بگوییم امام 
می خواســتند بــرای آن هــا صحبــت کننــد و گفتنــد خــدا کارگر اســت؛ بحث این 
اســت که می خواهند بگویند اســلام با تولید و کار یگانه اســت و تحقق اســلام و 
تحقــق عدالــت به ایجــاد کردن فضایی برای ســاختن و تولید و کار کردن اســت. 
چیزی که در فهم رایج دنیای امروز اصاً دیده نمی شــود و بلکه عکس آن دیده 
می شود که ساختن و تولید را فرع بر مصرف کردن می داند و مصرف کردن اصیل 
است. ولی انقلاب و راهی که مقابل ما هست، راه ساختن است. در راه ساختن، 
تــک تــک انســان ها معنــادار می شــوند و تک تک انســان ها شــهادت می دهند 
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به ودیعه الهی که در وجودشــان اســت و به تعبیری حق را آشــکار می کنند و در 
آن نســبت انســان ها همدیگر را می بینند. آن چیزی که امام گفتند بر دســت و 
بازوی شما رزمندگان بوسه می زنم که جای بوسه ملائکه است، در مورد مسئله 
کارگــر نیــز همیــن اســت. رهبــری هــم اشــاره می کننــد کــه رزمنــدگان بااخــلاص و 
باصفای این عرصه شــما کارگران و تولیدکننده ها هســتید. راه آینده ما در توجه 
به آن چه که در تاریخ ما پیش آمده، راهی اســت که در این تولید دانش بنیان و 
در عرصه هــای فنی،مهندســی و عرصه هــای دیگر می توان بــه آن فکر کرد. وقتی 
بــه شــما می گوینــد می توانید یک شــرکت دانش بنیــان بروید یــا می توانید یک 
کارمند شــوید، مســئله انتخاب از بین دو شــغل نیســت که مثــاً انتخاب کنید 
کــه کــدام شــغل مزایــای بیشــتری دارد؛ بلکه به شــما می گوینــد می خواهید به 
کربــلا بروید یــا نمی خواهیــد! عرصه کربلایی عرصه ای اســت کــه می توانید خود 
را در آن پیــدا کنیــد. مســئله درآمد و شــغل نیســت کــه بگویید نیازمند شــغلی 
هستم، پس این شغل سخت است یا حقوقش کم است و سراغ شغلی می روم 
کــه درآمــد بیشــتری دارد. مســئله دعــوت به فکر کردن در این مســئله اســت که 
گر هست، آن را از دست ندهیم. چنین عرصه ای واقعاً مقابل ما هست یا نه؟ و ا

ســؤال: در این کــه تولید ما دانش بنیان شــود، این دانش، چه دانشــی اســت؟ 
همان دانش با نگاه غربی و منفعت طلبی اســت یا منظور یک تولید علم اســت 
که ناظر بر معارف خودمان باشد؟ الآن چیزی که در دسترس ماست، همان دانش 
غربی است با خوبی ها و بدی هایی که دارد؛ این دانش، مقصود چه دانشی است؟ 
افق نگاه باید به ســمت دانش عالی که در معارف خودمان اســت، باشد؟ مطالبه 

رهبری، دانشی در حد دانش غربی است یا باید به آن دانش چشم داشت؟

در دیــدار بــا نخبــگان، رهبــری بحثــی دارند که می گوینــد باید اولاً خــود را به 
مرز دانش های امروز برســانیم، ثانیاً بایــد به آفرینش علمی فکر کنیم. این راهی 



روایت مهندسی و جهاد62

فصل سوم / تولید و مهندسی

اســت که ما باید همین طور در آن پیش رویم و این راه منحصر نیســت، لذا باید 
به یک افق وســیعی فکر کرد. اما شــاید نکته ای که در این فضا اشتباه می شود، 
نسبت ما با دانش است، یعنی فارغ از خود دانش، نسبت ما با دانش چیست؟ 
مســئله دینــی بــودن یــا دینی نبــودن به ایــن نســبت برمی گردد نه بــه خود آن 
محتوا، یعنی نســبتی که ما با این دانش داریم، چه نســبتی اســت؟ اســلام یک 
گر در  گــر همین اتــاق را در نظر بگیریــم، ا نســبت دوبــاره ای بــا این دانش اســت. ا
ایــن اتاق نســبت به میزهــا و آدم ها را تغییر دهیم، چیز دیگری می شــود. یعنی 
گر این ها را جابجا کنیم و شــکل دیگری  اجــزا همیــن اســت که وجود دارد، ولــی ا
چینــش کنیــم و افــراد طــور دیگــری این جا بنشــینند، دیگــر این اتاق جلســات 
نیست و ممکن است اتاق کار باشد. آن چیزی که با آن مسئله داریم که شهید 
آوینــی هــم بــه آن پرداخته، آن نســبتی اســت که بیــن پدیده ها در دنیــای امروز 
برقرار شده است. باید در آن نسبت تصرف کرد. یعنی اسلام به ما توانایی تصرف 
در آن نســبت را می دهد. لذا ما این جا فیزیک خواهیم خواند و در اوج هم باید 
بخوانیــم، ریاضــی هــم بایــد خوانــد، اما این کــه در چه نســبتی می خوانیــم و در 
چه افقی این راه را طی می کنیم، مهم اســت. این آن چیزی اســت که می تواند 
منجر به این شــود که انســان در آن معنادار شــود یا مســیری را برویم که انســان 
ذیــل تکنیــک تعریف شــود. باید مقداری بیشــتر به این مســئله فکــر کرد که ما 
در ایــن عرصه تولید دانش بنیان باید نســبتی دوباره بــا دانش برقرار کنیم. مثاً 
مــا فیزیک اســلامی یا ریاضی اســلامی بــه آن معنا نمی خواهیم؛ ما یک نســبت 
دیگــری با فیزیــک و ریاضی می خواهیم. رهبــری در صحبت هایی که با خبرگان 
داشــتند، راجع به علم و فناوری گفتند که باید تفکر کنار علم و فناوری باشــد و 
گر فکر نباشــد، علم و فناوری نیز فایده ندارد. این آن نســبتی دیگر اســت که ما  ا
باید با علم و فناوری برقرار کنیم. این جاست که وقتی می خواهیم در این عرصه 
دانش بنیــان برویــم، شــخصیت هایی که در این عرصه هســتند، بایــد اهل فکر 
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باشند و کسانی نیستند که صرفاً دانایی خوب دارند، این ها فهم خوب و تفکر 
خوب هم دارند و جهان امروز و مناسبات امروز و فرهنگ را می شناسند. این ها 

هستند که می توانند راهی را در این عرصه باز کنند.







روایت مهندسی و جهاد66

فصل چهارم / تحول در مهندسی

برای رسیدن به جهاد امروز باید به سرآغاز نظر کرد 	

نسبتی که بین مسئله دانش بنیان و تولید دانش بنیان با جهاد سازندگی 
وجود دارد، هرچند در ظاهر دو فضا تلقی می شوند اما ریشه در یک آب و خاک 
دارنــد و بنــای آن ها یک چیز اســت و نباید در ظاهر متفاوت آن ها متوقف شــد. 
یکــی از مشــکلات ما این اســت کــه نمی توانیم از ظواهر و اموری که تجســد پیدا 
کرده انــد، عبــور کنیــم. مســیری شــروع می شــود و ایــن مســیر خــود را در ظاهری 
نمایان می ســازد؛ بســیاری اوقات جســم این حرکت و ظاهر آن را خود آن حرکت 
می بینیم و در ظاهر متوقف می شویم. در معنای سنت نیز نگاهی در توجه به 
آن داریم که ظاهر سنت و آدابی که بنا نهاده را خود آن می بیند. نگاه دیگر این 
اســت که سرچشــمه ســنت را ســنت می داند و همیشه ســعی می کند در رجوع 
به آن، به سرچشــمه رجوع کند و بر اســاس درکی که از سرچشــمه و ســرآغاز پیدا 
می کند و بر اساس آن چه امروز می خواهد حاضر شود، آن سنت را حاضر و آشکار 
کنــد که آشــکار شــدن این ســنت در این زمان ممکن اســت ظاهــری متفاوت با 
ســنت در زمان قبل داشــته باشــد. لذا ممکن اســت درگیر تحجر شــویم و ظاهر 
آن چــه از گذشــته بــوده و ســفت و ســخت شــده را آن گذشــته بگیریــم. در مــورد 
مســئله جهــاد هم چنیــن چیزی ممکن اســت رخ دهد. جهاد در آن جوشــش 
انقلاب جاری شد و پیش آمد و کارهایی را هم در دفاع مقدس و هم در روستاها 
انجــام داد کــه این هــا بــرکات بســیار زیــادی بــود که جهاد داشــت. ممکن اســت 
همــان ظاهری که برای آن زمان اســت را برای این زمــان بخواهیم؛ در صورتی که 
هر قدر بر آن گذشــته که ظاهر ماجرا اســت، اصرار کنیم، به موفقیتی نمی رسیم. 
هر چند که آن گذشــته بســیار خوب و شنیدنی است و باعث دلدادگی می شود 
ولــی انســان در گذشــته متوقــف می شــود. ما بایــد بتوانیــم دوباره به آن اســاس 
حرکــت جهــاد برگردیــم و در پیونــد بــا آن اســاس بتوانیــم حرکت خــود را در امروز 
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دوبــاره پیــدا کنیــم و ببینیــم که اقتضای آن افق و جوشــش در شــرایط فعلی ما 
گر ما نیز  چیســت و چــه چیــزی را در دنیای ما می توانــد ظاهر کند. کما این کــه ا
موفق شــویم چنین نســبتی برقرار کنیم، سال ها بعد از ما دیگران دوباره باید در 

یک بازخوانی و رفتن به سرچشمه بتوانند راه و نسبت خود را پیدا کنند.
 ما نیازمند یک تجدید عهد با جهاد هستیم که دوباره عهدمان را با جهاد 
زنده کنیم و در آن سرچشــمه زندگی  که جهاد داشــته است، حاضر شویم و با آن 
حاضر شــدن، آن چه که در وجود ما ظاهر می شــود را دنبال کنیم و ببینیم این 
سرچشمه با وجود ما چه می کند و چه چیزی را در حرکات و مسیری که داریم، 
مقابــل ما می گذارد. مســئله ای که تحت عنوان تولید دانــش بنیان دارد مطرح 
می شــود، یــک تجدیــد عهــد و یک فهــم و پیوند دوباره از مســئله جهاد اســت. 
می توانیــم بــه آن این گونــه نگاه کنیم و در این نســبت قرار بگیریــم. در مقاله ای 
در کتــاب تماشــاگه راز، شــهید آوینــی در مــورد تجربــه خــود در مســئله حضور در 
جهــاد ســازندگی و بعــد شــکل گیری گروه روایت فتــح صحبت می کننــد که برای 
روبــه رو شــدن بــا این نحــوه از فهــم کمک کننده اســت: »انقلابــی ژرف از این نوع 
کــه در ایــران رخ داد، حــدود و قالب هــای اجتماعــی را در هــم می ریــزد و زیــر و زبر 
می کند. ســنت هایی که ریشه در فطرت انسانی و مآثر فرهنگی نداشته باشند، 
در مواجهــه بــا انقــلاب از میــان می رونــد و یــا تغییــر چهــره می دهنــد. فرمانــده 
ســپاه فیروزآباد پزشــکی بود به اســم دکتر آییــن که بعدها با آغــاز تجاوز بعثی ها 
بــه جبهــه رفت و در بیمارســتان »شــادگان« بــه حرفه و تخصــص خویش یعنی 
طبابــت رجــوع کــرد. مــن آرشــیتکتی بــودم بــا پیشــینه شــاعری و نویســندگی و 
نقاشــی که انقلاب به جهاد ســازندگی ام کشــاند و از آن جا پایم به فیلم ســازی و 
بعد هم تلویزیون باز شــد. گروهی به نام جهاد ســازندگی که نخســت با جمعی 
از کارمنــدان و هنرمنــدان تلویزیون تأســیس یافته بود و بعدهــا به نهاد انقلاب 

جهاد سازندگی الحاق یافت. 
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فروریختــن حــدود و قالب هــای اجتماعــی پیشــین، تحــولات بســیاری را در 
جامعه بعد از انقلاب باعث می شــود. مثالی که می تواند این ســخن را روشــن تر 
کنــد، آن اســت کــه پــس از پیــروزی انقلاب، بــا نابودی و فــرار خوانین کــه در طول 
قرن هــا حافظــانِ بافــت روســتایی جامعه ایــران بوده انــد، هیچ چیز نتوانســت 
از ســرازیر شــدن روســتاییان بــه شــهرهای بــزرگ جلوگیــری کنــد. ایــن هجــوم، 
باشــتاب، ترکیب جمعیتی کشــور را تغییر داد و جمعیت شهرنشــینان تا دوبرابر 
روستانشــینان افزایش یافت. مســلماً نمی خواهم بگویم که انقلاب می بایست 
بــا خوانیــن دربیفتد، بلکه می خواهم نشــان دهم که وقتی ســنت های دیرین 

اجتماعی زیر و زبر می شود، چه وقایعی ممکن است روی دهد. 
نهادهــای اجتماعــی بر ســنت ها بنا شــده اند؛ ســنت های غلط یا درســت، 
عادلانــه یــا ناعادلانــه. ســنت های اجتماعی ادامه حیــات مردمــان را به مجاری 
خاصی می کشانند و در برابر آن چه ناپسند می شمارند، موانعی ایجاد می کنند 
کــه عــدول از آن هــا عموماً امکان پذیر نیســت. همراه با انقلاب حــدود و مرزهای 
پیشــین شکســته می شــوند و ســنت های دیگری به وجود می آیند. گروه جهاد 
ســازندگی کــه در آغــاز آن را »واحــد تلویزیونی جهــاد ســازندگی« می خواندند نیز 
گــر انقــلاب نمی شــد، وجــود نمی یافتند. هر  از نهادهایــی اجتماعــی اســت کــه ا
انقلابــی خواه ناخــواه چنیــن اســت که بــا انگیزش های خاصــی هم راه اســت؛ با 
ایــن انگیزش هاســت کــه قیــام علیــه نظام پیشــین انجــام می گیرد و بــا همین 
انگیزش هاســت کــه نهادهای اجتماعی جدیدی تأســیس می شــوند. در دوران 
وقوع این انقلاب، این انگیزش هاســت که مقدس و ارجمند شــمرده می شوند و 
بعد از پیروزی هم، همین انگیزش هاســت که در صورتِ حدود و قالب های تازه 

ظهور می یابند و نظام اجتماعی و سیاسی تازه ای را ایجاب می کنند.« 
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درک تحول، افق جدید از زندگی 	

 فهمــی کــه شــهید آوینــی این جــا دارد به مــا می دهــد، انقلاب را بــه معنای 
یــک تحــول درونی معرفــی می کند که به ظاهر کشــیده می شــود و پیش می آید 
و مناســبات اجتماعــی را تحــت تآثیر قــرار می دهد. به تعبیری تحولی اســت که 
گــر متوجه این تحــول و مهیّای آن  از درون آغــاز می شــود و بــه بیرون می رســد و ا
نباشــیم، نمی توانیم به اســتقبال آن برویم طوری که این تحول اثر مناســبی در 
زندگــی مــا داشــته باشــد و بتواند مســیری ایجاد کنــد. نمونــه ای از آن را در مورد 
روستاها می گوید که نسبتی از قبل وجود داشت که بر اساس آن، روستاهایی ها 
در روستا بودند؛ انقلاب که آمد، نسبت دیگری پدید آمد که مهیّای این نبودیم 
که در این نسبت جدید نهادی را بنا کنیم و پیوندهایی را برقرار کنیم. رهبری در 
مورد تحول تعبیری دارند با این مضمون که شما نمی توانید تحول ایجاد کنید، 
تحــول پیــش می آید. ولی روبه رو شــدن با این تحول و مدیریت آن با شماســت 
گر خــود را مهیّای این فهم  کــه چطــور می توانید به اســتقبال این تحول بروید. ا
نکنیم و متوجه نباشیم که باید به سرچشمه تحول رفته و آن را ببینیم و بعد 
بر اســاس این تحول حاضر شــویم، ممکن است همیشه در خاطره های خوش 
گذشــته باقی بمانیم و اصرار داشــته باشــیم همان گذشــته ای که یک زمانی با 
آن خــوب زندگــی کرده ایم، باقی بماند. در این حالت نه آن گذشــته خواهد بود، 
چــون تحــول دارد رخ می دهــد و نــه آینــده تأثیرگــذاری را خواهیم داشــت، چون 

فضایمان مهیّای چنین تحولی نیست. 
گــر بخواهیم به مســئله دانش بنیان فکر کنیــم، چنین چیزی را باید در آن  ا
ببینیم. باید متوجه باشیم که انقلاب در یک تحولی رو به سویی دارد و ما الآن 
می توانیــم با نســبت برقــرار کردن با آن به شــکلی کــه تولید دانش بنیان اســت، 
گر این برخورد مناسب را نداشته باشیم،  برخورد مناسبی با آن داشته باشیم و ا
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بــه نوعــی آن را از دســت خواهیــم داد. رهبــری در اولین ســالگرد ارتحال حضرت 
امــام می گوینــد بــا انقــلاب تاریــخ جدیدی شــروع شــد که ایــن دیگــر مختصات 
خودش را دارد. دیگر مستکبران بخواهند یا نخواهند و حتی در مقابل آن مانع 
درســت کننــد، فایده ای ندارد و ایــن تحول پیش می رود. ســپس می گویند این 
تحــول خصوصیاتــی دارد، یــک خصوصیــت آن حضور مردم اســت. خصوصیت 
گر ایــن را درک کنیم که یک تاریخی اســت و  دیگــر آن گســترش معنویت اســت.  ا
مشخصه آن این است که گرایش به معنویت ایجاد می شود، دیگر مثل گذشته 
در تبیین دین حاضر نمی شــویم و حال که شــوق وســیعی نســبت به معنویت 
وجــود دارد، بــه دنبال افق ها و تبیین هایی از دین داری می رویم که بتواند مردم 
تشنه معنویت را سیراب کند. در فهم رایج تبلیغ دینی خود کماکان اصرار داریم 
به وجهه کلامی با مردم صحبت کنیم و کمتر به وجهه حکمی و تبیین معارف 
همــت می کنیــم و عمومــاً به دنبال برطرف کردن شــبهات هســتیم. حال آن که 
بســیاری اوقــات شــخص اصــاً شــبهه ای نــدارد و اول ماجــرا باید برای او شــبهه 
ایجــاد کنیــد تا بعد بتوانیــد حرف خود را به او بزنید. ایــن نفهمیدن آن تحولی 
است که پیش آمده است. این جاست که پای عرفان های کاذب باز می شود. ما 
در حالتی فکر می کنیم که این عرفان های کاذب دائر مدار هســتند و ما باید به 
مبــارزه بــا آن  بپردازیم؛ گاه این گونه به آن نگاه می کنیم که یک تاریخی اســت که 
متعلق به معنویت اســت و دارد از آن ســوء استفاده می شود. در این حالت دوم 
وقتــی فکــر کنیــد، از حالت انفعال بــه حالت فعال می روید. وقتــی تصورتان این 
اســت که این عرفان های کاذب دائر مدار هستند، منفعل می شوید و در مقابل 
ایــن حجــم عظیــم از عرفان هــای کاذب فکــر می کنیــد دیگــر هیــچ حرفــی برای 
گفتن نداریم. ولی وقتی متوجه شــوید کــه مایه اصلی این عرفان های کاذب آن 
تحولی است که با انقلاب رخ داده، این جا محکم تر و فعالانه تر به تبیین معارف 
گر این تحول را  می پردازید تا این انســانی که تشــنه است، جواب خود را بگیرد. ا
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نفهمیــم و مهیّای این تحول نشــویم، ممکن اســت ماجــرا را عکس بفهمیم و 
از حالــت فعّــال به حالت منفعل برویم و احســاس کنیم کــه حال چه کاری باید 
کرد؟ این که رهبری در برابر همه این مسائل و مشکلات گویا از زاویه دید دیگری 
دارند به ماجرا نگاه می کنند، همین اســت. می گویند این چیزی که دارد پیش 
می آیــد، حاصــل انقلاب اســت و شــما با یک اطمینــان خاطر بــه تببین انقلاب 
و تبییــن راه انقــلاب بپردازید، مردم خودشــان وارد می شــوند و خودشــان پیش 

می روند. 
مســئله ای کــه رهبری تحت عنوان تولید دانش بنیــان مطرح کردند، همان 
درک تحولــی اســت کــه دارد در جامعــه اتفاق می افتــد. می بینند که مناســبات 
گــر میــدان حضور  جدیــدی در وجــود انســان ها در حــال شــکل گیری اســت کــه ا
مجموعه هــای دانش بنیــان را بــاز کنیــم، افــرادی که چیــزی در وجود خــود پیدا 
کردنــد، خــود را در ایــن مجموعه ها اثرگــذار می بینند و می تواننــد خود را این جا 
گر راهی  پیدا کنند. آن تحول اتفاق افتاده اســت و آن تشــنگی وجود دارد؛ حال ا
برای آن باز کنید، او می تواند خود را در این راه تجربه کند. رهبری تأکید می کنند 
کــه شــرکت های دانش بنیــان افزایــش پیدا کند، مســئله این نیســت که این جا 
کمیت باشــد و بلکه کیفی اســت. به این معنا که به صحنه درســت نگاه کنید؛ 
انسانی در این جا دارد پیش می آید و می خواهد راه را طی کند که میدان حضور 
خــود را در چنیــن عرصــه ای می بینــد انســانی اســت کــه می خواهــد با نســبتی 
گــر نتوانیم چنین  کــه بــا تولید و ســاختن برقــرار می کند، معنای خــود را بیابد. ا
مجموعه هایــی ایجــاد کنیم و به همان گذشــته خود بر گردیم، این اســتعدادی 
که امروز وجود دارد و می خواهد حرکت کند را در ظاهر گذشته قرار داده اید. ظاهر 
گذشــته ای که می خواهد به جوان امروز بگوید برای مشکلات کشور یا برای حل 
مســئله تحریــم، ایــن ابزار و تکنولــوژی را بســازید. باید کمی جدی تر بــه آن نگاه 
کنیــم. آیــا دانشــجوی امــروز ما بــا آن تحولی کــه در درون خود احســاس می کند، 
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می توانــد بــه این بســنده کند و صرفاً حــدّ حضور خود را در ایــن ببیند که چون 
این ابزار در تحریم است، ما آن را می سازیم و مشکل را حل می کنیم؟

گر این ابزار را هم به ما  گویا مسئله دانشجوی امروز، پیش رفتن است؛ حتی ا
بدهند، او می خواهد وارد ســاختن آن شــود تا خود را در نســبت با این ساختن 
پیــدا کنــد و نــه تنها ایــن را پیدا کنــد، بلکه خود را به مــرز دانش برســاند. در آن 
اتفاقی که در ظاهر گذشــته ما بوده اســت که مشــکلات و ضرورت هایی است که 
ایــن ضرورت هــا را بایــد برطــرف کنیم مثــاً هواپیما بــه ما نمی دهند یا مشــکل 
دفاعــی پیــدا می کنیــم که در عرصه هــای مختلف آن مشــکلات را حل می کنیم 
گــر هواپیمــا را بــه ما دادند، دیگر لازم نیســت هواپیما بســازیم. این مربوط به  و ا
گذشــته ماســت. در گذشــته در یــک مشــکلاتی بودیــم و در یــک فهمی نســبت 
بــه حضــور در این جهان بودیــم ولی امروز وقتی به دانشــجویان نــگاه می کنیم، 
می بینیــم چیــزی بالاتــر از ایــن  می خواهنــد؛ مســئله این نیســت که ابــزار به ما 
نمی دهند؛ مســئله این اســت که من درکی و اســتعدادی در وجود خود دارم که 
گر کسی  می خواهم حرکت کنم که این اســتعداد من پیدا شــود و به ثمر برسد. ا
بخواهــد در ظاهــر گذشــته متوقــف شــود، مــدام می خواهــد دلیلی بیابــد که آیا 
چیزی که می خواهی بسازی، تحریم هستیم؟ ممکن است دنبال این بگردد و 
گر این  گر چیزی تحریم نباشــد، نمی ســازم و حسی نسبت به آن ندارم. ا بگوید ا
را نفهمیم، ممکن اســت بخواهیم به دانشــجوی خود طوری بگوییم که چون 
کنــون در مرحله بالاتری  ایــن چیــز تحریم اســت، آن را بســاز؛ حال آن که انقــلاب ا
از تحــول قــرار گرفتــه اســت. مرحله ای که در آن انســانی که خود را تــا این جا ذیل 
جهــان جدیــد می دید، تمنای حرکت دارد که بتواند فراتر از آن چیزی که دنیای 

امروز دارد، حرکت کند. 
بســیاری اوقات ما خود از تحولی که در وجودمان است، بی خبریم و متوجه 
نیســتیم که جوششــی در درون ما پیش آمده اســت و گاه ممکن اســت خود ما 
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به تقابل با این جوشــش قرار بگیریم و بخواهیم خود را ســاکت کنیم و بگوییم 
لزومــی نــدارد کــه بخواهــی پــای ســاختن بایســتی. رهبــری در دیدار بــا نخبگان 
عنوان کردند که ما ابتدا به ســمت مرزهای دانش می رویم و بعد باید از مرزهای 
دانــش عبــور کنیم و به آفرینش علمی برســیم. این را در افق جمهوری اســلامی 
و ســاخته شــدن کشــور می گویند. یعنی کاماً به عنوان یک امر دینی این حرف 
گر امروز یک دستگاه پیشــرفته که در دنیا ساخته  را می زنند. در ســاختار کشــور ا
شــده اســت را بســازید، به ســختی بــه آن مجوز می دهنــد. حال در نظــر بگیرید 
کــه یک دســتگاهی ســاخته شــده و تجربه شــده اســت و حــال در این ســاختار 
بگویید همه پارامترهایی که این دستگاه ساخته شده دارد را بسنجید و با این 
دســتگاه من مقایســه کنید. همین مرحله را خیلی ســخت قبول می کنند. در 
نظر بگیرید که ما باید در یک راهی برویم که اصاً توانستیم ابتکار به خرج دهیم 
و مسیری را برویم و کاری کرده ایم که در دنیا نشده یا نادر شده است؛ آیا مهیّای 
ایــن نحــوه از رفتــن هســتیم؟ به خود ایــن جــرأت را می دهیم که  ایــن حرکت را 
بکنیم و سیســتم حاکمیتی ما که باید از این اســتقبال کند، آیا فهمی دارد که 
به اســتقبال برود؟ یا می گوید نیســت، پس نباید. ما یک مشــکل اساسی داریم 
که عمیقاً فرهنگی و فکری اســت؛ مشــکل این اســت که انسانی که امروز مقابل 
ماســت را نمی شناســیم. متوجــه نیســتیم که این انســان انقلابی امــروز در یک 
تحول عمیق تری نسبت به جوان مؤمن انقلابی دیروز است و حدی که او برای 
خود می خواهد ببیند، فراتر از آن حدی است که قباً بوده است. بسیاری اوقات 
هنوز بر اســاس آن حدود قبلی مقابل این جوانان ایســتاده ایم. تأکید رهبری بر 
این که باید مجموعه های جدیدی از مردم در عرصه دانش بنیان شــکل بگیرد، 
گر این توان دانشــجوها و بچه های مهندســی  از این جهت اســت که می بینند ا
بخواهد ذیل گذشته برود، آن تحول رخ نمی دهد. مسئله ایشان تعطیل کردن 
نهادهای گذشته که اتفاقاً هنوز هم مهم هستند و از آن ها کار برمی آید، نیست 
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امــا چــرا نمی گوینــد جوانان مــا در همان صنایع برونــد که یــک راه جدید ایجاد 
کنند؟ و تأکید می کنند که این تحول، یک مســیر جدید و یک نهاد جدیدی را 
می خواهد که با آن پیش برویم. این عرصه دانش بنیان که باز شده است را باید 
ناشــی از یــک تحــول ببینیم. به همین جهت به اســتقبال آن بایــد برویم. باید 
مســیری را در پیش بگیریم که دانشــجوهایی که الآن هستند، خود را در این جا 
ببینند. ما بسیاری اوقات تعاریف گذشته ای که از جهاد و انقلابی بودن هست 
را مــدام بــه همدیگــر القــا می کنیم و باعث می شــویم آن حرکت هــا و نوآوری ها و 
نو شــدن هایی که می خواهد در وجود ما شــکل بگیرد، در بین خود جمع های 
انقلابی و مذهبی نادیده گرفته می شود. چون آن قدر به آن گذشته توجه داریم 
و چنان برای ما شــیرین اســت که خود را به این تحول جدید و نو شــدن جدید 

نمی سپاریم.
چیــزی کــه بچه هــای دانش بنیــان تجربــه می کننــد، حتــی به شــکلی از آن 
ظاهری که در جهاد هست، بالاتر است و شاید تجربه حضور در این جا می تواند 
گر حالــت قبلی یک حالت تدافعی نســبت به جهان دارد،  بالاتــر از قبل باشــد. ا
این جــا عرضــه کــردن یــک تعریــف جدیــد دارد پیش می آیــد و یــک راه جدید در 
حرکــت در دنیــای امــروز و زندگی دنیای امروز را معرفــی می کنید. باید با این دید 
به آن نظر کرد. بســیاری از فضاهایی که اکنون داریم، توجهشان به دانش بنیان 
و اهمیــت آن بــر اســاس فهمشــان از گذشــته اســت. تعابیــری که معمــولاً دارند، 
این اســت که دانش بنیان ها ما را از تحریم عبور دادند و توانســتند مشــکلاتی از 
کشــور را حل کنند. این ادبیاتی اســت که مربوط به الآنِ دانش بنیان ها نیســت. 
درست است که این کار را انجام دادند، ولی با این ادبیات از این ها سخن گفتن 
و این گونه فهمیدن باعث می شــود فردی که در عرصه دانش بنیان حضور دارد، 
به محض این که مسیر تحریم برداشته شد، آن کالا و محصولی که دارد می سازد 
کنــون وارد می کند. او حواســش نبود  و قطعــه ای را کــه طراحــی می کرده اســت، ا
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کــه چــه بزمی مقابلش بــود! بزمی که می توانســت خود را در این ســاختن معنا 
کند و این زندگی را نباید با هیچ چیز دیگری عوض می کرد؛ این عزم را از دســت 
می دهــد. بــا خــود می گوید بــرای چه ایــن کار را می کــردم؟ چون تحریــم بودیم و 
این را الآن دارند به من می دهند و آن کالا هســت، دیگر لزومی ندارد من بســازم. 
در نتیجــه سســت شــدن عــزم و همت پیــش می آید و افــراد دیگــر آن جا حرکت 
نمی کنند. این سســت شــدن همت و عزم باعث پوچی دوباره می شــود و آن ها 
دوبــاره معنایشــان بــه یک معنــای روزمره تبدیــل می شــود و نمی توانند خود را 
بیابند و حرکت کنند. این تعریف از گذشته باعث می شود آن بذری که می رفت 
بــه یــک درخــت تنومنــد تبدیــل شــود، پــس از این کــه به یــک درخــت کوچکی 
تبدیل شــد، آن را قطع می کنیم و در آتش می اندازیم و می ســوزانیم. حواسمان 
نیســت که این درخت مربوط به یک آینده ای اســت که برای این کشــور اســت. 
چون با تصور گذشته با آن داریم برخورد می کنیم و احساس می کنیم که با این 
تصور از گذشته به او بها می دهیم. می خواهیم به افراد ارزش دهیم ولی آن ها را 

در گذشته متوقف می کنیم.
 فهــم مســئله دانش بنیــان به عنوان تحــول جدیدی که در وجــود ما پدید 
گر نتوانیم آن را بازخوانی کنیم و متوجه نشویم  آمده اســت، بسیار مهم اســت. ا
که یک افق بلندتری را مقابل ما می گذارد، به محض این که محصولات گذشته 
را بــه مــا داد، با آن خداحافظی می کنیم. یعنی احســاس می کنیم که به نتیجه 
رسیده است، حال آن که باید راه را بیشتر باز کرد و بیشتر پیش برد. یک بخشی 
از آن، نگاهی اســت که افراد به ما دارند و یک بخشــی هم توجهی اســت که خود 
ما باید داشته باشیم. یعنی باید متوجه باشیم که چه راهی مقابل ما باز شده 
اســت. مــا امروز وقتی در این تاریــخ قرار گرفتیم که تاریخ گشــایش معنویت برای 
گــر بــه دو رکعت نماز خــود و روزه مــاه رمضان بســنده کردیم، این  انســان اســت، ا
گر بسنده کردیم، یعنی نتوانستیم از  حد برای همه ما آســان محقق می شــود. ا
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گر دو رکعت نماز می خواندید، این دو  این گشــایش اســتفاده کنیم. یک زمانی ا
رکعت نماز خیلی اهمیت داشت، آن زمان گشایش این معنویت نبود، اما حال 
کــه ایــن درهای آســمان باز شــده چرا همت نکنیم و بیشــتر وارد آن نشــویم و با 
معارف بالاتری روبه رو نشــویم؟ حضرت امام آداب الصلّاۀ می نویســند؛ بســیاری 
از مــا نســبت بــه آداب الصــلاۀ بی تفــاوت هســتیم و می گوییــم ما کــه داریم نماز 
می خوانیــم. امــام آداب الصــلاۀ می نویســند و می گویند برای عوام می نویســند. 
گــر بــا ایــن  گویــی درهایــی دارد بــاز می شــود و گشایشــی دارد پیــش می آیــد کــه ا
معرفت نماز خواندی، این نماز یک نماز دیگری اســت. ما با فهم گذشــته ای که 
از دیــن داری داریــم، گاهــی به همیــن دو رکعت نمازخواندن بــدون معرفت آداب 
الصــلاۀ بســنده می کنیــم و متوجــه نمی شــویم که چه چیــزی را داریم از دســت 
می دهیم. به ظاهر انســان خوبی هستیم و نماز داریم می خوانیم، اما در باطن 
دچــار خســران هســتیم. در باطن خود نتوانســتیم از آن حقیقتی کــه مقابل ما 
گشوده شده، استفاده کنیم. به چیزی که مربوط به گذشته است، بسنده کردیم 
و این جا دچار خسران می شویم. این انسان این جا دچار پوچی می شود. خیلی 
عجیب اســت که در زمان گشــایش معنویت، یک دفعه به تقابل با معنویت هم 
می رسیم. چون انسانی که نمی تواند یک حضور متعالی در این جهان معنوی 
پیدا کند و از این وســعت معنوی که اکنون هست، استفاده نمی کند، وجودش 
یک وجود ناراضی اســت. یعنی در باطن خود احســاس رضایت از این دو رکعت 
نماز نمی کند. دو رکعت نمازی که بی معرفت اســت و نمی تواند آن افق معنوی 
را در جــان خــود پیــدا کنــد. بعــد از مدتــی از ایــن نماز هم خســته می شــود. زیرا 
زمانی که آن ظرفیت معنوی حاصل شده بود، نتوانست استفاده کند و بسنده 
کــرد و نتوانســت جــواب تشــنگی وجــودش را بدهد. لــذا بجای این که بــا خود و 
سســت همتی خــود در بیفتد، با نمــاز درمی افتد. راهی مقابل او بــود که در این 
راه می توانســت وسعت بیشتری بخواهد و حضور بیشتر و وسیع تری پیدا کند. 
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به همین بسنده کرد و این انسان را مأیوس می کند و دچار سرخوردگی می کند 
و بــه تقابل می اندازد. در مســئله دانش بنیان هم چنین چیــزی را داریم. آن جا 
گر به فهم گذشــته خود بســنده کنیم، نمی فهمیم که این یک راهی اســت  نیز ا
کــه می توانــد تــا آفرینش علمی پیش برود. درســت اســت که یکدیگر را تشــویق 
می کنیم ولی واقعیت این اســت که آن انســان جواب جان خود و معنای حضور 
خــود در دنیــای امــروز را پیدا نکرده اســت. لــذا دچار یأس و ناامیدی می شــود با 
این کــه  توانســته یــک ابتکاری بــه خرج دهد و دســتگاهی را بســازد ولی مأیوس 

است؛ زیرا آن  جایی که باید به آن می رسید، خیلی وسیع تر بود. 
معمولاً در مورد افرادی که در مســیرهای مختلفی پیش می روند، تصور این 
اســت که چرا به همین بســنده نمی کنی؟ گویی فرهنگی در ما هســت که تو که 
دیگر رفته ای و به این جا رسیده ای، چرا به دنبال چیز دیگر می روی؟ حواسمان 
نیســت که راهی مقابل ما باز شــده است که راه پیشــرفت است. رهبری تعبیری 
دارنــد کــه می گوینــد هــدف جمهوری اســلامی پیشــرفت اســت؛ بعــد می گویند 
پیشــرفت که باید راه باشــد، چرا می گوییم هدف است؟ پیشرفت برای ما هدف 
اســت، یعنــی مــا فقــط می خواهیم پیــش برویــم، به کجــا می خواهید برســید؟ 
می خواهیــم پیــش برویم. این جا رســیده ایم، بــاز هم می خواهیــم پیش برویم. 
این فهم از حضور انسان فهم خیلی عمیقی است. نگاه ما به طور معمول این 
است که می گوییم این دستگاه را ساخته ای، دیگر بس است و نمی فهمیم که 
انســان در این جهان بدون پیشــرفت دچار مرگ می شــود و بی معنایی ســراغ او 
می آیــد و در اوج موفقیت خودش که احســاس می کنید ایــن فرد، این میزان کار 
انجــام داده اســت، در وجــود خود احســاس بی معنایی دارد. همیــن فضاهایی 
کــه افــرادی حتی در همیــن عرصه دانش بنیــان می آیند، کاری انجــام می دهند 
و بعــد می گوینــد بایــد از ایــن کشــور بروم، بــه این علت اســت که ما نتوانســتیم 
بــه او بگوییــم کــه پیــش برو؛ او بــه یک جایی رســیده و ما گفته ایــم روی همین 
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محصولــت بایســت! و همین جــا او را متوقــف کرده ایــم. او در توقفش با خودش 
دچار چالش می شــود. البته او خود نیز توقف را دوســت دارد و نتوانســته اســت 
یــک معنایــی از پیش رفتن و حرکت کردن را برای خــود پیدا کند و به آن چیزی 
که به آن رســیده و به فهم گذشــته ای که داشــته، بســنده کرده اســت. خود را با 
گذشــتگان مقایســه می کنــد و می گویــد من از آن هــا جلوتر هســتم. در حالی که 
حواســش نیســت کــه او یــک آدم دیگــر و چیــز دیگری اســت و نمی توانــد خود را 

حتی با آن گذشته مقایسه کند. 

بنیان تحول 	

مــا بایــد مهیّــای ایــن تحــول باشــیم و بســنده نکنیــم. ایــن مســئله ای که 
رهبــری نیــز امســال بــه صــورت جــدی طــرح کردند که مــا باید بــه طــور قاطع به 
ســمت اقتصــاد دانش بنیــان حرکت کنیم را صرفاً مســئله ای نگیرید که ایشــان 
می خواهند مشــکلات اقتصادی کشــور حل بشــود؛ این به یک معنا پیدا کردن 
حقیقــی جای انســان ها در این روزگار اســت. مثل این که دفــاع مقدس و جبهه 
رفتن را یک نفر صرفاً دفاع از کشور ببیند و یک نفر آن را احساس حیات در این 
روزگار می بیند. یک نفر می گوید من اصاً این جا که بروم، زنده می شوم و مسئله 
این نیســت که صدام را بیرون کنم، بلکه اصاً این بازگشــت انســان به زندگی و 
تجربه حیات انسانی بر روی کره زمین و زیستن در افق بقیۀ اللهی است. در مورد 
اقتصــاد دانش بنیان هم رهبری چنین چیزی مقابل ما دارند می گذارند. ظاهر 
گر بخواهید به  ماجرا این است که شما دچار مشکلات اقتصادی هستید، ولی ا
حقیقت آن فکر کنید، می بینید که گویا پیدا شدن انسان و معنادار شدن این 
انســان در دنیــای امروز اســت. معنادار شــدنی کــه آن هویت دینی در آن هســت؛ 
بــه ایــن معنا کــه عمیقاً در پیوند با دیــن برای او پیش می آیــد. رهبری در ادامه 



79 روایت مهندسی و جهاد

فصل چهارم / تحول در مهندسی

بیاناتشــان می گوینــد در ایــن اقتصــاد دانش بنیــان هــم پیشــرفت اســت و هم 
عدالــت اســت. می گویند در ایــن اقتصاد دانش بنیان عدالــت را پیدا می کنید و 
ایــن تجربــه عدالــت را خواهیــد داشــت. این جا ما به عنــوان افرادی کــه دغدغه 
فرهنــگ و دغدغــه ایــن کشــور را داریم، مســئله دانش بنیــان را بایــد در یک افق 
جدیــد حاضر شــدن ببینیــم و آن را در یک تجربه جدیــد از زندگی و حیات باید 
ببینیم. کشــوری که بنای اقتصادی آن بر اســاس این حضور دانش بنیان اســت 
که به تعبیر ایشــان هم علم اســت و هم اقتصاد است، این کشور از سرمایه داری 
و از جهان مصرف عبور می کند. این انسان را از بی معنا شدن ذیل سرمایه داری 

و مصرف بیرون می آورد و به انسان معنای جدیدی می دهد. 
بایــد مراقــب بــود در تبیین مســئله دانش بنیان ایــن راه را به یــک راه صرفاً 
اقتصــادی تقلیــل ندهیــم و آن را حتــی بــه آرمان هــای خــوب گذشــته تقلیــل 
ندهیــم کــه بگوییم این ها مقابل تحریم می ایســتند. اکنون یک حضور بســیار 
وســیع تری داریم. یــک حرکت مطالبه گرانه و تهاجمی داریــم و در حالت دفاعی 
نیســتیم. ایــن همان حالتی اســت که در فتح خرمشــهر پیــدا می کنید. ما یک 
دفــاع جانانــه در خرمشــهر توســط شــهید جهــان آرا و یارانــش داریــم، یــک فتــح 
خرمشــهر هــم داریــم. نکتــه این اســت که آن گذشــته خــوب مــا در اقتصاد یک 
گذشــته تدافعــی اســت. همــان تعبیــری کــه رهبــری در دیــدار بــا تولیدکننده ها 
گفتند بحمدالله سنگر اقتصاد و تولید حفظ شده است. این یعنی که ما هنوز 
هستیم اما وقتی با طرح دانش بنیان وسط می آیند، مسئله دیگر حفظ سنگر 
نیســت بلکه مســئله فتح خرمشــهر اســت. مســئله دیگر تنها این نیســت که 
داریــد مقاومــت می کنید، بلکه آن چه که از حق خود در این جهان هســت را به 
آن می رســید. دانش بنیــان بــه یــک معنا همان جهاد اســت کما این که شــهید 
خرازی همان جهان آراســت اما شــهید خرازی تفاوتی با شــهید جهان آرا دارد که 
آن تفــاوت زمانــی اســت؛ آن جا زمان فتح خرمشــهر اســت ولی این هــا یگانه اند. 
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شــاید جهان آرا اســطوره شــهید خرازی اســت و این جهان آراســت که به او گفته 
چگونه باید در جهان امروز ماند. اما شهید خرازی خود را در ظاهری که جهان آرا 
بوده، پنهان نکرده است. یعنی نگفته که من یک جایی در یک شهری می روم 
و مقاومــت می کنــم. مــن چگونــه ایــن شــهر را می توانــم از دشــمن بگیــرم؟ این 
همــان جهان آراســت امــا در آن حیــات اصیــل جهــان آرا در معنای امــروزی خود 

حاضر می شویم که این جا دیگر فتح خرمشهر می شود.
دانش بنیــان همان جهاد اســت اما جهاد به معنای فتح خرمشــهر اســت. 
بــه ایــن معنا  که ما حضــور مؤثر در دنیای امــروز پیدا می کنیم و نــه این که صرفاً 
مشکلات خود در جهان امروز را حل  کنیم. آن ها امروز یک هجمه ای در اقتصاد به 
ما کرده اند و ما به دلیل هجمه آن ها دفاع می کنیم. در صورتی که ما می توانیم 
کنــون پیــش برویــم. این جا مــدار پیشــرفت اســت و گام دوم اســت. گام دوم به  ا
تعبیــری گام پیشــرفت و ســاختن اســت. این جــا پیــش می رویــد و این جا دفاع 
نیســت. ما باید بتوانیم چنین فهمی از مســئله دانش بنیان داشته باشیم. در 
مواقعــی آن قــدر در ظاهــر گذشــته متوقف شــده ایم که ارزش تحــول جدیدی که 
پیش آمده را نمی بینیم. باید این تحول را در نسبت با آن اساس گذشته دوباره 
ببینیم و متوجه باشیم که یک عرصه بسیار وسیع تری برای ماست. گاه دنبال 
گذشــته ای هســتیم که ظاهر گذشته اســت. امروز چیزی را در مقابل خود داریم 
که آرزوی آن ها بوده است. جهان آرا آرزوی فتح خرمشهر را دارد  که من به گونه ای 
این جا می ایســتم که خرمشــهر از دست نرود. حدّ آن زمان دفاع است، یعنی آرزو 
دارد که خرازی باشــد کما این که خرازی آرزو دارد جهان آرا باشد. ما نباید برگردیم 
و آن گذشته را تمنا کنیم و متوقف شویم و در حسرت و تمنای گذشته و جهاد 
ســازندگی روزگار بگذرانیم در حالی که یک عرصه بســیار پیش رو مقابل ماســت 
کــه بــا همــان هویت می تــوان در آن حاضر شــد و همــان هویت را می تــوان در آن 
تجربــه کــرد. هویتــی که آزاد شــدن انســان از بندهــای وجودش اســت را می توان 
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پیدا کرد. چرا به اســتقبال آن نرویم و دوباره با آن تمنای گذشــته خود را افسرده 
کنیم؟ ما افســرده می شــویم چــون می گوییم ای کاش آن گونه بــود. لزومی ندارد 
الآن این گونه به آن فکر کنیم. اکنون یک راه وســیع تری مقابل ماســت که البته 
حضــور در ایــن راه وســیع تر یک همت و عزمــی می خواهد. اما دیگر لازم نیســت 
حسرت بخوریم. همه زندگی مان را می دهیم مثل کسانی که در جهاد بودند که 
همه چیزی که داشــتند را می گذاشــتند تا لحظه ای از این جهاد را بیشــتر درک 
کنند. چرا ما امروز این گونه نباشــیم و در عین حالی که تمنای جهاد ســازندگی 

را داریم، امروز برای حضور در عرصه دانش بنیان آماده فدا کردن خود نباشیم؟ 
نکته دیگر در تعبیری که رهبری داشتند می گویند ما همین الآن در جنگ 
هســتیم، همیــن جنــگ اقتصــادی منظور اســت ولی ایــن جنگ تفاوتــی با آن 
جنــگ پیشــین دارد کــه آن جنگ ویرانی به همراه داشــت و ایــن جنگ آبادانی 
به همراه دارد. آینده ای که مقابل ماســت، چنین چیزی اســت. یعنی حضوری 
کربلایی را تصور کنید که شــهر جدیدی برای شــما می ســازد. نسبت شما همان 
نســبت انســانی اســت که با خدا معامله کرده اســت. همان انسان شهید است 
اما این انســان شــهید لزوماً انســان کشته شــده نیســت. او همان حضور را دارد 
تجربــه می کنــد ولــی همان حضور را در نســبت با ســاختن و بنا کردن شــهر دارد 
پیــدا می کند. با مســامحه می تــوان گفت این همان چیزی اســت که در مدینه 
پیامبــر اســت. باطن مدینــه پیامبر، کربلاســت ولی پیوندهایــی بین مهاجرین 
و انصــار برقــرار می شــود. در مدینــه همیــن کــه مؤمن با مؤمــن روبه رو می شــود، 
افق هــای معنــوی بیــن آن هــا حاضر می شــود. کســی که مثــاً برای خانــواده اش 
بیرون می رود و کاری انجام می دهد، می گوید مثل آن مجاهد است. منظور این 
است که چنین جامعه ای پیدا می کنید؛ جامعه ای که من دارم برای خانواده ام 
یک بنایی می گذارم. ما می توانیم به استقبال چنین زندگی برویم. باید مراقب 
بــود کــه چــون نمی توانیم این را در گذشــته خود پیدا کنیــم، از آن عدول نکنیم 
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و در حســرت نمانیم. با آغوش باز و با اســتقبال وارد این مســیر شویم تا بتوانیم 
طعــم ایــن زندگــی جدیــد را بچشــیم. وقتــی گام دوم را می خوانیــم، احســاس 
می کنیــم کــه رهبــری عجب خیال خوشــی برای ایــن ملت دارد و چــه تصوری از 
آینــده ایــن ملت دارد که این ملــت چگونه زندگی می کنند و این قابل رســیدن 
و دســتیابی اســت. فقــط بایــد خود را به ایــن آینده بســپاریم و خــود را در ظاهر 

گذشته متوقف نکنیم. 
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تولید انسانی 	

می تــوان گفــت تولیــد دانش بنیان یک مســئله سیاســی اجتماعی اســت و 
آثار سیاســی اجتماعی دارد و راه های جدیــدی را در فضای اجتماعی، اقتصادی 
و سیاســی پیــش مــی آورد که ارزش تولیــد آن پارامترهای اقتصادی کلان کشــور را 
تغییــر می دهــد. علاوه بر این باید به یک مســئله جدی تر هــم توجه کنیم و آن 
اثری اســت که این مســئله در معنا کردن انسان دارد. در این تولید دانش بنیان 
بــه صــرف یک ظاهــر اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی نباید بســنده کــرد بلکه 
بــه نوعــی انســان می تواند خــود را در این راه احیــا کند. همان گونه کــه در جهاد 
ســازندگی می بینیم که یک اثر ملموس نظامی و سیاســی و اقتصادی دارد ولی 
وقتی با دوربین روایت فتح سراغ کسانی می روید که در جهاد سازندگی هستند، 
در این جــا انســانی را می بینیــد کــه احیا شــده و خود را پیدا کرده اســت و شــاید 
بگوییم فتح واقعی پیدا شدن و آشکار شدن انسانیت در آن آدم هاست. اوست 
 ممکن اســت برای ما جاده ای در بیابان 

ّ
که برای ما امروز قابل دیدن اســت؛ وإلا

درســت شــده باشد و اکنون ممکن اســت آن جاده دیگر نباشد و رفتن سراغ آن 
جاده شــاید امروز میّســر نباشــد ولی چیزی که هســت، آن انســان هنوز هســت. 
معنای انســان هنوز هســت و مــا هنوز احســاس می کنیم کــه می خواهیم خود 
را بــه آن آدم هــا نزدیــک کنیم چــون انگار آن ها حیــات و جان گرفته انــد و ما هم 
می خواهیــم آن حیــات را نصیب خود کنیم. لذا در مســئله تولیــد دانش بنیان 
هم باید مقداری چشــمها را به آن انســان بیاندازیم. انسانی که می تواند در این 
راه متولد شود و در این مسیر وقتی چنین راهی در جامعه باز می شود، انسان ها 
همدیگــر را پیــدا می کنند. این گونه نیســت که صرفاً کالایی نیــاز داریم و این کالا 
را کســی برای ما تولید کرده اســت و برای ما محصول مهم اســت؛ بلکه وقتی در 
این مســیر پیش می رویم، درســت اســت که بهانه ارتباطمان جابجا شــدن کالا 
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و محصول اســت، اما واقعیت این اســت که توجه ما به انســان جلب می شــود. 
مثــل اینکــه وقتی با مادر خود در خانه هســتیم، در غذا پختــن مادر، صرفاً یک 
خدمت نمی گیریم، بلکه در این جا محبت مادری را پیدا می کنیم و وجود مادر 
را در این غذا پختن می بینیم. گویی سر سفره مادر نشستن، حضور جان انسان 
و تغذیه انســان در محبت مادری اســت نه اینکه مثاً یک مســئله فیزیولوژیک 
اســت و به غذا نیاز داریم. در این نســبت وقتی ما این غذا را می خوریم، جان ما 
از یک دریای محبتی سیراب می شود و ما در این جا کالا و محصول نمی بینیم. 
در مســئله تولید دانش بنیان هم به چنین نســبتی می رسیم. نسبت میان ما 
در این جا نســبت منفعت طلبانه و ســودجویانه نیســت و صرفاً به خاطر اینکه 
بــه محصــول دیگری نیاز داریم، ســراغ آن نمی رویم. این جا خــود آن فرد برای ما 
ارزشــمند می شــود و محبتی بین ما و او پدید می آید و نسبت ها در این جامعه 

تغییر می کند. 

کار و تجربه حیات 	

خــوب اســت پیام حضرت امــام در مورد کار و کارگــر و اهمیتی که نزد حضرت 
امــام در ایــن موضوع هســت و افقی که در انقــلاب برای کار و کارگری پیدا شــده را 
مرور کنیم. یکی از مشــکلات اکنون ما این اســت که در شــرایط امروز آن چه برای 
گر این محصــول را بتوانیم  مــا مهم اســت، محصول و مصرف اســت. طــوری که ا
بخریم، ارتباطمان با کار قطع می شود؛ یعنی همین که در عرف هست که ما کار 
را یک شغل و مشغولیت می بینیم و می گوییم تا ضرورت نباشد، کار نمی کنیم. 
یعنــی ضرورتــی مثل پــول یا مصرف یا هر چیز دیگری ما را به این ســمت ســوق 
می دهــد کــه کار کنیم و در فضای مرســوم و رایج کار را جوهره انســان نمی دانیم. 
حضرت امام در این پیام دارند بار دیگر معنای کار و نســبت ما را با کار بازخوانی 
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می کننــد و ســخن از یک انقــلاب در این فهم به میان می آورند. انقلاب اســلامی 
انقلابــی در فهم نســبت به کار نیز هســت. این پدیده ای کــه در دنیای امروز یک 
گــر ضــرورت باشــد و پول نباشــد، مــن کار  امــر ضــروری اســت و بــه ایــن معنــا که ا
می کنم؛ می گوید ماجرای کار امری فراتر از مســئله احتیاجات روزمره اســت. این 
کار به آن احســاس حیات، بودن و زندگی انســان برمی گردد. از این جهت شــاید 

یکی از پیام های خاص حضرت امام است.
»بســم الله الرحمن الرحیم؛ هروز روز کارگر است. اختصاص یک روز به کارگران 
 هر روز، روز کارگری و کارگران اســت؛ 

ّ
شــاید به لحاظ تشــریفات و تعظیم باشــد والا

بلکه عالم از کار و کارگر تشکیل شده است. این که ما یک روز را اختصاص دهیم 
به کارگر، مثل این است که یک روز را به نور اختصاص دهیم، یک را به خورشید 
اختصاص دهیم. هر روز نور هست و روز نور است و هر روز روز خورشید است، لیکن 
شــاید این برای یک تشــریفات و تعظیمی باشــد؛ از این جهت مضایقه نیست. 
گــر واقع بینــی باشــد، کار و کارگــر در تمــام عوالــم ماقبــل طبیعــت و عالم  لیکــن ا
طبیعــت و عوالــم مابعدالطبیعــه، کار و کارگــر همه جا هســت و تمــام موجودات 
عالم چه موجودات قبل از طبیعت باشــد و چه موجودات طبیعی باشــد و چه 
موجودات بعد از طبیعت باشــد، همه از کارگر پیدا شــده اســت و کار نظیر وجود 
اســت که در همه شــئون عالم دخالت دارد.« جملات عجیبی است! مسئله کار 
و کارگــر که معمولاً آن را در ســطح محدودی بــرای امرار معاش می آوریم و بعد هم 
بــه آن در پایین تریــن نقطــه ذهنی خود توجه می کنیم و احســاس می کنیم که 
این چیز ارزشمندی نیست و خیلی از مسائل مهم تر هستند و البته به همین 
جهــت اســت کــه »روز کارگــر« می گذاریــم؛ چون اهمیتــی نــدارد. می خواهیم یک 
روز را بگذاریــم کــه ایــن روز را فراموش نکنیم و مثاً تعظیم کنیم. چون در مســیر 
گر یک نفر مثاً پدرش کارگر باشــد،  جریــان زندگــی امروز، کار و کارگر شــأنی نــدارد. ا
نمی تواند بگوید پدرم کارگر است، از همین جنبه های اجتماعی تا آن جایی که 
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گر راهی باشــد کــه آن کار را انجام ندهیم،  وقتــی می خواهیم کاری انجام دهیم، ا
آن راه را انتخــاب می کنیــم و چندان به کار توجهــی نمی کنیم. حال این جا امام 
در ایــن فهــم رایج که بــه نوعی کار و کارگری چیزی تلقی نمی شــود، دارند چنین 
چیــزی می گوینــد. مثاً در جمله آخرشــان می گویند کار نظیر وجود اســت که در 
همه شئون عالم دخالت دارد. در غفلت از کار، غفلت از وجود هم پیش می آید 
یا در غفلت از وجود، غفلت از کار هم پیش می آید. در عالمی که کار ارزش ندارد، 
مدام به ســمتی می رویم که کار از انســان گرفته شــود. عالمی اســت که غفلت از 
وجــود و غفلــت از حق هم در آن وجود دارد. همین عالمی که ما اکنون در آن به 
ســر می بریم، عالمی که در آن بی خدایی اســت و نســبتی با خدا نیســت و از آن 
طــرف بیــکاری هم هســت. واژه بیکاری، واژه دنیای امروز اســت؛ یعنــی در عوالم 
قبلــی چیــزی به نام بیکاری نداشــتیم. این دو بســیار بهم نزدیک هســتند. در 
گر بتوانید بنــای کار را بگذارید و کار صورت بگیرد و جاری شــود،  ایــن زاویــه دیــد ا

حق هم دیده می شود و ارتباط با خدا هم برقرار می شود. 
وقتــی بــه نــگاه امــام یا بــه صــورت کلی تر بــه انقلاب اســلامی فکــر می کنید، 
در این جــا یــک نــگاه در مورد انقلاب و نســبتش با کارگر هســت که در آن نســبت 
انقلاب اهداف و آرمان هایی دارد و برای رسیدن به این اهداف و آرمان ها مسائل 
اقتصــادی نیــز دارد و کارگــران کســانی هســتند که این مســائل اقتصــادی را حل 
می کننــد. لــذا ایــن آدم ها برای انقلاب مهم هســتند، این یک نگاه اســت که در 
آن کار و کارگــری فــی ذاته مطلوبیت ندارد، بلکه از این جهت که اهداف انقلاب را 
برآورده می کند، اهمیت پیدا می کند. اما یک نگاه دیگر هست، این که انقلاب و 
گر بنای کار را گذاشتیم و کار صورت گرفت، حق  کار مساوق باهم هستند؛ یعنی ا

هم دیده می شود و این خود راه رسیدن به حق و راه دین داری است.
در نسبت با مسئله الهیات و خداباوری یک فهم رایج داریم و آن این است 
که خدا یک امری اســت که ما باید بر اســاس اســتدلال و کتاب های مختلفی که 
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می خوانیــم، خــدا را پیدا کنیــم و درک کنیم. در این جا خدا برای ما جزء باورها و 
اعتقادات است؛ یعنی باید به یک مفهومی به نام خدا اعتقاد یا ایمان داشته 
باشــیم. نســبت دیگــری با خدا هســت کــه آن خدایی اســت که منشــأ حیات و 
زندگــی اســت و توجه بــه حضرت حق زمینه حرکت و حیات اســت و به تعبیری 
ک اســت. این جا به دنبال خدا هســتید  ملاقات با حق و رؤیت حق میزان و ملا
کــه خــدا را پیــدا کنید و به خدا محبت کنید و یا محبت خدا را نســبت به خود 
بچشــید. این به تعبیری زندگی کردن با خداست. این خدایی نیست که گوشه 
ذهن و در باور ما باشد و هردفعه هم اعتقادات ما نسبت به خدا سست شود و 
دوباره شبهاتمان را برطرف کنیم و دوباره خیالمان را راحت کنیم که ما هنوز به 
خدا باور داریم. این حالتی است که می خواهید با خدا زندگی کنید، با آن قدرت 
و کمال و حیات می خواهید به سر ببرید. یعنی خدایی که به ما احساس حیات 
می دهد، با او می خواهیم زندگی کنیم. امام وقتی در سال چهل و دو نهضت را 
شروع می کنند و آن جا در جمله معروفشان می گویند که اسلام رفت! ای علمای 
نجــف به داد اســلام برســید. امام چــه اســلامی را می گویند رفت؟ اســلامی که در 
ذهن و اعتقاد اســت را می گویند یا می خواهند بگویند که کار طوری دارد پیش 
مــی رود و مســیر ایــن زندگی طــوری پیش می رود که در این مســیر کســی با خدا 
دیگر زندگی نمی کند. بلکه صرفاً به عنوان یک شیعه یا یک مسلمان باورهای 
خاصی دارد که این باورها ممکن است با باور مسیحیت متفاوت باشد ولی این 
خدایی نیست که در زندگی او باشد. به اصطلاح سکولار است یعنی مدار زندگی 
حق نیســت. انســان در این حالت دیگر احساس حیات و حضور نمی کند. این 
انســانی اســت کــه صرفاً باور به خــدا دارد. این توجه حضرت امــام را باید دید که 
با این دید وارد میدان می شــوند و با این دغدغه می آیند که این اســلامی که ما 

می توانیم با آن زندگی کنیم و منشأ حیات برای ما می شود، دارد می رود.
بحــث  کــه  دارنــد  دو  و  چهــل  ســال  در  امــام  کــه  دغدغه هایــی  همــان  در 
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انجمن هــای ایالتــی و ولایتــی اســت و آن نظام کشــاورزی که انقلاب شــاه و مردم 
گــذاری زمین ها به مردم اســت، امــام اعتــراض می کنند و  و انقــلاب ســفید کــه وا
می گویند کشــاورزی ما نابود می شــود و ما دیگر هیچ چیزی نداریم. این »اســلام 
رفــت« و آن »کشــاورزی رفــت« را کنــار هــم بگذاریم، این هــا برای امام یکی اســت. 
پیوندش را در این ســخنرانی می شــود پیدا کرد. یعنی آن اعتراض امام به از بین 
بردن کشــاورزی، با آن فریاد امام نســبت به اســلام یکی اســت. در این ســخنرانی 
گر نگذاشــتند که شــما کار کنید،  بیشــتر مشــخص می شــود کــه امام می گوینــد ا
دیگر خدا را هم نمی بینید و اســلام می رود. واژه اســتقلال که درباره آن صحبت 
می کنند، چنین چیزی اســت. استقلال هم یعنی من باشم و این زمین خودم 
گر این را از مــا گرفتند، خدا را هم بــا آن از ما گرفتند.  و کاری کــه انجــام می دهــم. ا
گر بناســت که ما با زندگی کردن به خدا برســیم، راه آن کار و تولید اســت. لذا در  ا
این حالت یک اسلام ندارید که جزء باورها و اعتقادات است و یک سری مسائل 
مــادی کــه در آن ها نیاز داشــته باشــید ســراغ کارگــری و کارکردن برویــد. در این جا 
ایــن دو باهم یکی می شــوند و دیگــر آن صحنه ای که در مقــام کار پیش می آید، 

صحنه حضور حضرت حق است.

عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی... 	

در قســمت بعــد بــه این صــورت ادامــه می دهنــد: »عظمــت و منزلــت کار و 
کارگر؛ عالم موجود شــده اســت از فعالیت خدا. اجزاء عالم موجود شــده اســت از 
فعالیت هایــی که بعضــی از موجودات دارند. هیچ موجودی را شــما نمی توانید 
 این کــه کارگــر و کار در آن موجود اســت و خودش کار اســت. کارگرها 

ّ
ســراغ کنیــد الا

هم کار هستند از کار پیدا شده اند. ذرات موجودات در عالم فعال هستند. برای 
ایجاد همه موجوداتی که در این عالم است، حتی جمادات، حتی اشجار، همه 
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زنده انــد. همــه کارگرنــد. کار احاطــه دارد بر همــه عوالم. از اول بــا کار عالم موجود 
شــده اســت و کارگر مبدأ همه موجودات اســت. حق تعالی مبدأ کارگری اســت و 
کارگر اســت. فعاّل اســت؛ موجودات عالم غیب که با فعالیت غیبی تحقق پیدا 
کرده انــد، کارگرنــد. موجــودات عالــم طبیعــت هرجــا که شــما ملاحظــه کنید، هر 
قشــری از اقشــار را که ملاحظه کنید، چه موجوداتی که به نظر ما در پســت ترین 
مراتــب وجودنــد مثل معادن و زمین هــا و جمادات و چه آن هایی که بعد از این 
مرتبه موجودند مثل نباتات و اشجار و چه آن هایی که بعد از این ها موجودند 
مثل حیوانات و چه آن که فوق این هاست مثل انسان، همه جلوه کارند و همه 
کارگــر. کارگرهــا این ها را درســت کرده انــد، کارگری بــر همه موجــودات احاطه دارد. 
عالم مابعدالطبیعه در جنّت و نار هم از کار و گارگری پیدا شــده اســت. بهشــت 
و دوزخ از کار انســان پیــدا شــده اســت. در کار انســان اســت کــه یــا عمــل صالح یا 
کار خوب اســت که مبدأ تحقق بهشــت اســت، یا اعمال غیرصالح و فاسق است 
کــه مبــدأ دوزخ اســت. نبایــد ما یــک روزی را به کارگــر اختصاص دهیم بــه اعتبار 
این کــه ایــن روز حــظّ کارگــر همین روز اســت. بله مانعی نــدارد که یــک روزی را ما 
انتخــاب کنیــم بــرای کارگــر که بفهمانیــم به عالم کــه کار و کارگری اســت که همه 

چیز از اوست.«
می گویند این عالم با کار بنا شده و کار است که این جهان را برپا کرده است. 
گــر تجربه دیدن  در خــود معنــای عالــم هــم باید راجــع به آن صحبت کــرد؛ ولی ا
یــک فضــای کاری و کارگــری را داشــته باشــید؛ وقتی کــه وارد این فضا می شــوید، 
خودبخــود احســاس حیات و زندگی می کنید. انــگار که پویایی این ها یک عالم 
زنــده ای را پدیــد آورده اســت و شــما هــم بــه نشــاط می آییــد و احســاس حیات 
می کنیــد. به خــلاف آن جایی که می بینید همین افراد گوشــه ای نشســته اند و 
هیچ فعالیتی ندارند. آن جا احســاس می کنید گرد مرگ پاشــیده اند. به همین 
میزان فکر کنید که این احساس حیات و احساس عالم از کجا می آید؟ می گویند 
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گــر جامعه ای  از کار می آیــد. حــال مقــداری وســیع تر بــه این مســئله فکــر کنیم؛ ا
داشــتید که در آن کار بی معنا بود و این جامعه فقط مصرف کننده باشــد، کسی 
که در این جامعه به ســر می برد، احســاس پوچی یا مرگ می کند. گویی مردن را 

دارد می بیند و انگار هیچ نشانی از حیات نیست. 
وقتــی بــه ایــن جامعــه نــگاه می کنیــم و ایــن پوچــی را احســاس می کنیــم، 
شــاید مثــاً در وهلــه اول همــه می گوییــم بایــد کار فرهنگــی انجام داد یــا مثاً از 
معنــاداری زندگی برای آن ها بگوییم. ولی امام چیز دیگری می گویند؛ حرفشــان 
ایــن اســت کــه بایــد راهی در ایــن جامعه بــاز کنیم کــه جامعــه بــه کار و فعالیت 
گر به کار و فعالیت رسید، این بی معنایی و پوچی از بین می رود. این جا  برسد. ا
تقابــل آن دو اســلام را می بینید؛ اســلامی کــه زندگی در پناه مصــرف را برای خود 
زندگــی می بینــد و نهایتــاً خداباوری را می خواهــد تزریق کند، یعنــی می خواهد 
اعتقــاد بــه خدا را به شــکل های مختلــف در ذهن افراد بگذارد و یک اســلام هم 
هســت کــه می گویــد همین که این هــا بتوانند حرکت کننــد، تولید کننــد و مدار 
تولیــد ایجاد شــود، احســاس حیــات و زندگی هــم پدید می آیــد. در این جا خود 
مسئله جمهوری اسلامی را نگاه کنید؛ درباره واژه هایی که رهبری داشتند، مثاً 
همین اقتصاد نفتی که اقتصادی تنبل اســت و مثاً می گویید کافی اســت من 
منابع را اســتخراج کنم و بفروشــم و کالاهایی که نیاز دارم را بخرم و مصرف کنم و 
مسلمان هم باشم و نماز هم بخوانم. یک نگاهی است که می گوید لازم نیست 
تولیــد کنیم؛ نفت می فروشــیم، منابعمان را می فروشــیم و بــا فروش این منابع 
کالاهــای مــورد نیاز خود را می خریم و کار فرهنگی می کنیم و مثاً هزاران میلیارد 
بودجــه بــرای کار فرهنگــی می گذاریــم. به عبارتی فکری اســت که دغدغه اســلام 
دارد، امــا حواســش نیســت که اســلامی که دنبال می کنــد، نهایتاً در باورهاســت 
و بایــد بــه مــدد کار فرهنگــی باور فرد نســبت به اســلام را حفظ کند. یک اســلام 
دیگر هم هست که رهبری از آن صحبت می کنند، می گویند ما باید از نفت جدا 
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شویم و خودمان تولید کننده شویم. تولیدکننده به معنای واقعی یعنی تولید 
دانش بنیــان کــه در آن راه ساخته شــدن جامعــه را طی می کنیم. ساخته شــدن 
جامعه این جا دو وجه دارد: هم ســاخته شــدن ظاهری اســت که مشــکلاتی که 
داریــم را حــل می کنیم و هم ساخته شــدنی اســت که به آن ساخته شــدن عالم 
می گوییم و آن احســاس حیات اســت و چیزی اســت که افراد در آن حیات خود 

را احساس می کنند. 
جامعــه ای کــه پــول می دهد و کالا می خرد، به ظاهر نباید مشــکلی داشــته 
باشــد چون کالاهای مورد نیاز خود را خریده اســت؛ ولی افراد در این جا احساس 
عالم داشــتن و جامعه نمی کنند. احســاس حیات نمی کنند و حس نمی کنند 
کــه دارنــد در عالمــی کــه متعلــق بــه خودشــان اســت، تنفــس می کننــد؛ بلکــه 
احســاس بی معنایی و پوچی می کنند. خیلی از ما این گونه هســتیم که شــاید 
همه چیــز داریــم، ولــی این احســاس پوچــی هم ســراغمان می آید. مشــکل این 
اســت کــه مــا به کار و فعالیــت و تولید مجال ندادیــم که عالم ما را بســازد. آن کار 
و فعالیــت عالمــی کــه حقیقتاً انســان در آن به ســر می بــرد را می ســازد که ظاهر 
آن داشــتن همیــن امکاناتی اســت کــه ما داریم. ولی اســاس آن جایی اســت که 
جان انســان در آن به ســر می برد. یعنی جان انســان احســاس معناداری در این 
جامعه می کند. احساس می کند که می تواند در این جامعه باشد و این جامعه 

متعلق به خودش است و می تواند در این عالم تنفس کند.
نکتــه  ای کــه رهبــری در مســئله تولیــد دانش بنیــان بــه آن توجــه می کنند، 
در پیونــد بــا ایــن صحبت هــای حضرت امــام و افق متعالــی کــه از کار می گویند، 
مســئله صرفاً رفع مشــکل اقتصادی نیســت که این کالا را می خواهم به جامعه 
خود برســانم و این جامعه به این کالا نیاز دارد؛ به عبارتی مســئله این نیســت 
که چون ما تحریم هســتیم، عده ای بیایند و با تولید دانش بنیان کالایی که ما 
تحریم هستیم را بسازند؛ بلکه ماجرا این است که در زندگی مصرفی ما بی عالم 
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می شــویم و حیاتــی نداریــم و دچار پوچی می شــویم. این جا مؤلفــه کار و تولید، 
یکی از مؤلفه ها نیســت، دریچه حیات و زندگی به روی ماســت، یعنی ما وقتی 

این مسیر را پیش می رویم، به آن حیات می رسیم.
در نــگاه مرســوم و رایــج خیلی از ما شــاید این گونه باشــیم کــه بگوییم برای 
چه باید کار کنیم و تولیدکننده باشــیم؟ ما به کالاهایی نیاز داریم که به طریقی 
می توانیــم به آن دســت پیــدا کنیم؛ حال ممکن اســت به لحــاظ مالی توانایی 
داشــته باشــیم و آن کالاهــا را می خریــم. تولید دانش بنیان برای کســی اســت که 
ســرمایه نــدارد یــا کســی کــه کاری از او برنمی آید، تولیــد دانش بنیــان می کند. در 
صورتــی کــه این گونه نیســت؛ بلکه ماجرا این اســت که ما با تولیــد دانش بنیان 
یک عالم و یک جامعه می ســازیم. جامعه ای که جان انســان در آن حاضر است 
و انســان احســاس حیــات می کنــد و وجــود خــود را می یابــد. مســئله در تولیــد 
دانش بنیان صرفاً یک مســئله اقتصادی نیســت؛ چیزی است که اثر اقتصادی 
دارد، ولــی ماجــرای اصلی آن ساخته شــدن جهانــی برای زندگی کردن اســت. در 
عــرف رایــج و فضاهــای انقلابی و مذهبی، ســاخته شــدن جهــان این گونه درک 
می شــود که ما باید تمدن نوین اســلامی را بســازیم یا باید جامعه را بسازیم. به 
گر فرضاً ماشــین  عبارتی دوباره به ظاهر رجوع می کنند و ســراغ این می روند که ا
اســلامی بخواهیــم، ماشــین اســلامی چگونــه اســت. ماجــرا ایــن نیســت، بلکه 
آن چیــزی کــه ســاخته می شــود، آن عالمــی اســت که مــا در آن احســاس حیات 
می کنیم. عالم معناداری اســت که در آن جانمان به ســر می برد و وجود ما آنجا 

پیدا می شود. 
عالــم بــا کار ســاخته می شــود. بــا همیــن کاری که امــام در این جــا می گویند 
منشــأ جهــان اســت، پیــش می آیــد. در این جــا مطلــب فلســفی تر می شــود که 
خوب اســت مهیّای این نحوه از فکر کردن هم بشــویم. وقتی در عرف می گوییم 
آن شــخص بــرای خود عالمــی دارد، مقصود اشــاره ظواهر نیســت بلکه مقصود 
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آن تنفســی اســت کــه در جانــش دارد و آن افق هــای زندگــی اوســت. وقتــی امــام 
می فرمایــد جهــان بــا کار پدیــد آمــده اســت، در این جــا مقصــود مثل فهــم رایج 
نیســت که مثاً در این جا پیچ هایی بهم بســته ایم و بعد به یکباره یک شکلی 
می شــود. ســاخته شــدن عالــم از جنس بســتن پیــچ و مهره ها نیســت. کارگری 
بــه ایــن معنا نیســت کــه دارد کار می کنــد و این پیــچ و مهره ها را بهم بســته اند 
و عــده ای مشــغول به کار شــده اند یــا مثاً در عوالــم طبیعــت و ماقبل الطبیعه 
ایــن پیچ ها را بهم بســته اند و حال این جهان شــده اســت. مقصــود این ظاهر 
نیست، بلکه همان افقی است که در مقابل انسان باز شده و آن فضای تنفسی 
اســت که در ما هســت. برای مثال در هیئت، اجزایی را کنار همدیگر می گذارید، 
وقتی کســی وارد می شــود، می گوییم وارد عالم هیئت می شود. درست است که 
وارد ایــن اتاق شــده که مشــکی اســت یــا پرچم دارد، ولی آن انســانی کــه در حال 
ســاخت این جــا بوده، این اجزاء را طوری کنار هم قــرارداده که وقتی وارد آن عالم 
می شــوید، یک احســاس حضوری به شــما دســت می دهد. به خلاف آن جایی 
کــه مــا خانه خــود را با کنار هم قرار دادن اشــیاء زینت می کنیم کــه به آن تجمل 
می گوییم. وقتی فردی وارد این خانه می شــود، توجهش به چیزهای متعددی 
جلــب می شــود و احســاس این که وارد عالمی شــده اســت، نیســت. ایــن توجه 
پراکنده اســت؛ یعنی کمی جلب تلویزیون می شــود، کمی توجهش جلب قاب 
یا فرش و چیزهای دیگر می شود. سپس در این جا یک کثرت زدگی پیش می آید 
که هیچ احساس آرامشی ندارد و هیچ سکنایی ندارد. مدام حواسش پرت این 
چیزهاست. ولی در هیئت این کار را انجام نمی دهیم؛ در هیئت حواس شخص 
جلب پارچه نمی شود، بلکه در یک فضایی که احساس می کند خودش است، 
قرار می گیرد. مســئله کار هم چنین چیزی اســت. وقتی از کار و فعالیت صحبت 
می کنیم، چنین مســئله ای را دارد؛ یعنی شــما با کار، عالم می سازید، نه این که 
اجزائــی را کنــار هم قرار دهید. مثاً حضور در یک سیتی ســنتر را با حضور در یک 
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مجموعه دانش بنیان مقایسه کنید؛ در یکی اجزاء را کنار هم قرارداده اند و دائم 
می خواسته اند توجه فرد را به این پدیده جلب کنند تا سراغ این پدیده برود و 
آن را بخرد و بعد ســراغ محصول بعدی برود. وقتی وارد چنین جایی می شــویم 
بــا کثرتــی روبه رو می شــویم که ایــن کثرت دائماً هر دم بخشــی از وجــود من را به 

سمت خود می کشاند و نمی گذارد وجود من یکپارچه برای خودم باشد.

عالم بیکاری 	

ســؤال: منظور از کثرت و ســکون بیشتر چیســت؟ چون این سکون مقابل آن 
کار قرار می گیرد که آن پویایی است. این تضاد به چه صورت است؟

ما وقتی وارد یک بازار خرید یا یک سیتی ســنتر می شــویم، یک جا موبایلی 
توجــه مــا را بــه خــود جلــب می کنــد و در جایی دیگــر یک لبــاس توجه مــا را به 
خــود جلــب می کند و وقتــی می خواهیم توجه خــود را به موبایــل جلب کنیم، 
توجهمــان جلــب چیــز دیگری می شــود و گویــا هیچ زمانــی خودمان نیســتیم. 
گویی در این توجه کردن های زیاد خود را از دست می دهیم که این همان کثرتی 
اســت کــه پیش می آیــد. وقتی جامعه ای مصرفی شــد، کار و تولید در آن اســاس 
نیست. در این جامعه انسان به هیچ وحدتی نمی رسد و دائماً به سمت چیزی 
تمایــل پیــدا می کنــد. به محــض این که می خواهــد به چیزی برســد، توجهش 
بــه چیــز دیگری جلب می شــود و لذا هیچ ســکنایی ندارد. ولی وقتــی کار ایجاد 
می شــود، در کار هم شــاید به ظاهر تنوع ایجاد می کنید، ولی این تنوع این گونه 
نیســت کــه انســان را در خــود هضــم کنــد. مثــل همــان مکانــی که بــرای هیئت 
آمــاده شــده اســت که وقتی وارد آن می شــوید، بــا جلب نظر نســبت به تک تک 
اجــزاء نیســتید؛ هرچنــد کــه او هم اشــیاء گوناگون را کنــار هم گذاشــته، ولی این 
اشــیاء به شکلی نیستند که شــما را در خود فرو برند، بلکه این ها همه اشاراتی 
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هســتند که یک کل را پیدا می کنید و انســان گویا آن جا احساس سکنا می کند. 
یعنی احســاس بودنی می کند که در آن جا می تواند بنشــیند. ولی در صحنه ای 
کــه با کثرات روبه روســت، یک جایی کلافه می شــوید. لذا مثــاً وقتی وارد چنین 
خانه ای می شــوید، تلویزیون را روشــن می کنید. چون تلویزیون حالتی دارد که 
یک دفعــه شــما را از همــه این هــا بیرون می کشــد و گویــی می خواهد شــما را به 
ســمتی ببرد و متمرکزتان کند. این جا احساس کلافگی اجازه نمی دهد که شما 
بدون تلویزیون باشــید. لذا باید خیلی ســرو صدا باشد. حتی وقتی در بازارهای 
گر این  خرید می روید، یک وجه این که موســیقی پخش می شــود، این است که ا
نباشد، انسان زود از آن بیرون می آید. چون آن قدر تشتت در وجود انسان پدید 
می آیــد که این تشــتت قابل تحمل نیســت و چیزی باید باشــد کــه بتواند یک 
لحظــه را بــرای شــما ایجــاد کنــد که شــما را به یک تمرکــزی ببرد. هرچنــد که آن 

تمرکز به معنای واقعی نیست، ولی این کمی شما را راحت می کند. 
وقتی می گوییم جامعه ای را می خواهیم بســازیم که امام می گویند جامعه 
با کار ساخته می شود، مقصود این است. جهان یعنی عامل وحدتی که در این 
کثــرات خودتــان را یک چیــز می بینید و پخش در همه کثرات نمی شــوید، بلکه 
عامل وحدت دارید. می گوید جهان با کار پدید آمده است. یعنی این کار، جهان 
و عالــم ایجــاد می کند که در آن عالم انســان می توانــد در پناهش زندگی کند. به 
خــلاف آن بی جهانــی اســت؛ آن جایــی که شــما کار نمی کنید. وقتی کار نیســت، 
جهان هم نیســت و بی عالمی اســت. منظور این نیســت که پدیده ها نباشند، 
پدیده هــا بــه معنــای ظاهــری اش وجــود دارنــد، ولی احســاس حضــوری در این 
محیط ندارید و نمی توانید خود را پیدا کنید. این جا می گوییم جهانی نیست 
گر کار نباشــد، جهان و جامعه پدید نمی آید، بلکه اجزای  یا جامعه ای نیســت. ا
متکثری هســتند که هر دم انســان را به ســمت خود می کشــانند و انســان دیگر 
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یــک موجود نیســت، یک وجود نیســت و انســان یــک امر پراکنده بین اشــیای 
متکثر است.

امام می گویند مبدأ پیدایش جهان کار اســت. مقصود از پیدایش لزوماً این 
اتم یا مولکول نیســت، این جهان آن هیئت کلی اســت که در آن قرار می گیریم. 
گر کار نباشــد، این عالم هم  جایی اســت که عامل وحدت ما برای بودن اســت. ا
نیست. عالمی که انسان در آن احساس وحدت کند، نیست. حال وقتی رهبری 
می گویند باید از اقتصاد نفتی به سمت اقتصاد دانش بنیان برویم، این را فقط 
ممکــن اســت بــه عنوان یک مســئله سیاســی، اقتصــادی نگاه  کنیــم. می گوید 
مــا بــا این، جهــان خود را می ســازیم، یعنی وقتی پــای تولید آمدیــم، به معنای 
واقعــی اش کــه تولیــد دانش بنیــان اســت و هرکســی در این جهان خــودش بود، 
عالم و جهان پدید می آید. این جهان به انسان ها امکان حضور و امکان بودن 
می دهد. همان چیزی که در مهاجرت می بینید، مهاجرت چرا اتفاق می افتد؟ 
حتــی ممکن اســت کســی اینجا امکان اشــتغال داشــته باشــد، ولــی نمی تواند 
خود را در این جامعه احساس کند، چون این جا جامعه ای نمی بیند. می گوید 
این جــا بــا آن جــا فرقــی نــدارد، یعنــی در این جا انســان دچــار یــک بی عالمی در 
دنیــای امــروز اســت کــه ایران یا جــای دیگر بــرای او تفاوتی ندارد و یک لوکیشــن 
اســت که مقصود از آن مکان برای ما یک مختصات جی پی اس اســت. این جا 
تغییر مکان، صرفاً تغییر لوکیشــن اســت. به عبارتی بی عالمی را می بیند. حال 
وقتی انســان یک  عالمی پیدا کرد، دیگر این یک لوکیشــن نیســت. مثل این که 
کربــلا یــک لوکیشــن نیســت، بلکه این جــا یک عالمی اســت. این جــا یک جای 
دیگر است. حال می گوید همه این جهان و این جایی که انسان در آن احساس 
بودن کند، با کار پدید می آید. اهمیت این مســئله را در نظر امام ببینید و بعد 
آن مســیری که توســط خود رهبری کاربردی شــده را نیز نگاه کنید که وقتی امروز 
ما به تولید دانش بنیان  و جدا شدن از اقتصاد نفتی مصرفی می رسیم، معنای 
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آن ایــن اســت کــه ما وارد ســاختن آن عالم برای خود می شــویم کــه عالمی برای 
خود بســازیم. این جا مســئله دیگر صرف نیاز پیدا کردن به این اشــیاء نیســت، 

لذا این توجه بسیار مهم است.

معادله ای مشخص! 	

یکــی از مســائلی کــه غربی هــا هــم روی آن حســاس هســتند، این اســت که 
چقــدر ایــن مــدار تولیــد و بــه ویــژه تولیــد فناورانــه در جوامعــی مثــل جوامع ما 
رشــد می کنــد و بســیار دنبــال این هســتند کــه این اتفــاق نیفتد. مثاً واکســن 
گر به  کرونــا قیمــت ارزانــی دارد و چــرا این واکســن باید ارزان باشــد؟ در حالــی که ا
لحاظ اقتصادی می تواند ســود زیادی داشــته باشد و همه دنیا مجبور هستند 
کــه خریــداری کننــد. ولی ماجرا این اســت که شــما نبایــد وارد این شــوید، چون 
گر وارد آن شــوید، مناســباتی را به لحاظ اقتصادی ایجاد می کنند که به لحاظ  ا
گــر وارد شــویم، معنادار  اقتصــادی بــرای شــما به صرفه نیســت کــه وارد شــوید. ا
می شویم. لذا نه فقط برای کشور ما بلکه برای تمام دنیا این اتفاق می افتد که 
گر این معناداری پیش آیــد، یک نحوه قیام  ایــن معنــاداری پیش نیاید. چــون ا
صورت می گیرد. یعنی مناسبات اقتصادی را به شکلی ایجاد می کنند که ما به 
ســمت تولیــد نرویــم و تولید اصاً در جوامعــی مثل جوامع ما به صرفه نباشــد. 
این به صرفه نبودن تولید فقط این نیست که ما از کالاهایی محروم می شویم، 
بلکــه مــا بی معنــا و بی هویــت هــم می شــویم و خیلــی از چیزهــا را می پذیریم و 
خیلــی از چیزها برای ما عادی می شــود. این جاســت که حضــور جهادی در این 
گــر تولیــد دانش بنیــان را صرفــاً یــک مســئله اقتصادی  عرصــه مهــم می شــود. ا
بگیریــم و بخواهیــم بر اســاس این کــه به صرفه هســت یا به صرفه نیســت، وارد 

شویم، مشخص است که نمی شود وارد شویم. 
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این که در کشور ما دانش بنیان ها با فضای تحریم جان گرفتند، چون وقتی 
کالاهایــی را بــه ما ندادند، معنادار شــد که عــده ای آن کالاها را بســازند. تا قبل از 
آن، این امکان نبود. چون چرخه ای در کشــور ما به لحاظ اقتصادی ایجاد کرده 
بودند که نمی توانســتیم وارد کالایی بشــویم و برای ما به صرفه نبود و ســاخته 
شدن کالا صرفاً یک مسئله اقتصادی تصور می شود. لذا وقتی به صرفه نیست، 
بــه ســراغ آن نمی رونــد. بســیاری از واردکننده هــای مــا تولیدکننده هــای قبــل 
گــر رصد کنید، کســانی هســتند که یک زمانــی وارد تولید شــده اند و  هســتند و ا
گــر مثــاً این قطعه را از چین وارد کنند و قطعه دیگر را از کشــوری دیگر  دیده انــد ا
وارد کنند، این به صرفه است و لذا مونتاژکار شده اند و بجای این که تولید کنند 
و قــوای تولیــد را افزایش دهند، به ســمت مســیر مونتاژ رفتنــد. چون چرخه ا ی 
در اقتصاد ایجاد شــده اســت که در این چرخه تولید به صرفه نیســت و لذا ما از 

تولید منصرف می شویم. 

کار مجاهدانه 	

گر ما به عنوان کسانی که می خواهیم جامعه بسازیم و می خواهیم  این جا ا
یــک جهانــی بســازیم، نتوانیــم مجاهدانــه وارد آن شــویم، نمی توانیــم اثرگــذار 
باشــیم. مســئله یــک کالا نیســت که وقتــی در موازنــه اقتصادی قــرار گرفتیم، آن 
گــر موازنه اقتصادی هــم به نفع ما نبــود، باید وارد  را کنــار بگذاریــم؛ بلکــه حتی ا
شویم که جامعه و جهان ما ساخته شود. وقتی صرفاً به معادله های اقتصادی 
نگاه کنیم و نتوانیم به صورت جهادی وارد شــویم و خیلی از آن آمال و آرزوهای 
مصرفــی خــود را نتوانیم کنار بگذاریم، در ایــن معادله کنار می رویم و نمی توانیم 
وارد این تجربه حیات شویم. این جاست که تولید دانش بنیان با جهاد نسبت 
گر کســی نتواند برای خود یک زندگــی جهادی تعریف کند  عمیقــی دارد. یعنی ا
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و بــه دانش بنیــان صرفاً به عنوان منبع درآمد نگاه کند، نمی تواند وارد آن شــود 
و با اولین مشــکلات کنار می ر ود. چون حواســش نیســت که در یک شــرایطی به 
ســر می بریم که به این شــرایط نمی شود به صرف اقتصاد نگاه کرد. امروز اقتصاد 
مانعی برای احیای آن عالم و ساخته شدن آن جهان است. از این جهت کسی 
که می خواهد وارد این عرصه شــود، باید مســئله را جهاد ببیند و متوجه باشــد 
کــه در ایــن راه بایــد خــود را فدا کند تــا بتواند پیش بــرود. خود را فدای ســاخته 
شــدن آن عالــم می کنــد نــه این کــه فــدای کالا شــود؛ مثاً مــا فدا نمی شــویم که 
موبایــل بســازیم، بلکــه فــدا می شــویم کــه آن عالم ســاخته شــود. مثــل همان 
چیزی که در جهاد ســازندگی می بینید که آن آدمی که پشــت بولدزر نشســته و 
دارد می رود و هر لحظه ممکن اســت تیر بخورد، او فدای این خاکریز نمی شــود 
بلکه فدای عالمی می شود که دارد ساخته می شود. با این خاکریز زدن، عالمی 
دارد ســاخته می شــود که انسان ها در آن احساس حیات می کنند. او فدای این 
خاکریز نشــده اســت. چرا باید آن قدر مصر باشــم که این خاکریز را بزنم؟ مسئله 
ایــن خاکریــز نیســت، بلکه مســئله این اســت کــه مــن کاری انجــام می دهم که 
آن عالــم ســاخته می شــود. او ساخته شــدن آن عالــم را می بینــد و توجهــش به 

ساخته شدن آن عالم است. 
در تولیــد دانش بنیــان هــم چنین چیزی مقابل ماســت؛ درســت اســت که 
ما یک شــیء یا کالایی می ســازیم، ولی فدای ساخته شــدن این کالا نمی شــویم 
بلکه فدای ساخته شــدن آن عالمی می شــویم که در این ساخته شدنِ ظاهری 
دارد پدیــد می آیــد. ایــن باید در افق ما قرار بگیرد تــا بتوانیم این راه را طی کنیم. 
ولی آن مســیرهای رایج که بصورت فانتــزی می گوییم در این جا ایده می دهیم، 
بعــد روی ایــن ایــده کار می شــود و بعــد آن را تجــاری می کنیــم و کمــی هم ســود 
می کنیــم، این مســئله ای اســت که با شکســت روبه رو می شــود. یعنی شــخص 
گر کار بســیار ســاده تری انجام دهم، درآمدم  می گوید پس ســود کجاســت و من ا
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از ایــن بیشــتر می شــود. هــر کاری غیر از تولیــد دانش بنیان را در نظــر بگیریم، به 
لحاظ صرفه اقتصادی از آن بهتر اســت. اما این مســیر اقتصادی که الآن برای ما 
بســته اســت و چرخه اقتصادی که به روی ما بســته اند، نباید مانع شــود. بلکه 
بایــد از ایــن حجــاب عبور کنیــم و این با جهــاد و درک جهادی و بــا افق کربلایی 
گــر مثل همان  امکان پذیــر اســت. بــا همان افق شــهادت میســر اســت. این جا ا
چیزی که شــهید آوینی در آن متن گفتند که رزمنده ها چگونه دارند این جاده 
را می ســازند؟ ایــن نظــرگاه ایمانی رزمنده هاســت که آن ها را پیــش می برد و این 
جــاده را می ســازند. همان تعابیری که خود شــهید آوینی می گویــد که این ها در 
پی ظهور امام زمان هستند. این ها مهیّاکنندگان زمین برای ظهور هستند که 

همان ساخته شدن عالم است. یعنی قرار است عالمی ساخته شود.
بــا همیــن فهمــی کــه از کار داریــم کــه ایــن بــه معنــای ســاخته شــدن عالم 
اســت، بایــد حضــور در عرصــه تولیــد دانش بنیــان را یک جهــاد ببینیــم. این که 
گــر کســی نتواند ایــن را ببینــد و در آن  رهبــری گفتنــد تولیــد یــک جهاد اســت، ا
معادله های رایج وارد شــود، نمی تواند این مســیر را برود و ما باید چنین تذکری 
برای همدیگر داشــته باشــیم که حواسمان باشــد که چه چیزی مقابل ماست. 
یک ســهیم شــدن در احیای یک جهان و عالم در انتظار ماســت. صرفاً یک کالا 
نیســت کــه بگوییــم این کالا را می ســازیم و وارد بــازار می کنیم و ایــن نیاز برطرف 
می شــود. این گونــه نیســت و ایــن نیاز ممکــن اســت از طریق راه هــای دیگر هم 
برطــرف شــود. ولــی آن عالم و حیات گم شــده اســت که افراد بــا هرچیزی هم که 
داشــته باشــند، احســاس پوچــی می کننــد و می خواهند خــود را راحــت کنند و 
نمی خواهند باشند. همه چیز دارند، ولی هیچ چیزی ندارند و در هیچ عالمی  
به ســر نمی برند و در امور مختلف متکثر و از هم گســیخته شــده اند. تعبیر فرد 
منتشــر که گفته می شــود، یعنی کســی که در همه این پدیده ها منتشــر شده و 
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هــر گوشــه جانــش در یک پدیده ای گرفتار اســت. منتشــر در این جاســت و هیچ 
وحدتی در آن نیست. 

پدیــده عجیبــی کــه در دنیــای امــروز داریم، عالــمِ بی عالمی اســت؛ یعنی ما 
عالمــی داریــم که در آن بی عالم هســتیم. خود این عالــمِ بی عالمی یک عالمی 
شــده است. در این جا معنای فداشدن، حقیقتاً نابودشدن است. مثل چیزی 
کــه در داعــش می بینیــد که مســئله شــهادت بــرای آن نابودی اســت. به خلاف 
چیــزی که حاج قاســم می گویــد که زندگی و حیات می شــود. نیهیلیســم یعنی 
پوچــی را زندگــی انگاشــتن؛ یعنــی بگویــی همیــن که پوچ هســتم، اصــاً پوچی 
درست است. انسان در خسران بودنش را درک نمی کند و نمی تواند تدارکی هم 
برای آن داشته باشد. باید اندیشید که آن افقی که انسان در آن احساس حیات 
 بی عالمــی را عالــم می پنداریم. بی عالمی چطور عالم شــده 

ّ
 کنــد، چیســت؟ والا

اســت؟ در واقــع از خودش حیات نــدارد و ما خود به آن حیــات می دهیم. یعنی 
خــود مــا مدام می خواهیــم آن را زنده نگــه داریم و بجای این کــه او به ما حیات 
دهد، ما می خواهیم به او حیات دهیم. باید به این توجه کرد.                                                              
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  رجوعی دوباره به مسئله کار  	

مسئله کار یکی از مسائل اساسی امروز ماست و نباید با مسامحه با آن برخورد 
کنیــم و گمــان کنیــم که می توانیــم با کارهــای فرهنگــی معمول فرهنــگ غلطی که 
پیرامــون کار وجــود دارد را تغییــر دهیــم. این مســئله نیازمند یــک بازخوانی عمیق 
اســت و بــه یــک معنــا می شــود گفــت پیدا شــدن انســان امــروز اســت. انســانی کــه 
می خواهــد خــود را معنــا کند و انقلاب، انقلابِ این انســان اســت. یعنــی قلب کردن 
ایــن انســانی کــه باید به کار در یک افــق دیگر نظر کند. خیلــی از کارهای فرهنگی که 
امــروز انجام می دهیم، نســبت به این مســئله بی توجه اســت و عــدم توفیق ما نیز 
بــه همیــن دلیل اســت. چــرا که ما یــک جامعه مصرفــی و بی معنا می شــویم و این 
بی معنایی را هر قدر تلاش کنیم با بحث های نظری صرف حل کنیم، میّسر نیست. 
تعابیر مختلفی که رهبری دارند، مثل تعبیر اکســیر تولید که می گویند این مســئله 
تولید صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست؛ چیزی است که می تواند جامعه را احیاء 

کند. به نوعی می شود گفت یک بازخوانی در فهم ما نسبت به انقلاب نیز هست. 
متنی را اســتاد طاهرزاده با عنوان »کار عامل بســط انسانیت انسان«نوشته اند 
که خود عنوان نیز جای تأمل دارد. این جا مسئله کار به عنوان یکی از شئون و ابعاد 
انســانی نیســت به این معنا که انســانیت انســان یک چیز اســت و کار چیز دیگری 
اســت، بلکه این جا می گویند آن چیزی که باعث می شــود انســانیت انســان بســط 

پیدا  کند، خودِ کار است. 
»1- کار بــه عنــوان تولید در جهان بین دو جهان نوعی بســط حضور در این 
تاریــخ اســت تا احســاس حضور در نــزد خود پیش بیاید و خــود را در آغوش خدا 
بیابیم و هویت بخشــی کار یعنی حاضرشــدن در جهانی که تولید در زمره وجود 
انســان شــده است و این از شــاخصه های این جهان اســت و عاملی است برای 

نجات از الینه و تک بعدی شدن.« 
مــا کار را بــه معنــای متعــددی در زندگــی امروز اســتفاده می کنیم کــه یکی از 
آن هــا شــغل و مشــغولیت اســت و این جــا کار بــه عنــوان تولیــد را می گوییــم که 
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نحوی از ساختن است. این کار بسط حضور انسان در تاریخ است و با این بسط 
حضــور، انســان خود را می یابد. گاهی می دانید که اســتعداد ریاضــی دارید و باور 
دارید که این اســتعداد را دارید و گاه این اســتعداد ریاضی شــما یک مســئله ای 
را حل می کند. تفاوت این دو در چیســت؟ وقتی می توانید یک مســئله ریاضی 
را حــل کنیــد، بــا قبــل از آن که با مســئله روبــه رو نشــده اید و صرفــاً می دانید که 
اســتعداد ریاضی دارید، این تفاوت در چیســت؟ در حالت دوم گویا شــما خود را 
احســاس می کنیــد. گویی شــعفی در حد همان حل مســئله دارید کــه گویا این 
حل کــردن و تفصیــل دادن آن چــه از ریاضی می دانید و حل آن مســئله به شــما 
یک احســاس خوشایند می دهد. انســان چنین موجودی است. گاه می گوییم 
ما توانایی داریم و گاه توانایی  خود را در مســئله ای می بینیم؛ انســانی که صرفاً 
توانایی خود را می داند ولی نمی تواند ببیند، یک انســان افســرده اســت. کســی 
کــه بــه توانایی خــود باور دارد ولی بســط توانایی خود را نمی توانــد ببیند، دچار 
بی معنایی و افســردگی می شــود و شــاید ما با این گونه مســائل انتزاعی برخورد 
می کنیم. گمان می کنیم مسئله حل کنیم یا نکنیم، ریاضی بلدیم؛ ولی انسان 
تــا نتوانــد آن مســئله را حل کند، به اســتعداد خــود پی نمی بــرد و نمی تواند با 
اســتعداد خــود زندگی کند. لذا این کــه زمینه تفصیل برای انســان پیش بیاید، 

باعث می شود که انسان خود را پیدا کند. 
گاهی با مســئله ریاضی این گونه برخورد می کنیم که  توانســتم مســئله ای را 
حــل کنــم ولی واقعیت این اســت که کســی که ریاضــی دان اســت، از جواب دادن 
به آن مســئله و جواب پیدا کردن خوشــحال نمی شود، بلکه از بسط خود برای 
حل مســئله خوشحال می شــود. گویی خود را در حل این مسئله پیدا می کند 
و آن انتها برای او اهمیت ندارد. در دنیایی که ماشین ها و محاسبه گرهای قوی 
داریــم، شــاید دیگــر به حل مســئله فکــر نکنیم. زیــرا صرفاً می خواهیم مســئله 
حــل شــود و جــواب پیــدا کند. حــالا ایــن کامپیوتر می توانــد این مســئله را حل 



روایت مهندسی و جهاد106

فصل ششم / رجوعی دوباره به مسئله کار

کنــد، دیگــر نیــازی بــه این که ما مســئله را حــل کنیم، نیســت. امــا این جا خود 
انســان از دســت می رود. واقعیت این اســت که حل کردن خود این مسئله و آن 
احساســی کــه برای فرد پیش می آیــد، معنای دیگری به انســان می دهد. وقتی 
به جواب مســئله ریاضی می رســید، از این خوشحال نیســتید که جواب را پیدا 
کردید، از این که توانســتید این راه را بروید و خودتان را در این بســط پیدا کردید، 
خوشــحالید و احســاس رضایــت می کنیــد. در مســئله کار هــم چنیــن معنایــی 
وجود دارد. کار به معنای بســط پیدا کردن آن توانایی اســت که در وجود انســان 
اســت و انســان بگوید این توانایــی را دارم، اما صرف این که اطــلاع از این توانایی 
داشــته باشــد، به او معنایی نمی دهد که او بتواند این راه را طی کند. خود طی 

مسیر چیزی است که انسان را بسط می دهد. 

کار عامل بسط انسانیت انسان  	

در نگاه رایج وقتی می گوییم کســی دارد کار می کند و وارد تولید می شــود، به 
محصــول او نــگاه می کنیــد که یک محصولی دارد و هدف این بوده اســت که به 
این محصول برســد. وقتی توجه ما به محصول می رود، این جا از آن کار و تولید 
که ما را بسط می داد و خود را در آن کار و تولید پیدا می کردیم، محروم می شویم. 
آن معنــای بــودن خودمــان را دیگــر نمی توانیــم پیــدا کنیــم و خــود را احســاس 
نمی کنیم. در این حالت انســان صدها ســؤال در مورد وجود خود برای او پیش 
می آید که من چه کســی هســتم؟ انواع و اقسام پرســش هایی که برای انسان ها 
مطرح می شــود و انســان ها دنبال این هســتند که این ســؤالات را با بحث های 
فلســفی و شبه فلســفی جــواب دهنــد که مــن برای چه بــه این دنیا آمــده ام؟ از 
خلقــت چــه هدفی داشــته ام؟ هزاران جواب هــم برای این بحث هــا وجود دارد. 
انسان می تواند به این ها جواب دهد ولی این پرسش صرفاً یک پرسش ذهنی 
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نیســت کــه وقتی ذهن آرام گرفت، دیگر راحت شــوید، دوبــاره گویا معنای خود را 
گر  هنوز پیدا نکرده اید و همه ما مواجه شــده ایم که بهترین اســتدلال ها را هم ا
برای این پرســش مطرح کنید، علی رغم اینکه ممکن اســت فرد قانع و ســاکت 
شود، اما می بینید باز هم آرام نیست و نهایت این است که دیگر با شما حرفی 
نمی زند چون او را ســاکت کرده اید. اما واقعیت این اســت که هنوز وجود او برای 
خــودش معنــادار نیســت. علت این امــر را در همیــن عدم تفصیلــش در حیات 
دنیایــی ببینیــد. انســان نمی تواند خود گســترده خود را ببینــد. چیزی که این 
خود گســترده را به او می دهد، همین کار و تولید چیزی اســت که انسان را مدام 
بســط می دهــد و انســان خــود را در آن تولیــد پیــدا می کند. آن جاســت که همه 
پرســش ها می رود. پرســش هایی که به نحو شبه فلســفی برای فرد مطرح شده 
اســت، دیگر نیســت. قســمت آخر می گویند کار عاملی برای نجات از تک بُعدی 
شــدن اســت، به همین معناست. انســانی که خود را صرفاً را در نیازهای خاصی 

تعریف می کند، معنای خود را به نحو وسیعی می تواند پیدا کند. 
این پرســش هایی که امروز مدام مطرح می کنیم و نمی توانیم نســبت خود 
را با خدا و خودمان پیدا کنیم، ریشــه هایش در این فهمی اســت که از کار داریم. 
مــا کار کــردن را بســط خــود نمی بینیــم و کار کــردن را برای رســیدن بــه محصول 
می بینیــم. وقتــی بتوانیــم از راه دیگری محصول را بدســت آوریم کــه آن نیازمند 
کار و تولید نباشــد، از آن راه به دســت می آوریم. جامعه مصرفی جامعه ای اســت 
که لاجرم دچار این گمگشــتگی می شــود و لاجرم دست به انکار خدا هم می زند. 
چــون نمی توانــد خــود را پیدا کند. این جاســت که وقتی به ایــن معنای کار فکر 
می کنیــد، می بینیــد کــه برای امــام و بعد هم رهبری مســئله تولید و کار بســیار 
مهم اســت. این جا یک پیوند ذاتی بین دین داری و مســئله کار در دنیای امروز 
برقرار می شــود. از این جهت تأکید می کنند که باید تولید در کشــور رونق بگیرد 
گر از نگاه  و باید چرخ کارخانه ها بچرخد و کارگران اســاس این جامعه هســتند. ا
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عالــم دینــی به ایــن موضوع نــگاه کنید که او جهانــی را دارد می بیند که انســان 
دیگر خودش را نمی تواند پیدا کند. انســان دیگر معنای بودن خود را احســاس 
نمی کنــد و ایــن انســان لاجــرم دیگر با خــدا کاری نــدارد. لاجرم بــا حقیقت کاری 
ندارد. طرح بحث اســتقلال حضرت امام را نیز در چنین افقی می شــود فهمید 
کــه این هــا دارنــد بــودن ملــت را بــا مصرفی شــدن جوامــع از آن هــا می گیرنــد. در 
اصلاحات ارضی حضرت امام می گویند این ها می خواهند مزارع و دهقانان ما از 

کار بیفتند و ما وابسته به محصولات آن ها شویم. 
دنیای امروز دنیایی نیست که وقتی کشوری را وابسته می کنند، نگذارند که 
این ها کالا را اســتفاده کنند یا اآن ها را در مصرف دچار مشــکل کنند. کشورهایی 
مثــل آلمــان و ژاپن را مشــاهده می کنید کــه اصاً باب مصرف در ایــن جوامع باز 
می شــود. این گونــه نیســت کــه وقتــی آن هــا شکســت می خورند، دچــار قحطی 
شــوند و این هــا می توانند جریان مصرف را در کشــور خودشــان بــاز کنند. دنیای 
امــروز دنیایــی اســت کــه وقتی بر جایی تســلط پیــدا می کند، مصرف را تشــدید 
می کنــد. آدم هــا را از قحطــی نمی کُشــد، بلکه کاری می کند که آن هــا وارد مصرف 
شــوند و بــا ایــن مصرفی شــدن جوامــع، معنــا را از انســان ها می گیرنــد. بــودن 
انســان ها را می گیرند. لذا در نهضت حضرت امام از ابتدا روی مســئله اســتقلال 
حســاس هســتند و در همان پیام نیز می گویند: »امروز دیگر کشــور از شماســت؛ 
از کارگــران اســت. مال شماســت و کشــور دیگر اجانب در آن دخالــت ندارند. دیگر 
اختناق هــا و فشــارها و چپاول هــا نیســت. امــروز کشــور مــال شماســت و شــما 
گر در این مسئولیت و امری که به عهده شما  مســئولیت آن را مســتقیم دارید. ا
هســت، کوشــش نکنیــد و آن دینــی کــه بــر کشــور خودتان بر اســلام دارید، شــما 
مســئول هســتید.« این ادبیات قابل تأمل اســت؛ از طرف دیگر جنگ رسانه ای 
کشــورهایی را از حاشــیه خلیج فارس تا کشــورهای دیگر را مقابل ما می گذارد که 
این هــا دارنــد از بهتریــن محصولات روز دنیا اســتفاده می کننــد و چهره ای به ما 
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نشان می دهند که گویا ما از آن زندگی و از مصرف آن کالاها محروم شده ایم. از آن 
سو امام می گوید ما دست این ها را کوتاه کردیم تا شما خودتان مسئولیت را در 

این کشور به عهده بگیرید. 
وعده آزادی دنیای غرب این است که شما می توانید از محصولات استفاده 
کنیــد و پیشــرفته ترین محصــولات را مصــرف کنیــد و آن چیــزی کــه امــام دارد 
مــا را بــه آن فــرا می خوانــد، ایــن اســت کــه شــما می توانید مســئولیت بــر عهده 
بگیریــد. بــه ظاهــر گویا امام ما را دعوت به یک ســختی کرده اســت و آن ها دارند 
مــا را دعــوت بــه یک رفــاه می کنند. آن هــا یــک آزادی در مصرف به مــا می دهند 
و این جــا امــام می گویــد آزاد هســتید کــه خودتــان مســئولیت کشــور را بــر عهده 
بگیریــد. همــان چیــزی که شــهدا خــوب فهمیدند. باید دید شــهدا چــرا فدای 
امــام شــدند و چه نســبتی دارند که امام را این جــا درک می کنند؟ گویا می گویند 
گذاشــتید که خودمان مســئولیت خــود را بر عهده بگیریم. مــا خودمان این جا 
می توانیــم باشــیم. آن طــرف ماجــرا دارد می گویــد تــو در مصــرف آزاد هســتی و 
بهتریــن کالاهــا را بایــد اســتفاده کنیــد. امام می گوید ما شــما را از دســت اجانب 
آزاد کردیــم کــه خودتــان مســئولیت را بــر عهــده بگیرید و شــما کارگرهــا بیایید و 
چــرخ ایــن مملکــت را بچرخانید. این جا دشــواری فهم این مســئله کجاســت؟ 
برای ما ســخت اســت؛ می گوییم کاری می کردی که مســئولیت نداشته باشیم. 
چرا اصاً مســئولیت داشــته باشــیم؟ زندگی خوب داشــتن در نظر ما این اســت 
که بتوانیم بیشــترین مصرف را داشــته باشــیم و بهترین کالاها را مصرف کنیم. 
می گوییــم مــا چنیــن زندگــی ای می خواهیــم. امــام می گویــد آن چیــزی کــه من 
دارم بــه شــما هدیــه می دهم، آزادی در بر عهده گرفتن مســئولیت اســت. شــما 
گر کار به  گر این مســئولیت قبول بشود و ا می توانید این جا خودتان باشــید که ا
همین معنا را بتوانیم انجام دهیم، این همان پیداکردن خود اســت. آن طرف  
داریــم با صحنه ای مواجه می شــویم که می خواهند خود مــا را از ما بگیرند و آن 
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بســط خودمــان را در تولیــد نتوانیم درک کنیم و لذا  بی معنا شــویم. با راهی که 
امــام مقابــل ما قــرر داده انــد، می توانید مســئولیت بر عهده بگیریــد و خود این 
مســئولیت شــما را بســط می دهد و خود را می توانید در این افق پیدا کنید. ما 

چنین جایی هستیم. 
در فضاهــای رایــج به شــما می گوینــد می توانید در یک کارخانــه بروید که در 
آن ایــن دکمــه را می زنیــد و ایــن پیــچ را می بندیــد و حقوقش این میزان اســت. 
یــک جایــی هم هســت که می گویــد من راهی برای شــما می گذارم کــه آن چه که 
می خواهــی باشــی و خودت مســئولیتی را بر عهده بگیــری و بتوانی راهی را طی 
کنــی؛ امــا شــاید حقوقت عقــب بیفتد یا شــاید آن حقــوق چندیــن میلیونی را 
نداشــته باشــید. فهــم رایج می گوید من آن پول را می خواهــم که بتوانم مصرف 
کنــم. آن فضــا و آن ســختی کــه در آن قرار گرفتم، این اســت که پول نــدارم که کالا 

بخرم. حواسمان نیست که چه چیزی دارد از دست می رود. 

زند ه گی یا زندگی! 	

دکتر داوری در کتاب خرد سیاســی صفحه ١٨٢می گویند: »کار را به دو قســم 
می تــوان تقســیم کــرد؛ کار بــرای زنده مانــدن و کار بــرای زندگی کردن. بســیاری از 
صاحب نظــران دو قــرن اخیــر بــرای تمیــز و تشــخیص ایــن دو صــورت کار تعابیر 
مختلــف داشــته اند کــه مــا می توانیــم یکــی را زحمــت و مشــقت و دیگــری را کار 
گــر از مــا بپرســند که چــرا و برای چه کار می کنید؟ پاســخمان چیســت  بنامیــم. ا
و چــه می توانــد باشــد؟ بیشــتر مــردم و حتــی دانشــمندان و اربــاب نظــر بــرای 
نان خــوردن کار می کننــد. دانــش هــم بایــد دانــش مفیــد یعنــی دانشــی باشــد 
کــه چــرخ ایــن جهــان را بتوان بــا آن گردانــد. پس دانشــمند در زمان مــا نه فقط 
بــرای نــان کار می کنــد، بلکــه چــرخ نــان درآوردن را نیــز راه می اندازد یــا گردش آن 
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تســهیل می شــود. شــاید بیگانه گشــتگی مــورد نظــر مارکــس را بتــوان وجهــی از 
بازگشــت انســان به وضــع بردگی دانســت. ما امروز همــه برای نــان کار می کنیم. 
حرفه ها و صنعت های دســتی هم به کار تولیدی برای ســاختن اشــیاء مصرفی 
تبدیل شــده اســت. مــا نان می خوریــم که زنده بمانیــم و البته از ایــن جهت بر 
ما بأســی نیســت ولــی چه می کنیــم و نتیجــه کارمــان چیســت؟... کار در جهان 
توســعه نیافته صرف نظر از این که کم اثر و کم بازده اســت، بیشــتر نظر به توسعه 
و پیشــرفت اجتماعی اقتصــادی دارد. پیشــرفت اقتصادی اجتماعــی نیــز بــرای 
رســیدن به نان و آب بیشــتر و برخورداری از زندگی آسوده تر است. اصاً چرخ این 
جهان با کاری که در همه جای جهان به هم شــبیه شــده اســت، می گردد و کار 
کردن تقریباً یکســره برای گردش این چرخ اســت. افســران راهنمایــی و رانندگی، 
مأموران مالیاتی که در شهرهای قاهره و قندهار و بخارست و تهران کار می کنند، 
گر مفید و مؤثر باشد، در یک طرح و نقشه جهانی قرار دارد. درست کاری  کارشان ا
و امانت داری و سخت کوشی شان هم فضیلت هایی است که در خدمت جهان 
واحــد تکنولوژیــک قــرار دارد. در زمان ما بیشــترین مقــدار کار نــه در اروپای غربی 
و آمریــکای شــمالی بلکــه در مناطق توســعه نیافته صورت می گیــرد. هرچند که 
نتیجه آن چندان متناســب نباشــد. در جهان توسعه یافته هم جمعیت کمتر 
اســت، هــم تعــداد ســاعات کار؛ در آســیا و آفریقــا و آمریکای لاتین اســت که چند 
میلیارد انســان روز و شــب به کار سخت مشــغول هستند و بیشترین نتیجه ای 
کــه از کارشــان حاصل می شــود، عایــد آمریکای شــمالی و اروپای غربی می شــود. 
هرچنــد کــه این زحمت کشــان ممکن اســت بپندارند یــا به آن هــا بگویند که با 
کار خــود بــه کشورشــان خدمــت می کننــد. البتــه آن ها بــرای نان خــوردن و برای 
بقــای کشورشــان ناگزیر بایــد کار کنند. اما متأســفانه زمانه چنــان صورت بندی 
گران سیاســی و اقتصادی و نظامی و  شــده اســت که بیشــترین بهره کار به سودا

قدرت های مالی می رسد.«
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دو معنای کار که کار برای زنده ماندن و کار برای زندگی کردن اســت را معرفی 
کردنــد. به نحو مرســوم یک مســیری برای کار مقابل ما هســت کــه به ظاهر این 
اســت که شــما می توانید زنده بمانید. به ظاهر مســئله این است که می توانید 
مصرف بیشــتر داشــته باشــید. یک کار هم هســت و آن چیزی اســت که امام به 
مــا می گوید در آن کار شــما حیــات و زندگی پیدا می کنید و به نوعی مســئولیت 
می پذیرید. در این نســبت ممکن اســت به لحاظ وجه اقتصادی نســبت به آن 
کاری کــه بــرای زنده ماندن انجام می دهید، ضعیف باشــد. ما امروز درگیر چنین 
فضایی هستیم چون این معنای از کار که انسان را إحیا می کند و معنای بودن 
بــه انســان می دهــد را فرامــوش کردیــم و کار را بــرای رســیدن به محصــول و برای 
مصــرف تلقــی می کنیم. این جا اســیر مناســبات جهــان توســعه یافته و نیافته 
می شــویم. مناســباتی که بیشترین ســهم زحمت بر عهده توسعه نیافته است 
و بیشــترین بهره برای توســعه یافته اســت. مثاً در کشــاورزی نسبت ما با هلند 
در بحــث بــذر و گل هــای زینتی و شــبیه آن اســت که الآن کمتر شــده ولی باز هم 
هســت؛ می بینیــد کــه این ها می روند یــک پایه گل را تولید می کننــد و این را به 
ــا می کنیم و  قیمــت گــزاف به ما می فروشــند و ما در این کشــور شــرایطش را مهیّ
بیشــترین زحمــت را بــرای آن می کشــیم تــا ایــن گل پــرورش پیدا کنــد و تا چند 
ســال فقط آن هزینه ای که بابت خرید پایه ها از هلند داشــتیم را می پردازیم. در 
حالی که سهم ما از تولید آن گیاه و زحمتی که ما می کشیم، خیلی بالاست ولی 
آورده و بهــره مــا از آن کــم اســت. کشــاورزی دانش بنیان که رهبــری روی آن تأکید 
داشتند، مقصود همین است که ما بتوانیم راهی را طی کنیم که در این راه بهره 
گر کســی بخواهد کشــاورزی دانش بنیان  این کار خودمان از آنِ خودمان بشــود. ا
را شــروع کنــد و بخواهــد بــا تحقیق و بــا علم فرضاً همــان پــای گل را تولید کند، 
باید یک شــب و روزی را بگذارد و با قناعت زندگی کند تا بتواند آن پایه گل را به 
دســت بیاورد و کشــت کند. یک راه دیگر هم این اســت که بگویید یک ســرمایه 
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تهیه می کنم و بجای این که شب و روز را با قناعت بگذرانم، این پایه های گل را 
خریداری می کنم و در مناســبات اقتصادی که برای من تعریف می شــود، هزینه 
آن پایه هــای گل را پرداخــت می کنــم. در ایــن حالــت یــک نحوه اقتصــاد مقابل 
شماســت که در آن شما دیگر احســاس حیات و احساس بودن ندارید. علاوه بر 
آن، کار در این فضا زحمت می شود. زحمتی که بیشترین نتیجه آن را شرکتی که 
در جهان توسعه یافته اروپاست، می برد و آن توانسته است به این نقطه برسد. 
ما در چنین فرهنگی هســتیم، فرهنگی که به شــکل رایج مســیری را مقابل ما 
می گذارد که در این مسیر زودتر به مصرف می رسید و به پول می رسید اما بودن 
خودتــان و معنــای خودتــان را از دســت می دهیــد و در نهایــت بهره اصلــی از کار 
و زحمــت را هــم آن جهــان توســعه یافته می بــرد. این جاســت که ما بایــد دوباره 
توجهمان به افقی که حضرت امام برای کارکردن می گذارند، جلب شود. حضرت 
امــام چنیــن افقــی را دارند به ما نشــان می دهند که ما بتوانیم مســئولیت این 
جهــان را بــر عهده بگیریم. همانند مســئولیتی که شــهدا قبــول کردند که در آن 
ایثار و شهادت بود، اما در آن انسان متولد می شد و این شهدا خودشان را پیدا 

می کردند. چنین چیزی را انقلاب مقابل ما گذاشته است.
گــر  گــر تحلیــل و بررســی کنیــم، می بینیــم ا کنــون را ا وضعیــت اقتصــادی ا
همیــن راهــی کــه رهبــری بــه عنــوان دانش بنیــان مقابــل مــا گذاشــتند را زودتــر 
شــروع می کردیــم، در تحریم هــا دچــار مشــکل نمی شــدیم. در تحریم هــا خریــد 
تکنولوژی هایی که می خواستید در کشور تولید کنید، دچار مشکل شده است 
و این باعث شــده که هزینه ها بالا رود و از طرفی خطوط تولیدتان را نمی توانید 
تجدیــد کنید چون در تحریم قرار گرفته اســت. پــس کیفیتتان هم هر روز پایین 
می آیــد. مــا بــا ایــن وضعیــت روبــه رو شــدیم که هــم کیفیــت پایین اســت و هم 
گر می توانستیم قباً خودمان وارد این مسیر شویم، این اتفاق  قیمت بالاست. ا
نمی افتاد و می توانســتیم خودمان صاحب فناوری شــویم و در فناوری بتوانیم 
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روش هــای جدیــد تولید را در پیــش بگیریم. اکنون ما از یک جهت با مســائل و 
مشــکلات اقتصادی کشــور روبه رو هســتیم اما از جهت دیگر می توانیم بفهمیم 
کــه آیا در کشــوری هســتیم که همان طــور که امام گفتند، دارند به ما مســئولیت 
ایــن کشــور را می دهنــد؛ یعنــی بــه همیــن دانشــجویانی کــه امــروز در دانشــگاه 
هســتند، از یــک طــرف انقلاب به آن ها مســئولیت حضــور در جهــان را می دهد 
و درســت اســت کــه مشــکلی پیــش آمــده اســت ولی از طــرف دیگــر ما بایــد این 
فرصت را غنیمت بشــماریم که خود را احیا کنیم و انســان را به ظهور برســانیم. 
رهبــری یــک مثالی در دیدار دانشــجویی زدند و گفتند جوانان آن نســل وظیفه 
خودشــان را بــر عهــده گرفتند و کشــور را در آن برهــه نجات دادند، مــا امروز به دو 
صــورت می توانیم به دانشــجوی خودمــان نگاه کنیم؛ یکــی این که بگوییم چه 
وضع بدی اســت و ما برای خرید یک کالا مشــکل زیادی داریم و یکی هم این که 
مســئولیت بــر عهده بگیریــم و بگوییــم الآن فرصتی برای ما پیش آمده اســت، 
همان طور که برای آن نســل پیش آمده بود که آن نســل خودش را در آن صحنه 
بــرد و ایثــار کرد. وقتی جنگ شــد، یک عده می توانســتند بگوینــد امام آمد ما را 
نجات دهد و ما در جنگ افتادیم. یعنی تازه ما الآن باید برویم شــهید شــویم و 
گر انقلاب بنا بود که ما را از شــاه آزاد کند و به ما یک زندگی راحت  ما نیســتیم. ا
بدهد، پس تا الآن یک دشــواری برای ما پیش آورده اســت! آن نســل چه چیزی 
را بــا امــام فهمیــد؟ گویا فهمیــد که امام بــه او آزادی داد که می تواند مســئولیت 
را قبــول کنــد و می تواند در بســط و تفســیر آن مســئولیت خــودش را پیدا کند و 
این وقت را غنیمت شــمرد. آیا ما می توانیم امروز این وقت را غنیمت شــماریم 
یا می خواهیم به یک معادله رایج و مرســوم برســیم که ما درس خواندیم، حال 
چه وقت می توانیم ماشین و خانه بخریم؟ یا می توانیم به این فکر کنیم که با 
حضــور در عرصــه تولیــد و راه تولیــد دانش بنیان که مســئله اش از علم می گذرد، 
بــا همین حضور می توانیم خودمــان را پیدا کنیم. یعنی نه حتی به این معنی 
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کــه مــن در تولیــد دانش بنیــان مــی روم کــه درآمد داشــته باشــم، بلکــه در تولید 
دانش بنیان می روم که خود را بسط دهم و خود را پیدا کنم. مثل همان چیزی 
که شــهدا گفتند که حالا یک شــغل برای ما پیدا شــده اســت و برویم بجنگیم 
و درآمــد هــم دارد؛ اصــاً این جــا یک فرصتی اســت کــه فرصت ســبقت گرفتن بر 
همدیگــر در ایثار اســت. چگونه می شــود هــر روز خود را به خط مقــدم نزدیک تر 
کنــم؟ یک نفر می توانــد بگوید من به جنگ می روم ولی آن عقبها می نشــینم؛ 
ولی این ها مســابقه می گذاشــتند و در خط مقدم می رفتند و بیشترین خطر را 
می کردند. این جا یک امامی آمده اســت که به ما امکان داده بیشــترین خطر را 
بکنیم تا خودمان را پیدا کنیم تا بتوانیم از همه آن چیزهایی که به پای ما بند 
زده، آزاد شــویم. ایــن را پیــدا کردند. یک دفعــه این جا این فرصــت را برای حضور 

بیشتر در آن خط مقدم ها قدر دانستند. 

آزاد شدن نیری دانش و مهندسی 	

امروز وقتی به شــما می گویند عرصه ای به نام دانش بنیان هســت و در این 
دانش بنیــان هــزاران مســئله وجــود دارد و خــودت هــم بایــد مســئولیت آن را بر 
عهده بگیری و بروی و قدم به قدم جلو بروی ولی ممکن اســت هزاران مشــکل 
هــم در کنــارش باشــد کــه اصاً ممکن اســت بــه این راحتــی به آن درآمد نرســی. 
گــر به عنوان یک شــغل بــه آن نگاه کنید، می گویید شــغل تولیــد دانش بنیان  ا
گر به عنوان ایــن بفهمید و آن چیزی کــه این جا وقتی  بــه درد نمی خــورد ولــی ا
در ایــن مســیر می رویــم، خــود را احیا می کنیــم و معنای بودن خــود را می یابیم 
و از آن معادلــه مرســوم کــه کار، زحمــت می شــود، بیــرون بیاییــم. این جــا هرچــه 
بیشــتر تــلاش می کنیــد که بیشــترین خطــر را بکنیــد. جایی که کســی نمی رود 
را برویــم چــون این جــا خودتان را پیــدا می کنید. با هرچه بیشــتر حاضر شــدن، 



روایت مهندسی و جهاد116

فصل ششم / رجوعی دوباره به مسئله کار

انســان خودش را پیدا می کند. ممکن اســت بگویید حال خودمان را احســاس 
نکنیــم، مگــر اتفاقــی می افتــد؟ خــود را احســاس نکــردن، صــرف یک احســاس 
روان شناســانه نیســت که بگویید یک حسّ خوشــایند اســت؛ بلکه انســان به 
موجــودی تبدیــل می شــود کــه همــه چیــز بــرای او تاریک اســت و هیــچ چیزی 
بــرای او معنــی نــدارد. همان چیزی اســت که به آن نقطه خودکشــی می گوییم. 
خودکشی یک احساس روان شناسانه نیست؛ خودکشی چیزی است که انسان 
نمی تواند خودش را معنی کند و خود را پیدا نمی کند و با همه چیز سر جنگ 
دارد و هیــچ روی آرامشــی در بــودن خــود پیــدا نمی کنــد. این چیزی نیســت که 
بگوییم حال که در دنیای مصرف زندگی می کنیم، احســاس خوشایند نداشته 
باشــیم؛ اصاً خودمان را گم می کنیم و خودمان را در نســبت حضرت حق پیدا 
نمی کنیــم. همــان چیــزی که حضرت امام در مورد اســتقلال ایــن ملت دغدغه 
اوســت. می گوید وقتی این ها نتوانند خودشــان باشــند و نتوانند مسئولیت بر 
عهده بگیرند و کاری را نتوانند در کشــور خودشــان انجام دهند و به یک جهان 
مصرفــی تبدیل شــوند، دیگر اســلام می رود. اســلام و دین داری باقــی نمی ماند. 
امــام می گویــد دســت اجانــب را کوتاه می کنیم تــا خودمان چرخ ایــن مملکت را 
بگردانیم و حالا که قرار شــد چرخ این مملکت را بچرخانیم، هزاران مســئله ســر 
راه مــا قــرار می گیــرد و بــه ظاهر در یک ســختی می افتیــم. تا دیــروز کاری برای ما 
انجــام می دادنــد و می رفتند، حالا امــروز تو خودت باید ببینــی چطور می توانی 
آن کار را انجــام دهــی و خودت باید آینده اش را هم بســازی. یعنی علاوه بر اینکه 
بایــد امــروز را یــاد بگیــری، باید بتوانی قــدم بعدی را بــرداری و بعد کم کــم خود را 
ــا کنــی که جایی بروی کــه حتی آن ها نرفته اند. این ها همه ســختی اســت  مهیّ
و دیگر آســانی نیســت اما در این ســختی به ظاهر انســان پیش می آید. انســان 
ظاهر می شود و بسط پیدا می کند و معنای خود را در این جهان پیدا می کند. 
امام چرا به شــیوه رایج کار تبلیغی نکرد؟ مســئله را کجا می بیند؟ این مســئله 
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ذهنی نیســت، معنای بودن انســان بر روی زمین به نحو عملی پیدا می شود و 
انســان به نحو عملی در خود زندگی می تواند خود را پیدا کند. سکولاریســم که 
نمی گذارد انسان خود را بر روی زمین تجربه کند، همان است که منجر می شود 

به این که خدا انکار شود. 
ایــن بحثــی که امام به عنــوان کارگر امــروز دارند، در مورد دانش بنیان اســت. 
یعنــی آن افقــی کــه امــام در کارگــری می گذارند، امــروز حقیقتــش در دانش بنیان 
اســت. در آن آزاد شــدن نیروی دانش و مهندســی در کار است. کارگری به معنای 
مرســومش الآن پیچ و مهره ســفت کردن است و خود انسان طراح و پیش برنده 
نیســت ولــی تولیــد دانش بنیان آن جایی اســت که معنای کارگــری و معنای کار 
حقیقتــاً محقــق می شــود. الآن کســانی کــه بــه عنــوان مهنــدس در ایــن عرصه 
دانش بنیــان می تواننــد حضــور پیــدا کنند، به چنیــن راهی دعوت شــده اند که 
بتواننــد خــود را احیا کنند. این جا صرفاً مســئله این نیســت کــه محصولاتی در 
کشــور نیاز داریم و تحریم هســتیم و برویم تولید کنیم؛ بلکه این جا یک فرصتی 
بــرای بودن اســت که احســاس حضــور در نزد خود پیــش آید و خــود را در آغوش 
خــدا بیابیم. این فرصت مقابل ماســت: »در تاریخی قرار داریم که مهندســی در 
عین حضور تاریخی کاری اســت واقعــی، همچنان که امروز روزنامه نگاری یک کار 
واقعی است.« این کار واقعی یعنی احساس حضور یا همان پیدا کردن خود. در 
همــان دغدغــه ای که رهبری در بحث دانشــگاه دارند که مثاً عنوان دانشــمند 
مصرفــی را بــه کار بردنــد کــه دانشــمند مصرفی کســی اســت کــه راه مصــرف را باز 
می کنــد و مقابــل آن مســئله دانش بنیان را می گویند که شــما بــا حضور در این 
عرصــه تولیــد دانش بنیــان یــک کار انقلابــی انجــام می دهیــد. کار انقلابی یعنی 
حضور در تاریخ، همان نســبتی که شــهدا به جنگ رفتند. چون آنجا جنگ به 
عنوان یک کار انقلابی بود و حضور در تاریخ و یگانگی با کربلا شــد. ما می توانیم 
ایــن حضــور را دوبــاره تجربه کنیم. انقلاب اســلامی کار را در معنــای دیگری غیر از 
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آن چه که نظام ســرمایه داری مطرح می کند، می جوید. در نظام سرمایه داری کار 
بــرای زنده ماندن می شــود. کار برای زندگی کردن تا احســاس بــه کار برگردد، مثل 
احســاس ایثاری که انســان  برای خود می یابد. در همین راستا معلمی می تواند 
کارخاصی باشــد همچنان که کارگر با تولیدی که انجام می دهد، آن  احســاس را 
در خــود می توانــد زنــده نگه دارد وگرنــه هم معلم و هم کارگــر در جهان پوچی ها 
احســاس پوچــی می کنــد. »کار در بســتر ســرمایه داری کار نیســت و جــان کنــدن 
اســت. زیرا در آن جهان انســان ها به دنبال معنا بخشــیدن و بســط وجود خود 

نیستند.« 

روایت فتح مهندسی 	

مــا نمی توانیــم بــا کارهای فرهنگی معمول بــه تولید دانش بنیان و مســئله کار 
تذکــر دهیــم. الآن وقتــی با فــردی روبه رو می شــوید کــه می گوید مــن می خواهم نان 
بخورم و فلان ماشــین را داشــته باشــم و بهترین خانه را می خواهم داشــته باشــم، 
کجــا می توانــم ســر کار بروم کــه زودتر به این ها برســم؟ چقدر باید بــا او پیش برویم و 
به او نشــان دهیم که چه چیزی را با این تمنا از دســت می دهید. این جا جوّســازی 
نمی تواند مؤثر باشد؛ وقتی جوّسازی می کنید و او به دانش بنیان می رود، با هزاران 
ســختی و مشــکل روبه رو می شــود و بعد یک دفعه می گوید این جا کجاست که من 
را آوردیــد؟ مــن قرار بود یک کار دیگری بکنم. قرار بود یک راهی بروم که درآمدش این 
میزان باشد و زود بتوانم خانه و ماشین داشته باشم و خیلی زود هم از این جا بیرون 
می رود. همین تشــکیل شــرکت دانش بنیان بسیار سخت اســت! بسیاری از افراد با 
یک ذوقی می آیند و بعد از یک سال بیرون می روند. چون هنوز متوجه نشده اند که 
این مسئله یک مسئله دیگری است و انسان بناست خود را بیابد و معنا کند. اصاً 
این جا جای پذیرفتن مســئولیت و به عهده گرفتن اســت. جای پیش رفتن در آن 
جاهایی است که هیچ کس نمی رود. باید این نقطه برای افراد مشخص شود وگرنه 
آدرس غلطی می شود که نهایتاً با یک جوّ سازی وارد آن می شود و بعد با واقعیت آن 



119 روایت مهندسی و جهاد

فصل ششم / رجوعی دوباره به مسئله کار

که روبه رو می شود، می گوید نمی شود. در حالی که او با این تمنایی که دارد، خودش 
و بــودن خــود را از دســت می دهــد و خــودش دارد بی معنــا می شــود. در ایــن نحوه از 
زندگی که به تعبیر استاد طاهر زاده جان کندن است و به تعبیر دکتر داوری کار برای 
گر بتوان این را نشــان داد،  زنده مانــدن اســت. تــو داری خودت را از دســت می دهی؛ ا

آن وقت کم کم می توان جای دانش بنیان را نشان داد. 
امــام و رهبــری ظاهــراً دارنــد ما را دعــوت به راهــی می کنند که ایــن راه ایثار و 
از خودگذشــتگی اســت. چــرا دارنــد با مــا ایــن کار را می کنند؟ چون بــدون این از 
خودگذشــتگی و ایثــار در موهوماتــی قــرار می گیریــد کــه خــود را و بودن خــود را از 
دســت می دهیــد. مــا دچــار ایــن مشــکل شــده ایم. از جهتی ممکن اســت یک 
راهــی برای ملت ایران گشــوده شــده اســت پر از ســختی ها و از یــک جهتی راهی 
بــرای پیدا شــدن ملــت ایران اســت. راهی برای پیدا شــدن حاج قاسم هاســت. 
این انقلاب چنین راهی اســت و راهی اســت که این آدم ها در آن پیدا می شــوند. 
باید بتوانیم این مسئله را با جوانان در میان بگذاریم که چنین وقت و فرصتی 

است که تو خودت را پیدا می کنی و معنای بودن خود را می یابی.  
شــماره ٨: »وقتــی موجیم که آســودگی ما عدم ماســت. تولیــد در این زمانه 
نوعــی امــکان ادامــه حیــات اســت و کارگــری نوعــی انقلابــی بــودن باید باشــد با 
نســبتی کــه بــا دنیا باید پیــدا کنیــم و در این جهان حاضر شــویم.« ایــن را باید 
بتوانیم نشــان دهیم. روایت فتح آوینی چه چیزی را دارد نشــان می دهد؟ یک 
عالمــی که انســان می توانــد خود را پیدا کنــد. ما برای مســئله دانش بنیان هم 
چنیــن روایــت فتحــی می خواهیم. فرق روایت فتــح با بقیه مســتندها که امروز 
اثری از آن ها نیست، این بوده است که آن ها می گفته اند ما می جنگیم و این ها 
را شکســت می دهیــم و فتوحــات می کنیــم ولــی روایــت فتــح آوینــی روایت فتح 
انســان است. گشودگی و پیدا شدن انسان است. شهید آوینی هم می خواسته 
تبلیــغ کند که مردم به جنگ بروند اما این تبلیغش دعوت به گشــودگی وجود 
انســان و دعوت به وســعت انسان بوده است و این را مقابل آن ها گذاشته است 
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و چنیــن روایــت فتحــی ایجــاد کــرده اســت. بقیــه می خواســته اند تبلیــغ کنند 
کــه بیاییــد این جــا را فتح می کنیــم و عراقی ها را می کشــیم و مثاً بعد شــخص 
می رفته و می دیده اســت که این خبرها نیســت! یک متر جلو می رویم، دو متر 
عقب برمی گردیم. رفیقمان کنارمان شــهید می شــود. این آدرس غلط می شود. 
خود شــهید آوینی می گوید آن کاری که رســانه صدا و ســیما در آن زمان می کرد، 
باعث شد که جبهه ها خلوت شود و کسی نرود. اخبار فتح و پیروزی را می دادند 
و مردم احســاس مســئولیت نمی کردند و می گفتند داریم پیروز می شــویم، پس 
چــرا برویــم؟ ولی جالب اســت خود شــهید آوینی می گوید در قضیــه مرصاد امام 
دوبــاره از همــه دعــوت کرد که برونــد و دوباره خیل عظیم مردم بودند که ســرازیر 
جبهه ها شــدند. مردم کجا می آیند؟ آن جایی که آن ها را دعوت به مســئولیت 
گر این ادبیــات را برای  می کنیــد. مســئولیتی بــرای این که خــودت را پیدا کنــی. ا
دانش بنیــان پیــدا کنیــم، آن وقت دانش بنیان ها شــکل می گیــرد و آن جبهه ها 
ایجاد می شــود. جبهه ای که هم در مقام عمل به معنای این که اقتصاد موفق 
می شــود و هم فتح انسان ها اتفاق می افتد و انسان ها حیات پیدا می کنند نه 
این کــه صرفــاً برای زنده ماندن کاری کنند. این جا باید بتوانیم چنین افقی را در 

مسئله دانش بنیان مطرح کنیم. 

زن و احیای مهندسی 	

وقتــی کار بــرای زنــده مانــدن باشــد، زن و مــرد در آن بــه عنــوان نیــروی کار 
محســوب می شــوند و شــاید از جهاتــی مــرد در آن کار بــرای زنده مانــدن جایگاه 
بالاتــری پیــدا می کنــد، چــون توانایــی او در کار کــردن بــرای زنــده مانــدن بالاتــر 
اســت. لــذا می بینید در دنیای ســرمایه داری حقــوق کارگر زن تضعیف می شــود 
و جریاناتی پیش می آید که حقوق زن احیا شــود و درآمدشــان بالاتر بیاید. ولی 
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گــر کار بــرای زندگــی کــردن شــد، از آن جهــت که زن مظهــر زندگی و حیات اســت  ا
و ایــن زن اســت کــه زندگــی را مــی آورد، این جــا دیگــر مســئله حضــور زن در ایــن 
عرصــه نشــانه حیــات و زندگی اســت. این جــا دیگر مســئله این نیســت که من 
توانایــی دارم، چــه کاری می توانــم انجــام دهــم؟ این جا عالمی پیــش می آید که 
در این عالم زن روح این کار محســوب می شــود. یعنی فضــای دانش بنیان را که 
نــگاه کنیــد، آن جایی که محقق می شــود، روحیه خشــن ندارد و لطیف اســت. 
نســبتش بــا آدم هــا لطیــف و مادرانه اســت. نگاهی کــه دانش بنیان نســبت به 
انســان ها دارد، نگاهی از ســر حســن ظن و اعتماد اســت. نگاهی است که زن ها 
و مادران خیلی از اشــتباهات بچه هایشــان را نمی بینند و قربان صدقه بچه ها 
می رونــد. در دانش بنیــان هــم این گونه اســت. وقتی زن یا مرد خــود را به عنوان 
نیــروی کار ببیند، به عنوان کســی کــه توانایی کاری را دارد و خود را محتاج لقمه 
نانــی می بینــد، وقتــی این گونــه می بیند، قاعدتــاً چون توانایــی اش هم ممکن 
اســت کم باشــد، جایگاهی هم پیدا نمی کند. ولی یک موقع هست که خود زن 
به آن معنای واقعی اش یعنی به معنای احساس حیات و به معنای این که به 
دنبال زندگی اســت، دارد خود را جســتجو می کند نه به عنوان این که نیروی کار 
اســت. این جاســت کــه می تواند دانش بنیــان ایجاد کند و در ایــن فضای دانش 
بنیــان باشــد. می تواند حضــور خودش را این جــا تعریف کنــد و می تواند در این 
زمینه پیش رو باشد. این جا مشکل این است که هم زن ما و هم مرد ما کار را در 
گر این معنا عوض شود و در آن چالش ایجاد کنیم  معنای زنده ماندن می بیند. ا
و به معنای اصیل فکر کنیم که کار برای زندگی کردن است، آن وقت جای زن که 
یک جای اساســی اســت، پیدا می شود. چون مظهر حیات است. همان طور که 
امام وقتی مســئله انقلاب می خواهد مطرح شود، می خواهند زنان هم باشند. 
گاه شــما می گویید که مســئله در این اســت که یک مبارزه سیاســی اســت، یک 
وقت مسئله احیای ایران است؛ احیای ایران دیگر زن و مرد ندارد و بلکه زن به 
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احیــا کردن جهان نزدیک تر اســت. این جا چقدر خودتــان را در این افق کارکردن 
و احســاس حیات بــرای زندگی کردن پیدا می کنید و چقــدر دنبال کار می گردید 
گر کار می خواهیــد که پول دربیاورید، همان معنایی اســت  کــه پــول دربیاورید؟ ا
که در نهایت زن جایگاهی نخواهد داشــت و جایگاه دســت دوم خواهد داشت. 
گــر بتوانیم راهی را بیابیــم که در آن زندگی کردن معنا پیــدا کند، زن جایگاه  امــا ا

پیدا می کند. 
گر معنای کار احیا شــود،  در وهلــه اول بــه یک احیای معنای کار نیاز داریم. ا
زن این جا یک جایگاه ویژه پیدا می کند. این نیست که کسی به او نقش دهد، 
گر این معنا احیا نشــود، زن  بلکــه جــای او اصاً پیدا می شــود. ولی تا قبل از آن ا
در نســبت بــا مــرد، غالباً این طور ممکن اســت تلقی شــود که توانایــی این کار را 
نــدارد؛ در فضــای رایج تولیدی که همان کار برای زنده ماندن اســت، کارهایی که 
به عهده ماســت، کارهای ســخت است که عموماً نیاز به توانایی خاص روحی و 
جســمی دارد، غالباً او دچار مشــکل می شــود ولی این طور نیســت. هرقدر ما به 
این سمت می رویم که کار می شود و معنای حیات و زندگی پیدا می کند، حضور 
زن نیز تعریف می شــود و جای خالی او احســاس می شــود. حالا دانش بنیان راه 
گر نباشــد، از یک جایی احســاس می کنید که امکان معامله  را باز می کند. اصاً ا
گر بازتعریف شــود، او جای  وجود ندارد. ولی اول باید معنای کار بازتعریف شــود. ا

خود را پیدا می کند.
                                        




